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8 هر گونه استفاده از مطالب مجله حهت فیلمنامه سینما. تلویزیون 
و تئاتر و با چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


#8 مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
8 مجله در ویرايش مطالب آزاد است. 











کار وی اقا و تاو تاه و N‏ تک مم و رای ہہ 
برای حضور خود نمی دید و از طرفی هم حکومت خود را در اوج تزلزل و نیستی حس می کرد فرار را بر 
قرار ترجیح داد و در بیست و ششم دی ماه سال ۱۳۵۷ درحالی که در جلوی دوربین‌های تلویزیونی با 
چشمی اشکبار حضور یافته بود. قصد خود را مبنی بر ترک مملکت اعلام کرد و از کشور خارج شد. 

ا و وا و ہیں یں بان و و ی نہیں 
این مهاجرت را مساعدتر دید و در دوازدهم بهمن وارد کشور عزیزمان شد و دهه فجر از این زمان آغاز شد 
تا بیست و دوم بهمن که انقلاب اسلامی ایران پیروز گشت. 


شهادت فدائیان اسلام 

فدائیان اسلام گروهی بودند که 
به مسوولیت شهید نواب صفوی 
عملیات مهم و حیاتی و خیزشهای 
بزرگی برعلیه حکومت انجام 
می‌دادند. یکی از اقدامات بزرگ این 
گروه به هلاکت رساندن منصور 
نخست وزير وقت بود که پس از این 
اقدام این گروه تحت پیگرد و تعقیب 
شدید قرار گرفت و شهید نواب 
صفوی و پارانش. عبدالحسین 
yT‏ ا ا 
هرندی و بخاارایی در حکمی ناعادلانه و دادگاهی فرمایشی به اعدام محکوم شدند و در بیست و هفتم دی 
ماه به جوخه‌های مرگ سپرده شده و تیرباران شدند. روحشان شاد و راهشان مستدام باد. 
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یادداشت هفنه 


ذلا له یم نهد ند هاه د صت حا 

می‌گویند حوادث و رویدادها و پدیده‌هاء سکه‌هایی 
هستند که دو رو دارند. یک روی آنها تهدید است و 
روی دیگر آن فرصت. مثل جنگ. خرابی و کشتار و 
توسعه نیافتگی و ملاحظه مصائب و مشکلات و 
روی دیگر آن تلاش و ایجاد روحیه اجماع و همدلی و 
فرصتی برای استقلال اقتصادی و قطع وایستگی. 

همچنان که تحریم اقتصادی همین طور است. در 
سیاست خارجی هم البته فروپاشی اتحاد شوروی 
رائ ها خن خاش را داع و زا ارشاء القاستان 
و عراق, اما دیدن روی دیگر سکه اتفاقات و حوادث 
طبیعی و سیاسی و اجتماعی به هنر مدیریت و قدرت 
ادراک دولت و حکومت وابسته است. اگر مدیریت 
ری مورا تست ۱۵5 ۶ 
می توان هر تهدیدی را به فرصت بدل کرد. حتی 
مشکلی به نام جوان شدن جمعیت و افزایش غیرقابل 
کنترل درصد جوانهای کشور که هم می تواند یک 
تهدید باشد و هم در صورت مدیریت خوب و مناسب 
بر این همه آنرژی جوان موجود در یک کشور. یک 
فرصت مغتنم برای سازندگی کشور به حساب اید. 

متاسفانه ما در برخورد با این رویدادهاو حوادت. 
بیشتر روی منفی و مفرغی سکه را دیده‌ایم و نه روی 
مثبت و طلایی ان را. 

و این را به تجربه دریافته ایم و به سابقه. 

اما حال حداقل برای این بار هم که شده باید 
امتحان کنیم که ایا می‌توان یک تهدید پیش امده را 
به فرصت بدل کرد؟ 

زلزله مهیب و مخرب بم یک فاجعه بزرگ ملی است. 
تا به حال در این باره صدها مقاله و مطلب و صدها 
گزارش و خبر و فیلم و عکس تهیه شده است و به‌قدر 
کافی با ابعاد فاجعه آشنا شدہایم اما روئ دیگر این 
سکه هم می‌تواند یک فرصت طلایی برای کشور ایجاد 
کند. بخشی از این فرصت ایجاد شده است و بقیه ان 
بستکی مستقیم به نحوه مدیریت بر این بحران دارد. 

تا به حال یک شهر نمونه نساخته ایم. البته 
شهرکهایی توسط وزارت مسکن و شهرسازی 
ساخته شنده‌اند. اما ایتها هرکدام صرفاً به عتوان 
شهرکهای اقماری که در حاشیه تهران بخشی از بار 
جمعیتی شهرهای بزرگ را کم می‌کنند مطرح 
بوده‌اند. حال در بم این فرصت را داریم تا یک شهر 
نمونه بسازیم. حداقل بیست هزار واحد مسکونی و 
چهار تا پنج هزار واحد اداری. تجاری و سازمانی 
ورزشی و تفریحی باید ساخته شود. 

ضمنا با توجه به کشاورزی بودن منطقه 
می‌توان یک شهر با بافت مناسب برای این نوع 
کاریری اقتضادی سان اک ھی کر 

ساس تج تی 26 اس سای 
کی موی کی ئا سار سس من رز 
تومان هزینه است. درحال حاضر این پول با 
کمک های بین المللی. بودجه اختصاص داده شده 
توسط دولت و کمک‌های مردم فرآهم شده است و 
شاید برای نخستین بار است که برای اجرای یک 
پروژه» سرمایه‌های ریالی و ارزی آن به تمامی فرآهم 
آمذة است: و مشگل فان بودجه یک 
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نکته دیگر اینکە با توجه به رکودی که در بخش 
مسکن به وجود امده است درحال حاضر بسیج 
بخشی از نیروهای بخش ساختمان و مسکن به این 
مت نیڈ یا ای و آغاؤ ار 
بازسازی در این شهر. می‌توان تا مدتی بخش قابل 
توجهی از مشکل اشتغال منطقه را نیز حل کرد. 

نکته دیگری که باید کاملا مورد عنایت قرار گیرد 
عدم دخالت دولت در اجرا و دخالت مستقیم و مو‌ثر 
در کنترل و نظارت است. یعنی دولت نباید خودش مسنقیم 
درگیر ساخت مسکن در این شهر شود بلکه باید بطور 
دقیق و موٴثر بر همه امور اجرایی نظارت کند. 
به کارگیری پیمانکاران بخش خصوصی و نیز 
مهندسین مشاور و ناظر خوش سابقه و کاردان و 
ماهر و مهندسان عمران و مهندسان معمار کارکشته 
و مناسب می تواند امر ساخت و ساز اصولی را 
ساماندهی کند. 

رای مومس مسا امت 
هرگونه مماشات و یا تسامح در امر اجرای بهینه 


عملیات نابخشودنی است. همه کارها باید دقیقاً 


براساس نقشه و طرح و قانون پیش برود. نباید این 
فرصت مناسب را به‌هدر داد. ممکن است گفته شود 
که هر کس دوست دارد خانه اش را مطایق میل خود 
بسازد. یکی دوست ا و رو سی 
اتاقه. دیگری با فلان سلیقه و دیگری با بهمان سلیقه 
و لذا باید حق انتخاب داشته باشد. اين سخن البته 
توت اعت مرش خاطر راو انتخاپ اران 
مراعات شود. می توان برای این منظور از چند طرح و 
نقشه مهندسی و نیز یک الگوی معیار استفاده کرد که 
سلیقه‌های متعدد را نیز پوشش دهد. اما اصول کار 
هرکز نباید فدای سلیقه‌های فردی و شخصی شود. 
نکته دیگر استفاده از زمان است. ساخت شهر باید هر 
چه زودترو‌سریعتر آغاز شود نباید ماهها وقت صرف 
مقدمات و بسترسازی شود و زمان از دست برود. 

تا این شور و شوق و این احساس جمعی وجود 
دارد مردم باید ثمرات کار را ببینند. قدرمسلم مردم 
وقتی اثر کمکهای خود را در عمل و در مرحله اجرا 
ن قابل توجهی افزایش 
خواهد یافت و هم انگیزه قوی‌تری برای 
استمراربخشی به کمکها پیدا خواهند کرد. 

تک وس کت اس تی مار اما 
ارگانهایی را که می خواهند مستقیما در بازسازی 
کمک کنند ناامید کرد. اشکالی ندارد. شاید چند خیر و 
نیکوکار و یا چند سازمان و ارگان و نهاد بخواهند 
مستقیما خودشان در صحنه حضور داشته باشند 


اسیب دیدہ انسشتۃ به میزا 


و یا خودشان در آنجا چیزی بسازند. وقتی نقشه‌ها 
داشته باشد. همه این نوازندگان براساس یک نت و 
آهنگ و زیرنظر رهبر ارکستری دقیق و ماهر» خواهند 
نواخت و چه اشکالی دارد که از این نیروهای داوطلب 
و مردمی هم استفاده کنیم و خودشان هم بیینند که 
این بودجه‌ها چگونه و در چه مسیری هزینه می شود. 

کوته سخن انکه؛ 

7" فرصت e‏ برای کشور است. 
ده بکنیم ls‏ 
هنک ریم تھی از جمله همان کارهای خوبی که 


سذحند 


روحیه بسیجی در جنگ سامان داد و نمونه‌هایی که 
گاه و بیگاه در عرصه سازندگی و از جمله مثلا در 
ساخت بعضی از سدها شاهد آن بودیم. 

«بم» می تواند یک نمایش قدرت برای دولت و 
ملت باشد. این فرصت را سادہ از کف ندهیم. 





خدایا او می آید. او در راه است. او عطر وجودش 
به‌مشام می رسد. همه دست به دعا و ناله‌کنان او را 
صدا می کنندء خدایا حالا دیگر وقت آمد 
سفرکرده و این امام عادل و این امام مهربان است 
00 و میں ود ھا 
کنید تا بیایدء حالا همان وقت است. 

کو در تا ی مس راس 


ن این عزیز 


سفید و عطرآگین انبیا و اولیا. این مهربان مھربانان, 

این دکتر دردمندان و این منجی عدالت را برسان. 
یا اباصالح و پا مهدی فاطمه بيا بیا که همه چشم‌ها 
به یک نقطه خیره شدہ همه در انتظارند و همه قدمها 
و قلبها به طرف تو روان است. مریدان شماهمه چشم 
به‌راه هستند. بدان که دیکر طاقت از کف رفته و دلها 
به‌سوی تو پر می کشد. یا اباصالح. یا مهدی فاطمه. 
ای عا راس الت کت با و جهان ویو از 

غد الت کر . 
ذکریا آقابابایی . گرگان 
: یس ۹ 
مهربانی کجارفت: 

در ہین فامیل تزدیک؛ خانم مو‌من و متدین و 
مھربانی داڈ شسیم که متاءسفانه مبتلا يه اسم شد و 
عجیب اینکه از وقتی او مبتلا به این بیماری شد شوهر 
او که باید همه تلاشش رابرای بهبود او بکار می‌گرفت. 
درنهایت سنگدلی انقدر خونسردی و سهل انگاری 
بخرج داد که این خانم هر روز حالش وخیمتر شد و 
تلخ تر اینکه وقتی پزشکان به او توصیه کردند که 
حیف است چنین زنی از بین برود و بهتر است محل 
زندگی او را به منطقه‌ای معتدل و خنک تغییر بدهی 
تا جان به‌در ببرد. اھمیتی نداد و در نتیجه این خانم 
فداکار در عنفوان جوانی از دست رفت و شوھر 
ریش هم به ایال ۱ تازه خود 
بسنگان وو همه سنگدل aa‏ 
بابد فقط در وقت خوشی در کنار همسرمان باشیم؟ 
نورعلی ال مردان . دزفول 


گره کشایی از کار دیگران 
بیاوریم؟ گره از کار دیگران باز کنیم؟ ایا راحتی و 
اسایش خلق را بر راحتی و اسایش خویش مقدم 
داشته ایم؟ اگر نگاهی به دعاهای مختلف ماهها و بویژه 
ماه رمضان بیفکنیم» می بینیم که همگی جمع هستند. 
یعنی برای تمام مو‌منان دعا شده. اللهم ادخل على 
اهل القبور السرور اللهم اشبع کل جایع اللهم اکس 
کل عریان و... ایا ما نیز از اعماق قلبمان برای همه دعا 
کرده‌ایم؟ آیا اگر خودمان شاد بوده‌ایم. خوب 
خورده‌ایم و حوب پوشیده ایم و خوب گشته‌ایم؟ آیا 
یکبار شده وجدان خفته ما بیدار شود و انچه رابرای 
خود می‌خواهیم برای دیگران هم بخواهیم؟ 
سعیدی . ایوانکی 
ہد ۱ جع وس پوت 
دریافت خودیاری از روستاییان؟! 


جوانه‌های اميد در دل محرومین و مستضعفین 
رویید. بویژه روستاییان امیدوار شدند و محرومیت‌های 














بسیاری نیز به همت امام از بین رفت. تأکید آن بزرگوار هم همواره رسیدگی به 
محرومین و مستضعفین و کشاورزان و روستاییان و رعایت حال انها بود. اما 
بعد از مدتی آن تأکیدها و آن سفارشها گویی فراموش شده‌اند و حتی توصیه‌های 
رهبری هم جدی گرفته نمی‌شود. چرا که روستاییان کماکان در محرومیت هستند. 
نگاهی به برنامه‌های عمرانی نشان می دهد که توجه دولت هم بیشتر به 
قرفا چیا که اتقو اها یه شیپ رفا قن می گنردو درعالی کا در شیرھا 
بویژه شهرهای بزرگ همه طرحهای عمرانی را خود دولت و شهرداریها انجام 
می دهند» در روستاها از مردم محروم خودیاری طلب می کنند. از جمله برای 
ساخت مدرسه درمانگاه» اسفالت کردن خیابان. برق کشی و... خودیاری طلب 
می‌کنند که کوچکترین تناسبی با رهنمودهای امام و مقام رهبری ندارد. آیا توجه 
به محرومین و رسیدگی به روستاها و مردم کشاورز یعنی این؟ 

عزت‌الله رضایی . شازند 


دعوای نانها 

یک شب که سفره شام را پهن کردیم دیدیم نانها دارند با هم بگو و مگو 
می‌کنند. نان سنتی به نان فانتزی فخر می فروخت: این ما هستیم که میراث 
فرهنگی را حفظ کرده‌ایم. شما مصداق بارز تهاجم فرهنگی هستید. 

نان فانتزی جواب داد: این شمایید که هنوز اسیر تنور تنگ و تاریک هستید. 
این شمایید که لقمه‌های درشت تری را برمی‌دارید. 

نان ماشینی پادرمیانی کرد: بابا دست از این حرفهای ارتجاعی و به‌دور از 
تکنولوژی بردارید. کمی آمروزی فکر کنید. 

نان سنتی به او تشر زد: تو دیگر بنشین سر جایت. عنصر وابسته! 

مجید کاظمی . گناباد 


چوپ حراج به منابع طبیعی 

طبق اعلام مسوولان. عمر ذخایر نفت بیش از ۵۰ سال و عمر ذخایر گاز بیش 
از صد سال اعلام شدہ و اگر مکانهای جدیدی برای بهره‌برداری پیدا شود. میزان 
عمر ذخایر فسیلی بالاتر هم می رود. 

این مساله درحالی است که روزانه ۳/۵ میلیون بشکه نفت خام تولید می‌شود. 
و بخشی از نفت خام در داخل کشور تصفیه و به بنزین و پلاستیک و سایر 
مشتقات تبدیل می‌شود و بقیه صادر می شود و در بخش گاز, ایران درحال حاضر 
به ترکیه از طریق خط لوله. گاز ارزان‌قیمت صادر می کند که البته این صادرات 
گاز خیلی بیشتر به نفع کشور خریدار است تا فروشنده و از طرف دیکر در داخل 
کشورمان. نفت و گاز و مشتقات اینها به فراوانی مصرف می‌شود. هر سال هم 
از سال قبل بیشتر به‌گونه‌ای که افزایش ده درصدی مصرف بنزین و واردات 
بیش از یک میلیارد دلاری این محصول. صدای مسوولان را درآورده و انها 
اعلام کردند که مشکل حمل و نقل بنزین و واردات آن و تقسیم آن در کشور به 
همراه بنزین تولیدی داخلی» قدرت پاسخگویی ندارد و اگر روال به همین شکل 
پیش برود. از سال ایندہ بنزین سهمیه‌بندی می‌شود. منابع معدنی نیز با شدت 
تمام تولید و صادر می‌شود. و فقط اعلام می‌شود که این مقدار ارز عاید کشور 
شد که بیشتر عاید جیب های خاصی می‌شود تا کشور. 

منابع نفت و گاز بسیار زودتر از انچه که اعلام شده تمام می‌شود. چون 
میزان بهره‌برداری و صادرات. با رقمهای بسیار بزرگ صورت می گیرد و در 
داخل کشور نیز میزان مصرف مردم هر سال از سال قبل چندین درصد بیشتر 
می شود. 

در مورد سایر منابع ملی و نیز افزایش برداشت از جنگل‌ها و تخریب محیط 
زیست هم همین طور. کسانی که در ۵۰ سال اینده به دنیا می ایند و کلا کسانی 
که در نیم قرن آینده زندگی خواهند کرد. ماده‌ای به نام نفت را نخواهند داشت و 
ای و او ا افو رو میگ 
وا هد اباہرای گان سا طسی ایتک ای صیادرو در 
داخل کشور به مصرف برسانند یانه؟ با این سرعت که از منابع طبیعی بهره‌برداری 


4 د < اب ر انشست. 7 
اکآ محسن ذوالفقاری ساوه 


ای پروردگار تو هستی که می‌دهی و می‌ستانی. می‌آوری و می‌بری» زنده 
کے رد ی فا اه از en le‏ 
چگونه ترا فراموش می کنیم و در طاعت تو کوتاهی می‌کنیم؟ 
مارا ببخش و به ما توفیق طاعت عنایت کن و فرج اقا امام زمان را نزدیک 
گردان و مارا از جمله منتظران واقعی ان حضرت قرار دہ 
هدایت‌الله وفایی . اهواز 
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با عرض سلام و ادب خدمت همه شما خوانندگان خوب و ارحمند مجله اطلاعات 
هفتگی و با عرض پوزش بخاطر تأخیر ناگزیر در ارائه پاسخ بموقع به نامه‌های شماء قبل 
از ارائه پاسخهای این شماره لازم می‌دانم چنانچه قبلا هم بارها از خوانندگان خوب و 
ارجمند مجله خواسته‌ام که در مکاتبه بااسردبیر به این چند نکته توجه کنند. درخواست 
کنم که: 

١‏ لطفاً نامه‌هایی را که مربوط به سایر قسمت‌های مجله است برای بنده نفرستید. 
بسیاری از نامه‌هایی که به بنده می رسد يا مربوط به صفحه نقاشی است. یا شعر و یا قصه و... 

۲. نامه‌هایتان بدون نشانی و با اسم مستعار نباشد. اگر می‌خواهید نامتان در مجله 
درج نشود کافی است که مورد را در نامه ذکر کنید . بی‌اعتمادی معدودی از شما به بنده 
و مجله ممکن است بی‌اعتمادی دوجانبه را باعث گردد. 

٣۔حتی‏ الامکان نامه‌هایتان راروی یکطرف کاغذ و با خط خوانا بنویسید و فاصله بین 
سطرها هم انقدر باشد که بتوان نامه رابه‌راحتی خواند و يا بعد از ویرایش به دست چاپ سپرد. 

از لطف شما و عنایت همه شما خوانندگان خوب و ارجمند مجله سپاسگزارم. 

OOO 

ااگحسن هاشم نیا - اراک: البته برای آنکه از نظرهای همه خوانندگان ۳ 
شویم بهترین راه این است که هرچه زودتر فرم نظرخواهی مجله را به چاپ 
نیم و قاعدتاً با این اقدام از نظرهای همه خوانندگان باخبر خوامیم ۳ 
ا تصمیم خواهیم گرفت. شاید برخی از نظرهای شما نظر همه خوانندگان 
نباشد. بهرحال برخی انتقادهای مطرح شده را قبول داریم و دربار ا 
با تحریریه صحبت خواهیم داشت. در مورد تاءخیر طولانی در پاسخ به نامه‌های 
شما به صفحه شعر با اقای مهدیزاده صحبت می‌کنم. مطلبی را که درباره 
خوابگاه دانشگاه دولتی اراک نوشته بودید به مسوول صفحه ترازو دادم. موفق 
و موّید باشید. 
7 ذکریا آقابابایی . گرگان: شش نامه جدید از شما به دستم رسیده است و از 
جدیت. پشتکار و احساس وظیفه شما متشکرم. دو قطعه عکس و یک فتوکپی 
شناسنامه برای دفتر مجله ارسال کنید تا برایتان کارت خبرنگاری افتخاری 
صادر شود. یکی از مطالب ارسالی شما در این هفته به چاپ رسیده و از دیگر 
ا شما هم به تناسب استفاده خواهیم کرد. 
7 جعفر بابایی . نمین: نامه همراه شمارا به مسوول صفحه ترازو دادم تا مورد 
استفاده قرار گیرد. کارت خیرنگاری جدید شما در صورت ارسال مدارک. 
ارسال می شود. 
0ا مد رستگار -خورموج بوشهر: برایم ننوشته اید که نامه شما درک اہ 5 ۲۲ 
چاپ شده. به هرحال نامه شما راهم برای مسوول صفحه ترازو فرستاده‌ام. 
"7 رستم کریمی . نیکشهر: چند نامه از شما به دستم رسیده است. برخی 
کک ادهای اراثه شده توسط شما تا بەحال عملی شده‌اند و برخی د٢٣٢‏ 
مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. از جمله تقدیر و تشکر از خبرنگاران افتخاری 
۲ 2 - قرت اح جو اه ار E‏ 
ضوابطی لازم است که بھتر است با نمایندہ اطلاعات در شهرتان تماس بگیرید 
و یا با نمایندگی موّسسه در زاهدان هماهنگی به عمل اورید. استفاده از مطالب 
کا با ذکر ماءخذ بلاماتم است. 

شمنادر آغار ماه حاری, محله ا شمارا ارسال کرده‌انم. مود: ۳۳۲ 
۰گ بب بب به قازکی همع حوانندگا 91۰ 
٦‏ کم الیم و از این همه اراز لف شما مم سیاسگراریم برای انت > 
می توانید به قسمت ابونمان مراجعه کنید. 

احتمالاً با توجه به افزایش بهای مجله از ابتدای سال جدید و نیز مشخص 
نبودن بهای آبونمان در سال ۸۳ فعلاً امکان چاپ فرم اشتراک وجود ندارد. اما 
ایی ا چا فره اشتراک اقا خواهم در ۱ ۱۳۱ 
راهنمای جهانگردی یزد هم متشکرم. 
۷ محمدرضا ‏ ب ۔ مازندران: در نامه ای که برای من نوشته بودید اصل مشکل 
را توضیح نداده‌اید. لطفاً بگویید که به چه دلیل این همه بدهکار شده و از بابت چه 
چیزی مجبور به گرفتن پول نزول شده و چرا کسری آورده‌اید؟ 

خودتان می دانید مردم وقتی در امور خیر پيشقدم می‌شوند که اصل مطلب 
را بدانند وگرنه میزان کمک. قابل توجه نخواهد بود. 
کا ہت ات ایت ا کت 
برخورداری از مدرک کاردانی الکترونیک و برخورداری از خط خوش و قلم 
خوب و ذوق نویسندگی, عدم استفاده از این همه استعداد و امکان عجیب است. 
بهرحال یک نسحه از داستانهایتان را برایم بفرستید. (لبته قتوکبی آنرا) حتما در 
صورت تناسب مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
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شمارہ ۳۱۲۳ 


احداث می شود. 

8 وزير دفاع از پرتاب نحستین ماهواره ایرانی 
به فضا خیر داد. 

۵ نماینده ویژه انگلیس در تهران درباره 
اوضاع عراق مذاکره کرد. 
۱ حسن روحانی: حل مسائل سیاسی ایران و 

9 محبیان: شکسشسشت دوم خرداد. ششگسث 
اصلاحات نیست. 

® حزب زنان ایران پروانه فعالیت گرفت. 
آیندہ موکول شد. 

ار انتقال تهران استقیال شد. 

8 سخنگوی دولت: بررسی تحولات در روایط 
با ایالات متحده در دست اقدام است. 

۵ دیوان عدالت اداری رأی به تملک اراضی 
محیط زیست داد. 

9 تھران دارای سه گسل در شمال. جنوب و 

9 سیدحسین خمینی به ایران بازگشت. 

9 وزیر کشور حضور ناظران خارجی را در 
انتخایات ضروری ند انست. 

ریسک اقتصادی در ایران کاهش بافت. 

صادرات برق ترکمنستان به ترکیه از طریق 

9 عسکراولادی: روابط خصمانه بین کشورها 

09 هواپیمایی کشوری درصدد خرید هوآپیما 


9 مجلس طرح کاهش خدمت سربازی را 
تصویب کرد. 
0 سروش: دموکراسی در انتخایات خلاصه 


درصد داوطلبان نمایندگی در استان 
تھران تایید شدند. 

۵ ساکاشویلی رئیس جمهوری جدید گرجستان 
شد. 

د که ان وا ماموو مذاگزہ ڈونازہ 
وحدت قبرس کرد. 

0 رایطه حرب دمکرات و اتحادیه میهنی 
کردستان عراق بهبود می یابد. 

#عرفات سال ۲۳۹۶ را سال .يسان سکن 
دانست. 

#پسس قذافی اعلام کرد که پاکستان به لیبی 
فن اهوم هسته ای داده اآست. 

9 کرہ شمالی آمادگی خود را برای همکاری با 
آمریکا اعلام کرد. 

0 مشرف 5 واجپایی پس از ملاقات در 
اسلامآباد وعدہ صلح و آشتی دادند. 
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افغانستان فانو نمند می سود 
نی تاو دید مس سو 
هی ڈائرن اساسی اس یس N EF‏ ادا بود کہ نرتاب موم 
روز بحث و گفت وگو که گاهی اوقات با تنش و , آنها توافقهایی صورت گرفته و مخالفت‌ها جای خود 
کشمکش میان نمایندگان همراه بود و درپی قهرو ۱ رابه اشتی و تفاهم داد. 
آشتی‌های بسیار که در مقاطعی لویه‌جرگه را به تعطیلی خبرنگاران در طول جلسات لویه جرکه بارها 
نت یہ تصورب این سای اماندای | کرش تا کہ بر عیرست اقات بین اعا 
این کشور کرد که اگر این قانون به اجرا درآید می‌تواند , تا حدودی براساس گرایشهای قومی آنها شکل گرفته 
تحولی اساسی در این کشور ایجاد کند که عملا از ١‏ باشد. در یک سو نمایندگان دولت حامد کرزای قرار 
سال ۱۹۷۳ که ظاهرشاه با کودتای داوودخان سرنگون 
شده و حکومت افغانستان از سلطنتی به جمهوری 
تغییر یافت با بحران و کشمکش مواجه بوده است. . دیگر تعدادی از رهبران اصلی مجاهدین به 
اگرچه در طول برگزاری جلسات لویه جرکه , قومیت‌های دیکر تعلق دارند که خواستار اختیارات 
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! دارند که عمدتاً از حمایت پشتون‌ها برخوردارند و از 
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قانون اساسی در گوشه و کنار افغانستان و حتی : بیشتر برای پارلمان هستند. 
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قدرت رئیس جمهوری حمایت می کنند و در سوی 


کابل پایتخت ایق کشور شاهد برخی اقدامات ایذایی ۲ لویه‌جرگه یامجلس ریش سفیدها در افقانستان 
از سوی باقی‌مانده‌های طالبان و القاعده بودیم. اما ' سابقه‌ای طولانی دارد و همواره نقشی اساسی در 
خارج کردن این کشور از بن‌بست و یا آغاز تحولی 
در افغانستان راعهده‌دار بوده است. به‌ طوری که حتی 
شکل گیری کشوری به نام اففانستتان که سالها بخشی 
از ایران بوده و با تحت سلطه و اشغال انگلستان قرار 
داشته در سایه لویه‌جرگه امکان‌پذیر گردید. 


هیچ‌یک از این اقدامات و تحریکات نتوانست مانعی 
در روند مذ‌اکرات و تلاشها جهت قانونمند شدن 
افغانستان به‌وجود بیاورد. 

۲ روز فعالیت لویه جرکه قانون اساسی در 
افغانستان پرفراز و نشیب بوده و به دلیل وجود 
گروهها و اقوام مختلف کشمکش بسیاری میان 
نمایندگان بروز کرد. به‌طوری که یک گروہ ۲۳۰ نفره 
از اعضا به دلیل بی‌توجهی به برخی از خواسته‌های 
خود دست به اعتصاب غذا و تحریم رآۓگیری ردف. 
ولی انھا نیز پس از تلاشهای بسیار به 
خواسته‌های خود دست بافته و 
دست از مخالفت برداشتند 
درنهایت نیز اعلام کردند 
نستنانی © کرآنت ها شان 
براثر مذاکره با میانجیگری 
دبیرکل سازمان ملل در امور 
افغانستان به دست امده است. 
علاوه بر تلاشهای اخضر ابراهیمی 
و زلمی خلیل‌زاد سفیر امریکا در افغانستان باید به 
تشکیل کمیته آشتی و تفاهم اشاره کرد که نقش 
بسزایی در حل مشکلات داشت. حامد کرزای 
تخت رڈیں موقت افهاشستان. نی ایخ مهال دا کد 
اساسی هستند که حقوق همه مردم در آن درنظر گرفته 
شدہ رگ رف لی برای ضامی افغافستان اشد 

یکی از مھمترین مسائلی که در لویه‌جرکه قانون 
اساسی شاهد بودیم و اصولا از روزی که درپی 
سقوط طالبان دولت حامد کرزای روی کار امده در 
ان یک تست 
کا ی ر مان خالان قاقد ی انان ی 
به اقامت در خانه بودند. به عضویت دولت درآمده 
و در لویه‌چرگه قانون اساسی نیز ایفای نقش کردند. 

در طول ۲۲ روزی که لویه‌جرکه قانون اساسی 
عمده‌ترین انها درباره اختیارات رئیس جمهوری و 
پارلمان. مساله زبانهای رسمی کشور و پسوند 


حرگه‌ها را در افغانستان بايد به سه دسته تقسیم 
کرد که عبارتند از: 

۱. جرگه‌های محلی که همواره تأثیر محدودی 
داشته‌اند. این جرگه‌ها درحقیقت عملی‌ترین مدیریت 
مکی اماع درا ان پان 
رفته و در حل اختلافات محلی 
ایفای نقش می‌کنند. 

۲ جرکه‌های قومی که به 
مسائلی می‌پردازند که یک یا 
چند قوم را دربر می‌گیرد 
و در مواردی مانند 










جرگه در لغت به معنی 
عده‌ای از تدم است که 
دور هم جمع می شوند. 
برخوردهای قومی و یا بروز 
که تصمیم گیری و تلاش 
فق ترک را ایچاب می کد 


فارسی و پشتو زبانهای رسمی 
افغانستان تعیین شدند 





۹ 
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۴ چرکه‌های ملسی یا لویه جرگه, بزرگترین 
مجمع بزرگان و شخصیت‌های قومی و اچتماعی 
افغانستان است که در موارد حساس و بحرانی 

تشکیل لویه‌جرگه اکثر موارد از سوی پادشاه یا 
رئیس جمھوری صورت گرفته و اعضای ان نیز 
انتصابی ۳ انتخابی بوده‌اند. 

جرگه در لغت به معنی صف و حلقه و گروه یا 





عده‌ای از مردم است که دور هم جمع می شوند. 
لویه چرگه درحقیقت از دو لغت و واژه فارسی و پشتو 
تشکیل شده که لویه در پشتو به معنی بزرگ و جرگه 
نیز در فارسی به منزله مجلس می‌باشد. لذا منظور 
از لویه جرگه یا شورای بزرگ در عرف سیاسی 
افغانستان, اجتماعی شامل سران قبایل, اقوام و ارکان 
دولت است که هرچند وقت یکبار به دعوت و پیشنهاد 
دولت تشکیل می‌شود و درباره مسائل مهم کشور 
نظر می دهد. یا به عبارت دیگر منظور از تشکیل 
جرگه‌هاء چاره جویی. رسیدگی و تصمیم گیری 





انون اسان 
جدید 
افغانستان 


این کشور را 
7 ری 


همگانی در مورد یک مسأله سیاسی ۔اجتماعی است. 

لویه چرگه‌ها در یکصد سال اخیر و حتی قبل از 
آن یکی از مبانی مشروعیت سازی نظامهای 
افغانستان بوده‌اند. بررسی لویه جرگه‌های بزرگ این 
واقعیت را آشکار می‌سازد که آنها دو نوع بوده و یا 
در دو مقطع خاص شکل گرفته‌اند. 

- یک دسته از لویه جرگه‌ها در فقدان حکومت 
مرکزی شکل گرفته و به وجود آمده‌اند. هدف از ایجاد 
این لویه جرگه‌ها ایجاد دولت و یا سازماندهی 
مقاومت ملی در برابر تهاجم خارجی بوده است. 

مهمترین لویه‌جرگه‌ها در این رابطه در سالهای 
۷۲ ن قتدمان ۸۴ نی جنگ اول افغاتستان و 
انگلیس, ۱۸۷۸ جنگ دوم افقانستان و انگلیس وسال 
۰ برای مقاومت در مقایله با کمونیست ها 
به وجود آفذ‌نق. 

۔ دسنه دوم لویه جرگه هایی هستند که 
سیاستهای کلان کشور و اصول سیاست خارجی 
رامشخص کرده‌اند. از جمله این لویه جرگه‌ها نیز باید 
به جرگه‌های سالهای ۰۱۸۶۵ ۱۸۹۳ء ۱۹۱۵ء ۱۹۴۱ و 
۹ اشاره کرد. 

دراین میان چندین لویه‌جرگه نیز برای تصویب قانون 
اساسی در افغانستان تشکیل شده‌اند. این لویه جرکه‌ها 
در سالهای ۰۱۹۲۸۰۱۹۲۱ ۰۱۹۳۰ ۱۹۶۴ و ۱۹۷۷ به وجود 
آمدند که آخری در زمان ریاست جمهوری داوودخان 
سس آج گرنتاعلرة ظافرشھ شکل گزنت, 

جالب توجه است که کمونیست‌ها نیز که از 
طریق کودتا به قدرت رسیده و با اتکا به ارتش سرخ 
بر افغانستان حکومت می کردند نیز برای کسب 
مشروعیت به لویه‌چرگه متوسل شدند. به‌طوری که 
در دوران کمونیستها چهار لویه‌جرگه در سالهای 
۷۲ ۳۶۴ ۱۳۶۶ و ۱۳۶۸ در کابل تشکیل شدند که 
آخرین آنها در زمان نجیب‌الله شکل گرفت. 

لویه جرکه قانون اساسی که قانون اساسی جدید 
۰ ماده‌ای این کشور را تصویب کرد درحقیقت 
تأیید سیاستهای حامد کرزای و اقدامات آمریکا و 
متحدانش را در افغانستان درپی داشت. ولی سوال 
اف اف گا اتا دن اساسی دو ۸ 
لویه چرگه می‌تواند صلح و آرامش را به افغانستان 
بازگردانده و مانع بروز درگیری‌ها و جنگ داخلی در 
این کشور شود؟ 

گفته می شود که سازمان ملل و آمریکا برای 
رسیدن اعضا به توافق و درنهایت تصویب قانون 





اساسی که ضامن قانونمند شدن افغانستان می‌باشد. 
تلاشهای بسیاری کردند. 

با نگاهی به برخی مواد قانون اساسی جدید 
افغانستان می‌توان اعتراف کرد که اگر این قانون 
به اجرا دراید و از سوی تمامی گروههاء جناحهاء اقوام 
و شخصبت‌ها تأیید و اجرا شود می‌تواند به درگیری‌ها 
و اختلافات ڏو این کشور پایان داده و راه را برای 
اسایش ورفاه مردم و استقرار دموکراسی هموار سازد. 

نگاهی به ویژگی‌های قانون اساسی جدید 
اتخاشستتان فان از این ماله دارم که دی ضورث 
اجرای این قانون می توان به برقراری ثبات. ارامش 
و صلح در این کشور امیدوار بود. 
کمیته تفاهم و اشتی به پایان رسید. بر سر نوع نظام 
اینده کشور اختیارات رئیس جمهوری, تعداد معاونان 
تابعیت دوگانه وزیران. استقلال بانک مرکزی در 
چاپ پول. زبانهای رسمی و سرود ملی کشور بود. 

اصولا در جھان, قوانین اساسی بسیاری وجود 
مواجه‌اند. به همین دلیل نمی توان ادعا کرد چون یک 
قانون مترقی بوده و با حمایت و استقبال همگان 
روبرو شده می‌تواند ملتی را به ارامش برساند. 
درحالی که چنین نیست. «موریس دوورژه» در کتاب 
رژیم‌های سیاسی می نویسد «در گوشه و کنار جهان. 
قوانین اساسی تصنعی فراوانی وجود دارد که در 
هریک. رژیم سیاسی معینی تعریف شده است بدون 
می‌شود رابطه ای داشته باشد. این قوانین اساسی به 
منزله حجابهایی هستند که میان ملتها با آنچه به 
آنها عمل می شود کشیده شده است. 

در قانون اساسی جدید افغانستان عنوان شده 
که ناتان غشوری کیازوة و قل اس و 
دولت آن جمهوری اسلامی نامیده می‌شود. در رس 
ان نیز رئيس جمهوری قرار دارد که به همراه دو 
امور کشور را در دست دارد. رئیس جمهوری 
همچنین ریاست قوای سه‌گانه و فرماندهی کل 
نیروهای مسلح را برعهده دارد. او رئیس و اعضای 
دازگاهیی کو رر اععیای کال رانا تاد یارلتان 
منتخب مردم برمی‌گزیند. 

بقبه در صفحه ۵۵ 


عباس پروانه زابلی از یزد 
۰ ہہ ® ہے 2 ۰ 
وضعیت شیلی و پینوشه جگونه است؟ 


۵ شیلی در سالهای گذشته با نامهای ژنرال 
پینوشه و سالوادور النده همراه بوده است. به‌طوری 
که با گذشت بیش از سه دهه از کودتای ژنرال 
پینوشه عليه سالوادور آلنده که با مرگ وی و 
همراهانش همراه بود هنوز هم در شیلی و بسیاری 
از کشورهای جهان درباره این موضوع گفت وگو و 
تبادل نظر می شود. ۱ 

شیلی با ۷۵۶۹۳۵ کیلومترمربع در جنوب امریکای 
جنوبی و در همسایکی ارژانتین. بولیوی و پرو قرار 
گرفته است. ۶۶ درصد مردمان دورگه سرخ و سفید. 
۵ درصد اسپانیولی. ۵ درصد سرخپوست و دو 
درصد سفید اروپایی می‌باشند. ۹۰ درصد کاتولیک 
و ۸ درصد پروتستان هستند. همچنین زبان رسمی 
و رایج ان اسپانیولی بوده و خط انها لاتین است. 

شیلی کشوری است که با مس شناخته شده و 
ذف رضد ولک جھاتی وا دارا می ناشت همین مشاه 
سبب گردیده کمپانی‌های بزرگ چندملیتی از جمله 
ای‌تی‌تی (۲.7:) حضوری فعال در این کشور داشته 

پس از روی کار امدن کاسترو و چپگراها در 
کوباء در بسیاری از کشورهای این منطقه نیز 
گروههای چپکرا فعال‌تر شدند. همچنین امریکا که 
امریکای لاتین را حیات خلوت خود می‌داند. تمایلی 
به فعالیت این گروهها نداشت به همین دلیل با کمک 
نظامیان به مقابله با آنها پرداخت. 
در سال ۱۹۴۵ به عضویت سازمان ملل درآمد. در 
این کشور حضور قدرتمند کمپانی‌های چندملیتی 
یا مخالفت و اعتراض مردم همراه بوده است. به 
همین دلیل نظامیان و طرفداران آمریکا با کودتاهای 
نظامی مانع رشد حرکتهای مخالف و گروهها و 
احزاب چپگرا می شدند ولی در سال ۱۹۷۰ سناتور 
آلنده که یک سوسیالیست یودہ و در انتخایات ۱۹۵۸ 
و ۱۹۶۴ شکست خورده بود به پیروزی رسیده و 
اولین دولت سوسیالیست چپ راروی کار اورد. 
مواجه شد که درنهایت حکومت او با کودتای 
نظامیانی که در راس انها ژنرال اگوستینو پینوشه 
قرار داشت در سال ۱۹۷۳ سرنگون شده و آلنده که 
در کاخ ریاست جمهوری به مقابله با کودتاگران 
برخاسته بود. جان خود را از دست داد. 

از این زمان نام پینوشه بر سر زبانها افتاده و او 
رؤسای جمهوری انتخابی سپرد و به عنوان یک 

ولی همواره مردم درصدد محاکمه او بوده‌اند. 
او در آخرین سالهای قرن بیستم نیز 
نتوانست سیب محاکمه اش گردد. پس از بازگشت 
به شیلی از انگلیس هم تلاشهایی برای محاکمه 
پینوشه صورت گرفت که با موفقیت همراه نبوده 
ضدآزادی و دیکتاتور نگاه کرده و می خواهند انتقام 
سالهای سرکوب و جنایت او و جوخه‌های راستگرا 
را از او بگیرند. 
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در هتاص بعت 
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۰ ڈھههہ دیاین 
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او ډډ کمان شده مرزنش کڼډ 
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کت خوابیدہ زیر 
همان گونه که تا بەحال رقم 
دقیق و قطعی تعداد کشته شدگان 
حادثه بم از سوی مراجع رسمی 
91 سا بای دی ز 
غیرنقدی که به این حادثه و بازماندگان 
ان هدیه شده نیز به‌طور کامل و 
قانع کننده ای اعلام نشده است. اما در 
نگاهی گذرا. انچه تا امروز در رسانه‌ها 
منتشر شده و یا از سوی نمایندگیهای 
e ٥٣‏ 
رسیده به قرار زیر است: 


سازمان یا کشور کمک‌رسان مقدار کمک 
"کشورهای عرب خلیج فارس ۰ میلیون دلار 
۔سازمان مل متحد ۰ میلیون دلار 
۔صلیب سرخ جهانی ۰ میلیون دلار 
«نروژ ۹ میلیون دلار 
۔فدراسیون بین المللی صلیب ۲ میلیون دلار 
سرخ و هلال احمر در لندن 
اسپانیا ۵ میلیون دلار 
استرالیا ۱میلیون دلار 
-ژاپن ۲ میلیون دلار 
۔شرکت توتال فرانسه ۱میلیون دلار 
-ونزوئلا ۲ میلیون دلار 
-نهادهای مختلف کانادایی ۵ میلیون دلار 
(روی هم رفته) کانادا 
۔آلمان ۰ هزار يورو 
٠٦‏ سر لد هلند لت 
.کانال پنج تلویزیون ایتالیا ۲ میلیون دلار 
۔کمیسیون اروپا ۲ میلیون دلار 
۔صلیب سرخ فرانسه ۸ میلیون دلار 
ی ۸ هزار دلار 
.صندوق ذخیره اویک ۰ هزار دلار 
۔زرتشتیان ھنگ کنگ ۶ ھزار دلار 
۔مالزی ۰ هزار دلار 
-یانک توسعه اسلامی ۰ هزار دلار 
۔حزب دموکرات کردستان عراق ۰ هزار دلار 
۔قیرس ۰ هزار دلار 
.کره جنوبی ۰ هزار دلار 
۔شعب بانکهای ایرانی در دوبی ۱میلیون درهم 


حساب بانکی سرکنسولگری ایران در دوبی 


۰ هزار درهم 
-مدارس ایرانی در دوبی ۰ هزار درهم 
.کشور چک ۰ هزار دلار 
-دانمارک ۰ هزار دلار 
-انگلستان ۰ هزار پوند 
-یونان ۰ هزار دلار 
-لهستان ۰ هزار دلار 


۴ و 202 ابا ناکنون یہ 
حساب جمهوری اسلامی ایران ريخته شده یا در 
آینده نزدیک به این حساب خواهد آمد. نزدیک یه ۵۵۰ 
میلیون دلار. معادل ۴۵۰ میلیارد تومان است. 

از سوی دیگر هیأت دولت جمهوری اسلامی 
ایران در جلساتی که برای اختصاص بودجه به این 
حادثه تشکیل داد. درنهایت مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان 
از محل بودجه سال جاری 
و مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان 
از محل بودجه سال اینده 
(۱۳۸۳) به این شهر 
اختصاص دادند. به این 
ترتیب مجموع پولی که تا 
سال اینده برای شهر بم 
دراختیار دولت قرار دارد. 
رقمی نزدیک به ۷۰۰ 
| میلیارد تومان است. 

همچنین سخنگوی 
دولت در آخرین اظهارنظر 
| درباره بم و اینده ان 
این طور می گوید که 
براورد دولت برای 
بازسازی کامل شهر «بم» 





این است که برای این کار به ۴۰۰ میلیارد تومان 
بودجه نیاز داریم. گرچه معاون دبیرکل سازمان ملل 
در امور بشردوستانه. هزینه مورد نیاز برای ساخت 
دوباره این شهر را معادل ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان 


دانست. 


به هرحال هرکدام از این ارقام با بودجه واقعی 
مورد نیاز برای ساخت دوباره بم هماهنگ باشد. با 
توجه به مبالغی که از سوی کشورهای خارجی 
دراختیار ایران قرار گرفته و مبلغ بزرگی که دولت 
برای این کار, کتار کناز ناه است. نه‌تنها هیچ کمیود 
مالی درپیش روی دولت برای بازسازی بم وجود 
ندارد. بلکه اگر رقم ۰ میلیارد تومان اعلام شدہ از 
سوی دولت, رقم دقیقی باشد. تا امروز حدود دو برابر 
کل بودجه‌ای که برای بازسازی بم مورد نیاز است 
دراختیار دولت قرار گرفته. 

علاوه بر این نباید فراموش کرد اعداد و ارقامی 
که تا اینجا به آنها اشاره شد. جدا از سیل کمک‌های 
پس از حادثه فوج فوج به سوی بم رهسپار شد و این 
کمکها به حدی رسید که مسوولان اداره امور شهر 
بم اعلام کردند. دیگر هیچ نیازی به کمکهای غیرنقدی 
مردم وجود ندارد! 

همچنین جدای از کمک های نقدی گفته شده و 
کمک‌های غیرنقدی مردم غیور ایران. کمکهای قابل 
توجه موردی دیگری نیز وجود داشت که جمع این 
کمک‌ها نیز ارقام بسیار بزرگ دیگری را به آنچه 
تاکنون گفته شد. اضافه خواهد کرد: اختصاص 
حقوق کارمندان دولت. برگزاری کنسرتهای موسیقی 
توسط هنرمند ان. فروش دوباندہ ۰ هزار دلاری 
«حسین رضازاده» (قهرمان وزنه‌برداری جهان). کار 
مالهایش. کمکهای نقدی ایرانیان مقیم خارج. اعلام 
شماره حساب خانم شیرین عیادی (برنده جایزه 
صلح نویل)». کمک ۱۳ میلیارد تومانی ورزشکاران با 
هد ایت فدراسیون کشتی و دهها مورد کمکهای دیگر 
که تاکنون امکان ارزیابی و تخمین دقیق مقدار آنها 
به وجود نیامده است. 

به این ترتیب دولت ایران, امروز با جیب های ورم 
کرده از پول. در کنار مردم یم ایستاده است و دیگر 
هیچ بهانه ای ندارد تا سالهای آیندہ بمی زیباتر و 
محکم تر از قبل رابه مردمان صبور این دیار و ایرانیان 
منتظر تحویل ندهد. 
هموطنان خود در بم برداشت و سیل کمک‌ها را یه 
این شهر روانه کرد امروز باید گام دوم برداشته شود 
و این اعداد و ارقام به خاطر سپرده شود و آنچه در 
بم انجام می‌گیرد. هميشه مورد توجه و پیگیری این 
مردم باشد تا خدای ناکرده سوءمدیریتها یا سوءنیتها 
مانع تولد دوباره بم نشو‌د. 





از لین پس؛ مجلس هميشه 


ا 2 ‌ 

در اولین روز هفته جاری, نتیجه کار هیاتهایی 
که به عنوان هیاتهای نظارت. کار بررسی صلاحیت 
انتخابات دور هفتم را برعهده داشتند. اعلام شد و 
براساس آن حدود ۲۵۰۰ نفر از مجموع ۰ اوطلب 
نمایندگی مجلس, فاقد شرایط لازم برای نمایندگی 
شناخته شدند. 

درمیان این عده هشتاد نفر از نمایندگان فعلی 
مجلس شورای اسلامی, دو نفر از نایب رئیسان فعلی 

> شش نفر از اعضای هیات رئیسه مجلس 

شورای اسلامی نیز حضور داشتند. 

این رد صلاحیت های گسترده سیب شد تا در 
اولین جلسەای که پس از این روز در مجلس تشکیل 
شد. (صبح یک شنبه) اکثریت نمایندگان مجلس در 
نامه‌ای که از طرف ایشان و توسط یکی از سخنرانان 
قبل از دستور و خطاب به مردم خواندہ شد. اعلام 
کنند تا زمانی که لازم بدانند به عنوان اعتراض به 
این عملکرد هیاتهای نظارت. در مجلس تحصن 
خواهند کرد و پس از آن نیز به نشانه اعتراض» مجلس 
را ترک که نگ 

این اعتراض درحالی بود که رئیس مجلس نیز 
در سخنرانی اغاز جلسه خود. از این رد صلاحیتھا 
اظیار کاگرمتنی ی تسه کر ر ب مایت گان 
توضیح داد که او و رئیس جمهور با تمام توان از 
شنیده اند. درحال پیگیری موضوع و رایزنی با 
به‌گونه ای قانونی حل شود اما 
این توضیح رئیس هم کارگر 
نیفتاد و مجلس با خروج اکثریت 
باز ماند. 

به این ترتیب. مجلس ظاهرا | 
سعی دارد با تمام قدرت در برابر ٩‏ ا 
این ردصلاحیتها ایستادگی کند 


ےھ 
ای وم وو 
ا 


حوادث دیگری می دهد که در 
روزهای آیندہ در اطراف مجلس [ 
و سرانجام انتخابات دور هفتم | 
روی خواهد داد. 
به هرحال باید امیدوار بود که ااا 
با رایزنی‌ها و مشسورتهای 
رئيس جمهور و رئيس مجلس 
با دیگر مقامات کشور. راه‌حلی 
قانع کنند ه اندیشیدہ شود که در 
غیر این صورت و در شرایطی که 
ہس قارا ناوغرا 
دشمنان ایران هر لحظه به دنبال 
فرصتی هستند تا پایه‌های نظام | 
را بلرزانند. اختلاف میان مجلس 


دنبالش می‌گردند. به آنها هدیه 
خواهد کرد. 





« کلیه» در انتظار «هدیه» 


«انجمن حمایت از بیماران کلیوی» و بنیاد امور 
بیماریهای خاص, دو نهاد غیردولتی هستند که در 
وی رکا او سا ای ور انی ران برای 
رسیدگی به مشکلات پیچیدہ بیماران کلیوی ندارند. 
وظیفه پیگیری و کمک‌رسانی به این عده را بر دوش 
دارند. و به دنبال همین پیگیریها بود که سرانجام. 
چند سال قبل دولت پذیرفت مبلغ یک میلیون تومان 
به عنوان هدیه ایثار به کسانی که کلیه خود را به 
این عده تا حدودی راہ بر دلالها و واسطه گران 
سودجویی که خود را بر سر راه بیماران کلیوی 
می اندازند و به هر وسیله قصد بهره‌کشی بیشتر از 
انها را دارند» بسته شو د. اما معاون بنیاد امور 
بیماریهای خاص و نیز مدیرعامل انجمن حمایت از 
بیماران کلیوی. چند روز پیش اعلام کردند. دولت 
مدتی است. پرداخت این هدیه را به علت کمبود 
بودجه, متوقف کرده و در نتیجه, عملا جریان اهدای 
کلیه و کمک به بیماران کلیوی از طریق این دو سازمان 
این نیز در این عرصه جولان می دادندء با متوقف 
شدن کار و سازمانهای مذکور و حذف هدیه ایثار, 
میدان را از رقیب خالی دیده و بەطور کامل به روابط 
میان اهد اکنندگان و گیرندگان کلیه احاطه یافته و این 
را خر افاتھراندر بل آی ماتی 
و سودجویانه تبدیل کرده‌اند و به بهای متضرر 
كرشن اهد اکنند ه و بیمار به جیب های کثیف خود 


a2225 





هباتهای نظارت بر انتخابات. به 
این حه رسېدهاند که حدود 
یک سوم از کسانی که امسروز 
بر کر سیهای مجلس 

دشسته اند صل(ااحست 

این مقام را ندارند 


درحالی که در امد 
۶۰ نفت در 
ساله‌ای اخیر به 
بالا ترین مقدار 
رس ده 
ي 


رونقی کم سابقه داده‌اند. 
در روزهایی که سیل 

کمکهای مردمی و خارجی 
| مالی ہم را برای کمک‌رسانی. 

به حادثه‌دیدگان از زلزله تقریبا 
به صفر رسانده و نفت ایران 
به عنوان بزرگترین منبع درآمد 
کشور به بالاترین رقم در چند 
ساله اخیر فروخته می شود 
ای انوا 
بازارهای جهانی به ۳۰ دلار برای 
هر بشکه رسیده است. قطع مبلغ 
نه‌چندان بزرگی که از سوی دولت 
و از محل درامدهای همین مردم. به 
بیماران کلیوی و برای گسترش یک 
ا 
تعلق می‌گرفت. چگونه قابل توجیه 


نف 


هب و 


اد 


۰۰ 


داید ا 


اید 
۳ 


دہ 


ن 
2 
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رد ات ددالفقلاي 





گزارشی درباره نظام اموزشی. مشکللات. موانع و ده راهکار پیشنهادی 


به کجا می‌رویم؟ ۱ 

سالهای سال است که نظام اموزشی ما با ساختاری 
کج‌دار و مریز پیش می‌رود. سالهای سال است که فرزندان 
این مرز و بوم در مدرسه‌هایی جورواجور صبح تا شب عمر 
گرانبھای خود را صرف می کنند تا علم بیاموزند و به این 
اعتقاد برسند که علم بهت از تروت اس۱۱۱ ا 
شده؟ واقعاً دانش آموزان امکانات لازم برای فراگیری علم 
را دارند. واقعاً معلم‌ها با دنیایی از مشقت‌ها و مشکلات 
نیروی ابتکار و نوآوری را دارند یا اينکه ما از صبح اولین روز 
مهرماه تا شامگاه شهریورماه در مدرسه‌ها را باز می کنیم 


. باید برایتان بگویم که آقای وزیر. آقای مسوول. 
آقای رئیس, همکار محترم؛ این ۲٣٠٢۷۹۵‏ 
و دلسوزی نگاشته شده پس لطفا به همان نظر 
وا 


بنده به عنوان کسی که ۱۶ سال در همین نظام 
اموزشی درس خوانده و ۱۰ سالی است که به عنوان 
معلم به نوعی دیگر در بطن این نظام آموزشی هستم. 
کر بات ا ا کت 
. چاره‌ها و راهکارهای لازم این نظام آموزشی 
اشنایی پیدا کرده‌ام و این مشکلات کم نیستند که در 
ظرف چنین مقال محدودی بگنجند و این مشکلات 
یکروزه و یکساله پدید نیامده‌اند که اميد یا وعده حل 
یکشبه آنها منطقی و مقبول باشد. این راہ و این هدف 
عزمی سترگ می طلبد و اراده‌ای متین و عشقی خالص 
و دستانی همسو؛ و به زبانی دیگر یک کودتای 
اموزشی! 


تج 5 5 

شغل چندم! 
دومی نداشته باشد و پاسخ چرایش هم واضح و ساده 
است. و این مشکل اروز ۱ 7۱۳۳ 
به خود گرفته» بدین صورت که در سالهای اخیر 
بسیاری از معلمان ما دیگر سراغ شغل دوم نمی‌روند 
اری حالا دیگر برای برخی معلمان. شغل معلمی 





که کاری کرده باه ا ےت کت 
ارزش قائل هستیم؟ یا اينکه به ایندہ فرزندانمان و متقابلا 
آینده این مرز و بوم چقدر اميد داریم؟ 

مطلب پیش روی شما که حاصل سالها دسترنج یک 
معلم است به پاسخگویی به نمونه همین سئوالهای مشابه 
تمام رمق ساختار آموزشی ما را گرفته نجات بخشد. 

به امید روزی که آموزش و پرورشی با تکیه بر اصول 


در درجه دوم و سوم آهمیت قرار دارد. آنها تمام توان, 

وقت. حوصله و فکر خود را روی شغل اصلی‌شان 

می گذارند و با تنی خسته و ذهنی مغشوش و 

انگیزه‌ای سرکوب شده. پای تخته سیاه می ایستند. و 

این یعنی روشن شدن فتیله یک بمب ساعتی در 
چارچوب نظام آموزشی. 





نظام آمو ز شی دو راه بیشتر ندارد: س 
یا به همین ر وال کجدار و مر یز ادامه و 


البته وجه دیگر چند شغله بودن کادر آموزشی 
با برخی مشاغل همخوانی ندارد. البته هیچ حرفه و 
کاری مذموم و حقیر نیست. اما روابط و شرایط 
خصو‌صیت و چارچوبهای خاصی باشد. 

اینجاست که باید گفت مردان و زنان فردای ما 
بی‌نیاز از الگو نیستند. اما کدام الگو؟ الگوهای فردی 
خود شما چه کسانی بودند؟ درحالی که داشتن یک 
نوجوانی و جوانی است. 

ولی ما تاکنون فقط ايراد گرفته و تهدید و تمسخر 
کرده‌ایم. درحالی که باید از خودمان بپرسیم ایا تا 
به حال به این نکته انديشه کرده‌ایم که چرا الگوی 
جوانان ما شده‌اند:فلان فوتیالیست و بهمان 
هنرپیشه؟ ولی می بینیم که ما این میدان را به‌طرزی 


نامعقول و بی‌توجه خالی کرده‌ايم و به طرزی 
ناصواب و بی‌مدرک. خود را تبرئه می کنیم اما در 
عوض دستها و افکار نامناسب. پرچمدار جوانان ما 
شدهاند. 

پس باید بگویم آمار و ارقام واقعی را دستکاری 
بکنید. چامعه اماری خود را نامرتبط برگزینید. بجای 
نمونه آماری از انتخابهای مصلحتی پاسخ بگیرید. 
به من و ماها دروغ بگویید. اماء اما خودتان را فریب 
ندهید: ایا سطح علمی یک دیپلمه و لیسانسیه در حد 
مدرکش هست؟! ایا ما برای آموختن می خوانیم یا برای 
ید کا برای مانمه میم اشت بات ات بادگبری اور 
خرخەای کا اکثریت طالب مدرک هس ت فاد 
یادگیری, عوامل و مقصران متعددی را می توان 
برشمرد اماقصور خود نظام اموزشی تاچھ حد است؟ 
نگاهی و تأملی به متن کتپ آموزشی . تکالیف 
کليشه ای نحوه ارزشیابی و امتحان ‏ قوانین و 
وا وی و درا ایس ات 
مهم بسیاری را روشن می کند. 

گار ےک و سمل کا 
وقت خود را صرف آموزش کرده برای زندگی چه 
توشه و آموخته مفیدی سراغ دارد؟ 

وله دیپلمه چقدر از امور زندگی 
روزمره را در نظام آموزشی یاد گرفته؟ و اصلاً هدف 
770٦‏ سس دا 

درحالی که مردان و زنان فردای ما اطلاعاتی 
درخصوص تاریخ انقضای مصرف و توضیحات 
9 می دانند که 
افعال کمکی ۱006 کد امها هستند! چندی قبل چند دختر 
دانش آموز معصوم در استخر پارک شهر درحالتی 
۵ زگ که به 
خاطر دارید! هر کسی گناہ رابه گردن دیگری انداخت! 
7×7 پٹ “" ۶ئ۶۹ رام 
خواهد گرفت؟ آیا شوق زندگی به چشمان کمسوی 
پدری گریان باز خواهد گشت؟ مشکل, آن یکی دو نفر 
مقصر احتمالی نیستند. مشکل بی‌توجهی شایسته 
"١۰۰۶۶ح‏ 
ما نتوانسته به ان دانش اموز شنا باد بدهد؟ ما که 
این همه مدعی کلاسهای پرورشی و اسلامی و دینی 
ردیف کرده‌ایم. چرا نتوانسته ایم به دانش اموز یاد 
بدھیم که تا رسیدن کمک بتواند دو دقیقه خود را 
روی آب نگه ۵د 


کدام دانش آموز ؟ 

اینجاست که باید گفت. نظام آموزشی ما تعریف 
و انتظار مشخصی از دانش آموز ندارد. اگر منظور از 
750 ہپ  )‏ '' به 
مدرسه می اید پس باید چارچوبهای صریحی داشته 
باشیم. بەعبارت دیگر در اینصورت تکلیف مدرسه 
با دانئش اموزی که نه‌تنها درس نمی خواند بلکه نظم 
مدرسه و کلاس را بھم ريخته و کل مدرسه و قانون 
رابه سخرہ می گیردء چیست؟ هستند دانش اموزانی 
که بالاترین است (آنهم با تقلب) از نظر 
٤‏ ائىٰکٴ ں + + ھء نامتاسب هستند, 
رفتارشان با معلمین و مسوولین مدرسه توهین آمیز 
و ناشایست است. حال ببینیم برخورد قانون با چنین 
دا اور چیست؟ درج در پرونده. کم کردن از 
نمره انضباط و حد اکثر تغییر کلاس و بعد تغییر شیفت 
در همان مدرسه و نهایت تغییر مدرسه!چرا باید دولت 
میلیونها تومان برای چنین افرادی خرج کند. 





کمک اجباری به مدر سه! 
مورد دیگر. بحث مشکل آفرین شهریه (یا با نام 
جدیدش: کمک به مدرسه!) است. اگر , ات۳۳۳ 
طبق قانون اساسی رایگان 
مبلغ دار کمک به مدرسه چیست؟ اگر بودحه دولت 
کفاف هزینه‌های مدرسه را نمی دهد چرا صورت 
مساله را عوض می کنیم؟ پس یک کلام بگوییم 
اموزش, دیکر رایگان نیست و همه را خلاص کنیم. 
ایا می دانید هر سال سر این مساله چقدر تنش و 
دلخوری و ناراحتی و شکایت و بگو و مگو و اعصاب 
خردی بین دانش اموز و مدرسه و اولیاء و اداره 
مدرسه‌ای حق دریافت شهریه ندارد. از طرفی دیگر 
به طور غیرمستقیم به مسوولین مدرسه اعلام 
می‌گردد هیچکس بدون قبض کمک به مدرسه بدرقه 
نشود! آیا برخوردهای منفی و ناخوشایند موصوف 

در مدرسه ما ا ار نیست؟ 


در جە بندی کلا سپا 

بنده چند سال پیش طرحی ارائه دادم که مورد 
قبول قرار نگرفت. طرح هم این بود: در مدرسه‌ای که 
٤٥‏ یی ہہ" 2٣۰۰٠ ٥٦٤٦6‏ 
نه بطور تصادفی, نه به ترتیب الفبایی و نه براساس 
تاریخ ثبت نام بلکه براساس معدل سال قبل 
کلاس بندی شوند. این طرح را رد کردند با این دلیل 
که نباید تبعیض قائل شد و همه باید در شرایط 
مساوی باشند. اما طرح بنده (که کماکان بر آن تأکید 
ت: اول اينکه چطور تقسیم 
دانش آموزان براساس پول پدرشان (مدارس 
کے ہی سیت تیه اطاشی 
دانش آموزان براساس توانمندیها و تلاش و دانش فرد 
تبعیض محسوب می شود؟ دوم اينکه در صورت 
تقسیم کلاسها براساس معدل. سطح هر کلاس 
مشخص خواهد بود و تکلیف معلم. هدف معلم و 
تاءثیر معلم بر کلاس بسیار مشهود خواهد بود و در 
این صورت هر معلم می داند که این کلاس در چه 
سطحی است و مطالب را باید چگونه. چند بار. به چه 
شیوه‌ای و در چه زمانی تدریس کند. 


2 .1 
ما هنوز در یافتن یک نظام آموزشی مدون و 
نظام جدید. زمانی شیوه قبلی, زمانی تأکید بر 
پیش دبستانی. زمانی پیش دانشکاهی. زمانی 
امتحانات سه نویتی و بعد دونویتی» زمانی امتحانات 
ای تممه جف امثتان ی تا کی یر درک 


است پس برگه های 


دارم) کت خاضصی داشت 








مطلب ی خنکچ3 6۳ا سن الگوهای 


بر روی نها انمام گرفت, اما مشکل ایشجاست که ۱ 


O‏ (علیرغم تمام مطالعات و مدرک و سواد 
و مقام) مسوولین مربوطه این سوّال به ذهنشان 
ذرسیدہ کت فلان در کشوری مثل فرانسه 
ا ET ۳ TT‏ 
کامپیوتر بیگانه نیست. در ژاپن 7577 
معلم سر کلاس درس حواسش به / 
کم کاری و کم فروشی عادت عرفی 
مدارس انباری مدر سه نیست و 
کتابهایش هم. کتایهای دافعه‌ساز 
و ۲۰ سال پیش نیست. در زاپن 
دانش آموز چشمش به ثار ۱ 
ی کرای تست بر ول نیرز 
رانیاورده. در ژاپن اصل تخذیه مناسب هم در خانه 
ق سم در مدرسه ‏ اصلی تشریفاتی و فراموش شده 
کنکور ندست. در ژاپن... 

هر طرح و برنامه‌ای که از کشورهای خارجی 
الگوبرداری می‌شود نباید مستقیما از فرودگاه راهی 
ند mH mS‏ کا 

یک پسر دیپلمه که ۱۲ سال از وقت ا 

خود راصرف آموز ش کرده. برای 8 
اه زرندگی چه تو شه و آمو خته مفیدی 
سراغ دار د؟ 
سس نت هت 
دایره بخشنامه گردد. و اصلا چطور است که هیچ 
تغییر روش و هیچ طرح و الگوی تغییری برای 
هرمهای بالای مدیریتی و آموزشی پیدا نمی شود؟ 
در کشور مبداء موفق بوده. برای ما موفقیت 
نمی اورد؟ 





TES‏ کات رها اسنا 


طرحھا و الگوهای فوق العادهای هستند اما روی کاغذ. 
نه جلوی تخته سياه آنهم تخته تخته سیاه شکسته و کهنه 
را تس را 9 ی را 
ایرانیزه شدن می‌خواهد. 

حتی خود مسوولین آموزش و پرورش هم در 
مصاحیه‌های خود عنوان کرده‌اند که علیرغم تغییرات 
مثبت اخیر هنون نظام آموزشی ما دانش اموز را 
خلاق و متفکر و مبتکر و صاحب انديشه و کنجکاو و 
جستجوگر بار نمی آورد. علت نیز ساده است: عادت 
به حفظ کی وان ھەر کک ےسا لات مان 
]و پاسخهای مشخص و ثابت. تأکید بر 
پرسش و پاسخ کتابی به‌جای تحقیق و 
بررسی و نظرخواهی. 

المیباد بها کجا هستند؟ 

چندین سال است که در المپیادهای 
7 فیزیک و شیمی و ریاضی و کامپیوتر 
رد یھ یو شا الد یح سے 
ا را کسب می کنند حتی برتر از ژاپن. 
ق قرانسه النات وا اقلا ںی ارت 
بات ا یر ر انتا 
از این موفقیت‌های شگرف در بوق و کرنا 































هر کس ده 





می کنیم. تا اینجای کار این موفقیت‌ها واقعاً هم باعث 
افتخار است اما نکات مبهمی هستند که باید برای آنها 
پاسخ درستی پیدا کرد: اولا یا واقعاًاز نظر علمی کشور 
ما از ژاپن و آلمان و انگلیس و آمریکا پیش است؟ ثانیاً 
1 این را دا ۲ 
توانایی کل دانش آموزان ما هستند؟ در بین جمعیت 
۸ میلیونی دانش آموزان ما چند نفر در این سطح 
هستند؟ 

آیا در بین این گروه. دانش آموزی معمولی از 
خانواده ای معمولی و از مدرسه‌ای معمولی یافت 
می شود ؟ 

06 اه تلور 
کیلویی مدال المپیادها را کسب می کنیم پس چرا در 
این رشته‌ها هیچ پیشرفتی ‏ البته پیشرفت متناسب 
را.شاهد نیستیم؟ 

چهارم اینکه آیا این آمار و خبرهای غیررسمی 
صحت دارد که بیش از ۹۰ درصد این المپیادی‌ها به 


یت ایا 


د این خود 


+ 


ق اورا 


دعوتنامه‌های دانشگاهی اروپا و آمریکا پاسخ مثبت 
می‌دهند؟ و بیش از ۹۵ درصد از همین رفته‌ها دیگر 
به کشور برنمی‌گردند؟ 

دانشگاهها و مراکز علمی و حتی فضایی امریکا در 
دست دانشمندان و صاحب نظران ایرانی است؟ 
نظر دانش اموزان در مورد معلمان بویژه در انتخاب 
معلم نمونه (جالپ ایک مثلاً معلمی بعنوان معلم 
نمونه استانی و حتی کشوری انتخاب می شود که 
دانش اموزانش اصلا از او و نحوه ند ریس و 
معلمی اش راضی دیستند و بسیار سراغ داریم 
معلمان نمونه‌ای که در خیلی موارد نمونه هستند 
بجز در معلمی!!) و مواردی دیگر هم هست که شکافتن 


چه بايد کر د؟ 


به نظر بنده نظام آموزشی ما دو راه بیشتر ندارد: 
یا به همین سیستم کجدار و مریز ادامه دهد و خود را 
به آمار و ارقام و درصدها و المپیادها و کاغذها 
الخوش کف با با بک کے کا ساشتار ور کی 
خود را زیرورو کرده و با طرحی نو نظامی آموزشی 
در شاءن هزاره سوم بنا کند. 

اما بنده نیز شخصاً پیشنهادهایی دارم که در کوتاه 
مدت می‌توان به آنها دل بست: 

بقیه در صفحه ۵۵ 


» » 


عوبی ددگران 


دل 


۰ 


هي داد 


یک هفته 
چند تضاه 


محمد سروش 









سمل 


مراحل اجرایی انتخابات دوره هفتم مجلس 
شر رای اسلامی طابق ورال ی تاه علام فدہ 
درحال انجام است. اما هرچه به روز انتخابات 
نزدیک تر می‌شویم التهاب در فضای سیاسی کشور 
حول و حوش این موضوع افزایش پیدا می کند و 
روابط جناحهای سیاسی کشور و نیز برخی از ارکان 
اجرایی و نظارتی انتخابات چالش‌برانگیز می گردد. 
بروز برخی اختلاف عملکردها در مراحل اجرا و نیز 
تفاوتهای فکری که در گوناگونی برداشت از قانون و 
محورهای مندرج در قانون پیرامون شرایط 
کاندیداها و چگونگی تشخیص آنها تجلی پیدا می کند 
فضایی را ایجاد کرده که ممکن است در آینده برخی 
تنشهای سیاسی را نیز به دنبال خود داشته باشد. 
مجموعه این چالشها طی هفته گذشته و احتمالاهفته 
آینده حول موضوع چگونگی تعیین و تأیید 
صلاحیت های داوطلبان نمایندگی مجلس از طرف 
هیأتهای اجرایی و هیأتهای نظارت انتخابات در دو 
سے ی ی ما سای کار 
بیش از هشت هزار داوطلب تنها چندصد نفر توسط 
هیأتهای اجرایی مرتبط با وزارت کشور رد 
صلاحیت شدند. هیأتهای نظارت شورای نگهبان 
چند هزار نفر را رد صلاحیت نمودند. این اختلاف 
عمیق البته تا حدی می تواند ناشی از نحوه نگاه به 
ارز و تر قاری پوداھتہا اهامای ریات ابر 
تفاوت اساسی بینشی میان مجریان و ناظران 
انتخایات نیز نقش تعیین کننده‌ای در این میان داشته 
است. این پدیدہ در گذشته نیز تا حدی وجود داشته 
امابه نظر می رسد در این انتخابات که همه جناحهای 
سیاسی کشور بارها بر اهمیت آن تأکید داشته‌اند. 


اصلے وان ین زمیک به شکل زیر بیان گرد 

قانون انتخایات برای کسانی که داوطلب 
انتخابات می‌شوند و درپی آن برمی آیند تا از حق 
قانونی انتخاب شدن خود بهره‌مند شوند. شرایط 
اثباتی و تبوتی معینی را احصا کرده است. این شرایط 
در مواردی نظیر سن و تحصیلات و داشتن یا عدم 
سابقه محکومیت کیفری منتهی به محرومیت از 
مواردی شرایط کاندیداها از بعد کیفی قوی‌تری 
که نحوه تشخیص و تعیین ان می‌تواند منشاء بروز 
اختلاف برداشت گردد. یعنی در مواردی هیأت اجرایی 
نظارت بنابه دلایلی دیگر فاقد التزام تشخیص داده شود. 

نکته دیگری که موجبات بروز این گونه 
اختلاف نظرها را فراهم می اورد این است که از دید 
وزارت کشور اصل بر این است که همه داوطلیان 
دارای صلاحیت برای حضور در عرصه رقابتها 
هستند مگر اينکه بنا به دلایل محکم قانونی عدم 
او از اشکال است. مگر به حکم دادگاه یا سایر عوامل 
محد ودیت اور قانونی این اصل مورد خدشه قرار 
گیرد و داوطلب فاقد صلاحیت تشخیص داده شود. 

در نقطه دیگر این دیدگاه وجود دارد که چون 
نمایندگی مجلس یک امانت است که بايد به افراد 
دارای اهلیت و صلاحیت سپرده شود لذا شرایط 
داوطلیان بایستی «احراز» شود و کمترین تردیدی 
در دارا بودن صلاحیت پذیرفته نیست. براساس این 
دیدگاه. داوطلب نمایندگی به گونه‌ای باید ثایت کند 
که دارای شرایط و صلاحیت برای حضور در چنین 
صحنه ای و حائز امادگی پذیرفتن چنین مسوولیت 
سنگینی می‌باشد تا اجازه یبد به عرصه مبارزات 
انتخاباتی وارد شود. دیدگاه حاکم بر شورای نگهبان 
و عملکرد این شورا از گرایش به این رویکرد از سوی 

این اختلاف مینایی در همه انتخایات گذشته 
گر دید عو افاق منواسی تون که آماهی‌بانیا ارداق 
مرضی الطرفینی رسیده و داوری نهایی به مردم 
سپرده شده است. چنین تفاوت برداشت و اختلاف 
دیدگاهی است که موجب می‌شود میان عدد نفرات رد 
شده توسط هیأتهای اجرایی و ردشده‌های هیأتهای 
نظارت شورای نگهبان هزاران نفر فاصله ایجاد شود. 
و درحالی که هیأتهای اجرایی تنها چندصد تن را فاقد 
صلاحیت اعلام کرده‌اند. هیأتهای نظارت چند هزار 
نفر را در زمره کسانی قرار دهند که صلاحیت انها برای 
احتمال از رد صلاحیت گسترده داوطلیان نمایندگی 
می دادند نگرانی خود را از طریق رسانه‌ها و برخی 
تریبون ها نظیر تریبون مجلس ابراز می داشتند 
رئیس جمهوری طی دستوری به هيات پیگیری و 
نظارت بر اجرای قانون اساسی ان هیات راملزم کرد 
در تمام مراحل انتخابات به عنوان ناظر حضور 
داشته باشد و هرگونه موردی را که می‌تواند نقض 


قانون اساسی و حقوق مصرح و مسلم شهروندی 
مداد وه ورای انام اقدامائی حفت ترقف یا 
اصلاح آن به رئیس جمهوری گزارش کند. 

اک ی a‏ | 
سواسی و مال ا یاهمیت و خرکتی درخور 
سے تق لاہ تد افضق ما تد 
نظارت بر اجرای قانون اساسی نوشته است: 
«گزارشهایی می رسد که پاره‌ای از دستگاهها در ارائه 
پاسخ و نظر خود نسبت به صلاحیت کاندیداها خارج 
از حدود اختیارات خود اقدام کرده‌اند... لازم است 
این هیأت با دقت فراوان و فارغ از هرگونه جانبداری 
به امور رسیدگی و موارد را گزارش کند تا اگر تخلفی 
بود انچه در حیطه اختیارات دولت است راءسابا ان 
برخورد شود و آنچه به دستگاهها و قوای دیگر 
مربوط است از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری و طبعا 
جلو بسیاری از شایعات نیز گرفته شود. ضمنا از 
هیأت محترم پیگیری و نظارت بر اجرای قانون 
اساسی می‌خواهم با بررسی کامل در همه انتخایات 
دقت لازم را به‌عمل آورد و اگر مواردی از نقض و 


ریس حمهور: بر خی از 


هبات های احرایی به بر خی 
استعللام های رسسدہ مراحل 


هار گان تو جھی نکرده‌اند 


تخلف از قاتوخ اساسی فست دقیقا گزارش تمان کا 
پس از بررسی عنداللزوم از اختیاراتی که هنوز 
بحمدالله تاحد محدودی برای رئیس جمهوری نسبت 
به اجرای قانون اساسی هست. استفاده شود.» 
رئیس جمهور در نامه مهم خود به هیأت پیگیری 
و نظارت بر اجرای قانون اساسی این نکته کلیدی را 
نیز از نظر دور نداشته است که «حق انتخاب کردن 
و انتخاب شدن در جمهوری اسلامی همچون 
اسلامی بودن نظام از محکمات غیرقابل شبهه و 
تاویل است. بنابراین این حق مسلم را نه براساس 
حدس و گمان و برداشتهای وهمی و سلیقه‌ای بلکه 
تنها براساس مستندات محکم و یقینی و آن هم صرفاً 
در چارچوب موازین قانونی می توان بازستاند.» 
دستور رئیس جمهوری که در مقام دفاع از 
حقوق مردم و شهروندان و به منظور حاکم کردن 
کامل قانون بر فرایند اجرای انتخابات و نظارت بر ان 
صادر شد در فضای سیاسی کشور مورد توجه بسیاری 
قرار گرفت و به نوعی رویکرد تازه آقای خاتمی را در 
انتخایات تقبان داد این حرکت البق واکتشهایی زا 
نیز در محافل سیاسی و مطبوعات برانگیخت. 
روزنامه یاس نو با استقبال از این نامه و انتخاب تیتر 
یک خود با مضمون «رئیس جمهور: از اختیاراتم 
استفاده می کنم» سرمقاله ای نوشت که عنوان 
«مسوولیت خطیر خاتمی» برای ان انتخاب شده بود. 
در این سرمقاله آمده است «رئیس جمهوری 
بنابه سوکندی که در برابر نمایندگان ملت خورده و 
بنابه وظایفی که قانون اساسی برعهده اش نهاده و 
بنابه میثاقی که با مردم در برنامه‌ها و وعده‌های 


انتخاباتی اش بسته و بنابر عهد و پیمانی که اخیراً 








حن انتخاب گر ددا و انتخاب 
شدد در حمهوری اسلامی 
محکمات عبر قابل شبهه و 
تاویل است» 


دایر بر دفاع از حقوق داوطلبان بسته و از همه مهمتر 
همه توانایی خود و دولتش را برای جلوگیری از رد 
ابزارهای قانونی و مشروع حکومتی و اجتماعی در 
میلیون شهروند شریف ایرانی را پاسخ می‌گوید. این 
پاسخ هرچه هست نباید موجب سلب اعتماد 
رأی‌دهندگان به خاتمی شود زیرادر ان صورت مردم 
به هیچ مصلح دیگر اعتماد نخواهند کرد 

روزنام» همبستگی نیز این جمله کنایی رئیس 
جمهور را که اشاره داشت «هنوز یحمدالله در حد محدود 
اختیاراتی هست» را به عنوان تیتر اول خود انتخاب 
نموده و به این طریق موضع موافق خود را با حرکت 
اقای خاتمی ابراز داشت. این کنایه که به عدم تایید 
لایحه تعیین اختیارات رئیس جمهور به منظور اجرای 
نگهیان اشاره ذاشتء سیاری از محافل رسانه ای 
جا درلت را کی اوه کک کروی 

درخصوص دستور رئیس جمهوری روزنامه 
رسالت هم یادداشتی با عنوان «دستور رئیس 
جمهور» اختصاص داد که در آن نوشته شده بود: 
چهارگانه توجهی نکرده است و صلاحیت اعضای 
نهضت ازادی و گروهک موسوم به ملی مذهبی را 
تایید کرده است... وقتی رئیس جمهور به‌طور اشکار 


می بیند در این رفتار اجرایی به امام و نظام و قانون اساسی 
بی مھری شده است واقعا چه واکنشی باید نشان دهد؟ 
آیا این نامه همان واکنش است؟ رئیس جمهور یک 
بار در مصاحبه با خبرنگاران فرمودند چه در مرحله 


اجرا و چه در مرحله نظارت باید قانون ملاک باشد. 
حال باید پرسید چه قانونی در این تأیید صلاحیت‌ها 
ملاک بوده است؟ چه اراده‌ای غیر از اراده رئیس 
جمهور بر فرایند اجرا در انتخابات حاکم است؟» 

روزنامه جوان نیز در این زمینه با عنوان «قانون در 
عرصه عمل» به موضوع پرد أخت و نوشت: «همه می دانیم 
شورای نگهبان برآیند نظر ۱۲ انسان وارسته اما زمینی 
و غیرمعصوم است. خود این شورا هم هیچ ‌گاه 
ای ظا اس مات نت 
نظارت همین شورای نگهبان طبق اصل ۹۹ قانون 
اساسی و تفسیر مرجع قانونی از آن فصل الخطاب و 
درعین حال استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی 
انتخایات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندید اها می‌شود. 
بدین جهت حتی نظارت هیأت رئیس جمهوری بر 
مراحل اجرایی انتخابات هم ملاک قانونی نیست. 
سندیت ندارد و تنها به عنوان یک گزارش مشورتی 
می‌تواند به کار رئیس قوه مجریه بیاید.» 

اندام اقا کاک و یری کا برای حرست 
از حقوق مردم صادر کرد. در محافل پارلمانی و 
میان نمایندگان مجلس نیز بازتاب یافت و برخی 
نمایندگان دو جناح نسبت به آن واکنش‌هایی ابراز 
داشتند. نماینده شیراز در این ارتباط گفته است: 
«اظهارات برخی از ائمه جماعات و برخی از اعضای 
هیأت نظارت. نقل نگرانی‌های رئیس جمهوری و 
وزیر کشور و اصلاح طلبان در رد صلاحیت های 
احتمالی آینده است. از برخی تریبونهای رسمی اعلام 
آماده‌باش به شورای نگهبان برای رد صلاحیت 
بسیاری از اصلاح‌طلبان و خصوصاً نمایندگان فعلی 
مجلس داده می شود. محافظه‌کاران همه تلاش خود 
ج کس کر دنمس متا مس یم 
شکل نگیرد. در صورت ایستادگی رئیس جمهوری 
و وزیر کشور و تأکید آنها بر رد صلاحیت در 
چارچوب قانون و با استناد به مدارک مستند قطعا 


سلایق یک جریان خاص نمی تواند مبنای رد صلاحیت 
کاندیداها قرار گیرد.» در نقطه مقایل. موسی قربانی 
نماینده مجلس و عضو فراکسیون اقلیت در ارتباط 
با نامه رئیس جمهوری و موضع‌گیری ایشان مبنی 
بر استفاده از اختیارات رئیس جمهور برای برخورد 
با رد صلاحیت های غیرقانونی ان را مغایر با اصل 
۹ قانون اساسی و دخالت و مانع‌تراشی در وظایف 
شورای نگهیان ارزیابی کرد. به عقیده این نماینده: 
«رئیس جمهوری تحت هیچ شرایطی نمی تواند در 
این زمینه اعمال حاکمیت کند. درعین حال رئیس 
قوه مجریه نمی تواند در رابطه با رد صلاحیت ها 
هیچ نوع اخطار قانون اساسی بدهد. این گونه اظهارات 
سنگ اند ازی در عملکرد شورای نگھبان است). 

دو روز پس از نامه رئیس جمھوری سخنگوی 
دولت در مصاحبه‌ای سیاستهای کلی دولت و رئیس 
جمهور را در مورد انتخابات در قالب شش اصل و 
بند اعلام کرد و یادآور شد «دولت در هر کجا تخلفی 
را امه کف در ضورٹی که انات کائرتی را 
داشته باشد. با ان برخورد می کند و در این زمینه 
شک و شبهه‌ای هم نخواهیم داشت.» براساس اعلام 
سخنگوی دولت اصول شش کالہ دولت برای انتخابات 
مجلس به قرار زیر است: 

«۱-انتخایات ازاد و عادلانه ۲-برخورد بدون شبهه 
دولت با هرگونه تخلف ۳ عدم اجرای تصمیمات 
غیرقانونی هر نهادی ۴۔حضور ازادانه همه جریانات 
ای وی کر مقاله رای ستااص ها 
جناحی,باندی و سلیقه‌ای ۶ پیگیری, تذکر و برخورد 
شخص رئیس جمهور با مسائل مختلف انتخایات.» 

در ادامه فعل و انفعالات سیاسی پیرامون 
موه اور ور کت سد 
بحثها و جدلهای این موضوع می‌باشد. طی 
مصاحبه ای اعلام کرد: «به توصیه‌ها و تهدیدها توجه 
نمی کنیم.) موسوی لاری در مصاحبه خود به این 
عوضوم شار د می گند کا اتتلاقات مبان روان 
نگهبان و وزارت کشور جدی نیست و با تعامل قابل 
رفع است. البته اگر «معرکه‌گیران که پشت صحنه 
وقایع به التهابات دامن می‌زنند» نباشند. روزنامه 
یاس نو در بحث اصلی سیاسی روز که اختلاف در 
موضوع رد صلاحیت‌هاست نکته‌ای را مورد توجه 
قرار داده که جالب است: «هرچند مناقشه اساسی کشور 
بر سر لزوم احراز صلاحیت‌ها و یا احراز شرایط عدم 
صلاحیت هنوز ادامه دارد ولی حداقل شرط انصاف 
رکآ ایتک را د و سار 
واقع شود. حداقل امکان دفاع داوطلب در برابر گزارشهایی 
که درباره وی داده شده و حتی بیش از ان امکان بیان 
صلاحیت‌هایش برای تصمیم گیرندگان وجود داشته 
باشد... روشن است در یک مسابقه دو که در ان پای 
تعدادی از دوندگان بسته باشد. چه کسانی برنده‌اند.» 

ها ان ای ساہے کت رس 
وجار اه را 
که احتمالاً تنش زا و پرالتهاب نیز می باشد به عرصه 
عمومی کشیدہ می شود. نقد رفتارهای انتخاباتی 
طرفین, با ادبیاتی صریح. بخش اجتناب‌ناپذیر ماجرا 
خواهد بود و رایزنی‌های پشت پرده در کنار تقلاهای 
روی پرده. صحنه‌های جالبی را در مقابل دیدگان 
ملت خواهد کشود. شاید این اقتضای طبیعی 
انتخابات به مفهوم واقعی آن باشد. 





کودان مانډ ډاړان دبای 


۰ 


۰ 


3 
9 
2 
3 
3 


CEN 


9 شور زار 


۰ 


یم ۰ ۵ 


© حضرت امبررع) 





اشاره: 
داستان زندگی این شماره را از بم انتخاب کردم 
نه برحسب اتفاق, که با تعمد. شات با این نیت که به 





نوعی با ان مظلوم ترین و محزون ترین مردمان 
میهنمان همد ردی کنم. 

شاید هم به این خاطر که پس از نزدیک به ۲ هفته 
از گذشت «زلزله نامرد» بم. شمارا باز هم به یاد «خانه 


این عشقنامه را که متعلق به 
یکی از خاک شده‌های «زلزله 
بم» می باشد. تقد یم می کنم 
به تمام نسیم های عاشق که 
در بم محال عاشقانه زندگی 
کردن را نیافتند 


نشینانی که چادرنشین شده‌اند» بیندازم! 
قضیه اینگونه بود که؛ همانطور که می بینید برای 
تهیه یک گزارش از وضعیت بم. حدود ۲۰ ساعت در 
اٹ شهر بودم. هنگامی که از فرودگاه کرمان همراه 
چند تن از پرسنل استانداری کرمان و تنی چند از 
رمالا دفائ فا ری بت سوا ی کر 
2 به‌سوی بم درپرواز بودیم» یکی از کارمندان 
۱ استانداری در مورد نشریه‌ای که برایش 
)کار می کردم ستوال کرد پاسخ «اطلاعات 
ِ هفتگی» را که دادم اقایی که حدود ۵۰ سال 
تالق دز فرفانداری یم گار مى کرد و غاد 
خوانندہ قدیمی اطلاعات هفتگی بود گفت: «من 
از بیست سال قبل خواننده مجله شما هستم. 

جنایعالی؟» 

اکبرزاده را که گفتم. او «طیب» را شناخت و پس 
از «چاق سلامتی» مجدد. ابتدا چند دقیقه از زلزله بم 










































گفت و از اینکە او نیز بیش از نیمی از اعضای 

O‏ فامیلش را ار است داده سخن 

گفت» حرف جالب .و البته تلخی 
۵ -که زد این بود: 

الا نوی بم» مردمی مثل 

من که زنده ماندن, وقتی به هم 

می رسند بجای اینکه مثل قدیم 
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«احوال خانواده» همدیگه رو بپرسند. فقط این 
سوال رو از هم می کنند که: «واسه چند نفر عراداری؟» 
به عبارت ساده‌تر. شما هیچ شهروند بم را پیدا 
نخواهی کرد که چند نفر از فامیل و 
خانواده‌اش را از دست نداده 
ي باشند! 

با او چند دقیقه ای صحبت 
کردیم تا کم کم یا استفان «بم» نزدیک شدیم 
که مرد گفت: «دوست داری یک سوژه داستان 
زندگی توی بم بهت معرفی کنم؟» از 
فان ما تا رتم و مجنا 
گآ هنگامی که اشاره‌ای کوتاه به سوژه کرد 
اق بیشتر راغب شدم و به این ترتیب. فردا ظهر 
گے ساعت ١‏ بعد از ظهر بود. داخل یکی از 
ر چادرهایی که در پارک کوچک شهر. 
کنار دهها چادر دیگر استقرار یافته 
بود او را دوباره دیدم. مرد مرا با 
جوانی به نام «ابوالحسن» اشنا کرد و 
قبل از خداحافظی گفت: «اعصایش خیلی 
به هم ریخته شاید اولش مقاومت کند. اما 
| اصرار کنی راضی به حرف زدن میشه»! 
: کارمند فرماند اری 
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آ_. ‏ رفت و من و «ابوالحسن» 


ا 


در چادر ماندیم. جوانی نوک جدود ۲۷۲ ساله و قات 
با ترکیب صورتی شبیه اکثر مردان بم؛ صورت 
استخوانی و درشت. سبزه. چشمانی بزرگ و ابروانی 
پرپشت. مدام سیگار توی دستش دود می شد و 
نگاهش به دور دست بود و بی صدا اشک می ریخت. 
اینکه چگونه او راراضی کردم تا داستان زندگی خود 
را تعریف کند؟ شرحش مفصل است و از حوصله 
این دو صفحه خارج؛ چرا که دیالوکهای رد و بدل 
شده ميان من و او و «کل کل» کردن‌هایمان چیزی 
حدود ۴۰ دقیقه طول کشید تا اخرسر. هنگامی که 
تقریباً آماده شد ه بود گفتم: «از کجا معلوم که روح 
«اون» خدابیامرز هم شاد بشه؟» 

این را که گفتم ابوالحسن به زانو درامد. ابتدا 
حسابی گریست و بغضی که از گلویش بیرون رفت 
۔موقتاً ۔ شروع به گفتن کرد. 

O 

O 

چشم که باز کردم معنی تنهایی را فهمیدم. دو 
ساله بودم که مادرم فوت کرد. پدرم می‌گفت: «اون 
روزها توی یکی از روستاها زندگی می کردیم و چون 
امکانات نبود. مادر بیچاره‌ات بخاطر یک 
سرماخوردگی ساده دچار «ذات الریه» شد و به همین 
سادگی رفت اون دنیا»! 

من فرزند دوم و آخرین فرزند خانواده بودم. قبل 
از من خدا یک دختر به پدر و مادرم داده بود. موقعی 
که من به دنیا آمده بودم مادر می گفت: «دیگه 
جنسمون جور شد» اما افسوس که او هرگز عروس 
شدن دخترش و بزرگ شدن مرا ندید. خواهرم تقریباً 
شش سال از من بزرگتر بود و پدر که بعد از فوت 
مادرمان دیگر دل و دماغ حتی زندگی کردن رانداشت. 
دنبال کار هم نرفت. تنها دلخوشی پدر این بود که 
یک چهار دیواری خشت و گلی داشت و لااقل اجاره 
نباید می‌پرداخت.[آن خانه خشت و گلی و آن پدر پیر 
هر دو را زلزله پنج روز قبل از من گرفت] آری, پدر که 
عاشقانه مادر را دوست داشت. بعد از مرگ او حتی 
حوصله کارکردن هم نداشت و به همین دلیل. چند 
ھکار ری راک در ان درکٹ پرتقال کاشت نو دید 
اجاره داده و با پول اجاره فقط می‌توانست شکم ما 
راسیر کند. شاید به دلیل همان فقری که روز به روز 
بیشتر گریبانمان را می‌گرفت مجبور شد خواهرم را 
در پانزده سالگی شوهر بدهد. بیچاره خواهرم که 
سرت مول مر کرای ور ر 
خانه شود! یادم نمی رود که در همان ٩‏ سالگی به 
پدرم اعتراض کردم که چرا خواهرم راشوهر می‌دهد؟ 
او که خر انم اواخو فجن آعقیاد یاک هم شوه یرہ 
سری تکان داد و گفت: «نگهش دارم توی این خونه تا 
نکبت اعتیاد من. دامن اونم بگیره؟ دختری که فقیر 
باشه و جهیزیه نداشته باشه, همینطوری روی‌دست 
می‌مونه! وای به اينکه پس فردا همه بفهمند پدرش 
معتاد هم هست.... اون که داره میرہ خدا به داد تو 
برسه» 

آن روز قسمت اول حرفهای پدر را - در مورد 
خواھرم ۔فھمیدم زیر سالهابود که طعم فقر را چشیدہ 
بودم. اما همین جمله اخرش را خطاب به خودم که 
گفت: «خدا به داد تو برسه» نفهمیدم» ان روز نفهمیدم! 

به این ترتیب و پس از عروس شدن خواهرم. من 
ماندم و پدری که اگرچه هنوز چهل سال بیشتر 
نداشت. اما از یکسو غم از دست دادن محبویش و از 
سوی دیگر آلوده شدن به دست محبوب دومش - 
تریاک ‏ کاری با او کرده بود که هرکس می دیدش 





فکر می‌کرد شصت سال سن داردا! 

روزها از پی هم می‌گذشت. من صبح تا عصر 
مدرسه می رفتم و از موقعی که به خانه می آمدم 
باید از مهمانهای پدر پذیرایی می‌کردم. اری پدر که 
روز به روز اعتیادش بیشتر می‌شد. دیگر 
نمی CET‏ 
در بیاورد. در حقیقت نمی خواست این کار را بکند. او 
ا نو 
اما هنوز عاطفه «پدر -فرزند»‌ی خود را از دست نداده 
بود و می‌گفت: «اگر اون یک تکه زمین و چهارتا درخت 
پرتقال بتونه شکم تورو سیرکنه و خرج 
تحصیلت رو بده من از خدا دیکه هیچی نمی‌خوام. 
من هرطوری شده خرج خودم‌رو درمیارم. اما 
دوست ندارم تو دست گدایی پیش مردم دراز کنی!» 

آری» پدر درآمد زمینش را برای من و خرج 
تا یی از هآ اه وی 
خودش را بگذراند. خانه را تبدیل کرد به پاتوق 
دوستانش که از صبح تاشب به آنجا می آمدند و پدر 
نان متتل مگ اشک ہہ ایخ آمید که خردشن 
«تریاک مفت» بکشد و مهمانها موقع رفتن یک تکه به 
او بدهند! 

در این فضای خمود و مرده» من تحصیل 
می‌ کردم و درس می‌خواندم و اتفاقا جزو بهترین 
کو یرم و فوسل اھر کرو 
ممتاز مورد تشویق مدیران مدرسه قرار می گرفتم, 
چند بار هم به دلیل موفقیت‌هایم راهی اردوهای 
کشوری شدم و... تا اینکه زندگی ام در سال ۱۳۷۸ دو 
رنگ مختلف به خود گرفت؛ رنگ آبی امید. و رنگ 
سیاه نکیت! 

رنگ آبی را «نسیم» در زندگی ام وارد کرد؛ 
دختری شانزده ساله که من در هفده سالگی با او 
آشنا شدم. در حقیقت او دختر یکی از دبیرانی بود که 
رآ دبیرستان درس می خواندم. آقای «خ...» 
که همیشه مشوق من بود و پیشرفت تحصیلی ام را 
مدیون او بودم. هنگامی که سال سوم دییرستان 
بودم با مسایل زندگی ام بیشتر اشنا شد. او ابتدا 
می‌خواست پدرم را از اعتیاد دور کند. خیلی هم تلاش 
کرد. اما وقتی او مانند بقیه پی‌برد که پدر راه نجات 
برای خودش باقی نگذاشته به من گفت: «ببین 
ابوالحسن, کر در آینده باید دانشگاه بری» همین الات 
هم برای گذراندن دو سال آکر بسانت مشگل 
داری, درآمد درختان پرتقال هم اگر بتونه شکم تو و 
پدرت رو سیرکنه هنرکرده». پس من بهت توصیه 
می‌کنم بعداز ظهرها که از مدرسه تعطیل میشی بیای 
به مغازه «بزازی» من و تا ساعت ۷ شب اونجا کار 
کنی تا لااقل درآمدش رو خرج تحصیلت کنی! 
پیشنهاد اقای «خ» که از روی انسانیت بود. موقعیتی 
را برایم فراهم آورد تا دیگر با لباسهای وصله دار و 
مانند «بچه گداها» به مدرسه نروم و در محل 
زندگیمان نیز از سوی دوستانم تحقیر نشوم. به این 
درکیپ من هن وور حدود چهار ساعت در مغازه 
پارچه‌فروشی اقای «خ» کار می کردم و در این ایام 
بود که با «نسیم» اشنا شدم. او دختر اقای «خ» بود. 
دختری بسیار زیبا و فوق‌العاده نجیب که چون در 
دروس ریاضی و زبان ضعیف بود. به پیشنهاد 
پدرش عصرها به مغازه می امد تا من به او درس 
بدهم و در همین رفت و آمدها بود که احساس کردم 
هی ,رطعم ریم را دارد به من هدیه می‌کند. 
آری من عاشق شق شده بودم» .ما چون حتی در مخیله ام 
نیز نمی گنجید که به آقای «خ» خیانت کنم و نمکد انش 





را بشکنم» همان روزی که از زبان «نسیم» شنیدم که 
او نیز مرا دوست دارد. درست همان روز بود که 
راد کم تا یر 
روز گذشت تا اینکه روز سوم و موقع تعطیل شدن 
دا انا «خ» به سرآغم آمد و با خنده‌ای پدرانه 
گفت: «من از همان روز اول که تو از «نسیم» خوشت 
آمد در جریان بودم. حتی دخترم ابتدابه من گفت که 
تور دوس 
سکوت کرده بودم تا ببینم تو چند مرده حلاجی؟! و 
حالا که فهمیدم اینقدر با شرافتی. رسماً بهت میگم 
که «نسیم» تا موقعی که تو در دانشگاه قبول بشی 
به صورت امانت در خونه من زندگی می‌کنه اما 
یادت باشه که هر وقت خطا کنی» بصورت اتوماتیک 
تعهد من هم در مورد «نسیم» فسخ میشه!» 

ان روز در دل به حرف اقای «خ» خندیدم که؛ 
«چه خطایی؟» به این ترتیب از آن روز با امید بیشتری 
تحصیل را ادامه دادم تا اینکه... 

اد ال هس لحظهای کرت کرد و اتن را 
بست و قطره اشکی راکه از چشمانش سرخورد پاک 
کرد و ادامه داد: «لعنت برجواد... خدا ازش نگذره که 
آتش ریخت توی زندگی من؛ جواد یکی از مهمانان 
دائمی پدرم بود. او که بچه تهران بود و در شهر ما 
کار می‌کرد. چون درآمد خوبی داشت هر روز پیش 
پدر می امد و تا نیمه‌های شب سرمنقل می‌نشست و 
اکر شیهایعذ از آنکه بس خوایش می‌برداز خانه 
یرک رک از یراک ای مشتول ساط کویئن 
بود و من نیز مشغول درس خواندن برای امتحان 
فرداء از آن جایی که بعد از ظهر آن روز یک کامیون 
پارچه در مغازه اقای «خ» خالی کردہ بودیم حسابی 
خسته بودم و خوابم می امد. «جواد» هم که این را 
فهمید خیلی دوستانه گفت: «اگه می خوای تا صبح 
بید ار بمانی و درس بخونی, بیا یک بست برات 
بچسبانم که تا صبح مثل رستم بیدار بمانی!» خدا 
می داند که هنوز هم نفهمیدم چراآن شب مثل یک 
بچه. فریب حرفهای جواد را خوردم؟ و چون ان شب 
ی اس ام هراب هم نک 
دیگری داشتم به جواد رواوردم و البته که در شب 
دوم. قرص بیدارخوابی دو برابر شد و... سرتان را 
درد نیاورم؛ من نیز مانند تمام کسانی که یکمرتبه 
چشم باز می کنند و می فھمند در گرداب اعتیاد 
افتاده‌اند. موقعی متوجه این قضیه شدم که اقای «خ» 
از حالاتم متوجه اعتیادم شد و گفت: «تمام شد 
اول ق1 حطا کر دی و سنا قال احترام خوا 
از مغازہ و خانەاش بیرون کرد. آن هم در روزھایی 
کسی ین فا تاه تی آیاء کر نم راس کر ایم 
طفلک نسیم. چقدر بامن حرف می‌زد تا به خود بیایم. 
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دوباره شب تاصیح رابا او می‌گذراندم! به این ترتیب 
سال سوم دبیرستان را اگرچه با قبولی پشت سر 
گذ اشتم. اما حالا تبدیل شده بودم به معتادی که برای 
تهیه مواد خود. مجبور بودم هفته‌ای یکبار به یکی از 
روستاهای اطراف بروم و برای جواد تریاک تهیه کنم 
تا او نیز به عنوان دستمزد» خرج اعتیادم را بدھد! تا 
اینکه بالاخره در نوروز سال ۱۳۷۹ بود که گیر افتادم؛ 
درحالی که ۱۵۰ گرم تریاک توی جیبم بود. جواد 
خودش را کنار کشید و بعد دادگاه و... بعد زندان! 
یکسال تمام دو زندان بودم ودرآن مدت. سوای پدرم 
که یکبار در ان اوایل به دیدنم امد و گفت [می ترسم 
من‌رو هم به عنوان معتاد دستگیر کنند] و خودم از 
وه ام تار کہا کسی 


که به دیدنم ۳ وت بود. ھربار که یی ام از 
.نت گفت: دمی خوام شرمندہ بشی و به 
٦‏ یره از کجا به کجا رسیدی؟» 
و «نسیم» موفق شد مرا به خود بیاورد تا خودم را 
باور کنم. به این ترتیب از زندان آزاد شدم [باتوجه به 
ار یکسال نیز اعتیادم شدیدتر شده بود] 
جلوی در ورودی زندان نسیم را دیدم, و اقای «خ» را 
که همراه دخترش بود! مرا بوسید و گفت: «اين یک 
فرصت دیگه است که من و نسیم بهت میدیم. من 
مطمئنم که تو در ایندہ انسان بزرگی خواهی شد. 
مشروط براینکه خودت بخوای» من و دخترم هم 
کمکت می‌کنیم!» 

و من که دیگر نمی خواستم مجال «یکبار دیگر 
خانه رسیدم ابتدا جواد را بیرون کردم بیچاره پدرم 
با اینکه خودش غرق در اعتیاد بود. به همراه اقای (خ) 
ماه هفت ماه تمام در اتاقی که اقای «خ» کرایه کرده 
بود بستری شدم. پدرم هر روز برأیم غذا می اورد و 
اقای (ج) نیز بھترین داروها و بهترین متخصصان 
ترک اعتیاد را بالای سرم می اورد. و در این میان ان 
که روحم را نیز از آلودگی‌ها پاک می کرد کسی نبود 
جز نسیم! که هر روز به سراغم می امد و عشق و اميد 
را در قلبم تزریق می‌کرد. تا اينکه بالاخره یکروز 
احساس کردم حالا می‌توانم سرم را بلند کنم و به 
نسیم بگویم: «تمام شد... حالا اماده عاشق شدنم)! 

به این ترتیب یکبار دیگر ۔در سال ۱۳۸۱ ۔تحصیل 
را اد امه دادم و همانطور که پیش بینی می کردم و 
اقای ((ج) مطمئن نود. در پایان سال موفق شدم پا 
بود برای اینکه به «نسیم» برسم, قبولی سپ جو 
شاید باورتان نشود. اما خدا شاهد است که شش ماه 
تمام» صبح و ظهر و شب. یعنی روزی بیست ساعت 
درس خواندم و در کلاس کنکور شرکت کردم و... تا 
اینکه در همین تابستان گذشته در کنکور قبول شدم؛ 
عجب روز قشنگی بود. پدرم آنقدر خوشحال بود که 
را ترک کند. نسیم هم که دیپلمش را گرفته بود آماده 
اشاره من بود و اما آقای (خ) گفت: «من هنوز سرقولم 
هستم. اما اگر موافق باشی, با خرج من روی خونه 
هم پدرت در این اوضاع و احوال ‏ که می خواد ترک 
کنه ‏ تنها نباشه!» 

پیشنهاد اقای «خ» را همگی قبول کردیم و شروع 
کردیم به ساختن یک طبقه بالای خانه پدری طبق 
پیش بینی‌هایمان تا اول بهمن ماه خانه تمام بود و 
من و نسیم می‌توانستیم عروسی کنیم و به خانه 

ابوالحسن دیگر ادامه نداد؛ نیاز به ادامه نیود؟ 
زلزله ویرانگر بم که هزاران «نسیم» را گرفت. «نسیم» 
ایوالحسن را نیز از نفس اند اخت!. 
«حالا دیکه کاری ندارم جز اينکه هر روز برم توی 
بهشت زهرای بم. و ۲ تا شمع بالای قبر پدرم و اقای 
«خ» و نسیم روشن کنم... فقط چیزی‌رو که نمی فهمم 
این است که چرا... چرا فقط من باید زنده بمانم؟! 

پاسخی بر «چرای» ابوالحسن نداشتم. چرا که 
در بم. هزاران «چرا»ی اینگونه بی‌پاسخ مانده است! 
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آزادی یا بی بندوباری 
0 لیلاد چگ مه ۔ خبرنگار ب ٠‏ فرهنگ 

بدون شک. عنصر آزادی ارزندەترین و یا لااقل 
یکی از والاترین نعمات و موهبتهای الهی است که به 
بشر ارزانی گردیده و بشر نیز برای این آفریده شده 
که موجودی آزاد و مختار باشد. البته در چارچوب 
یکسری قوانین و مقررات اساسی و عالم پسند که در 

همانطور که اگاه هستیم. ازادی و ازادی انسان 
جنبه‌های مختلف دارد که در اینجا قصد این است 
که به آزادی عمل و کردار پرداخته شود. 
. ازادی که اکثر جوانان به‌طور مطلوب خواستار 
ان بودند. با ان چیزی که بانام ازادی در جامعه کنونی 
مدنظر بعضی‌هاست و به نوعی به بی‌بندوباری 
شیاهت کوک تا ازادی اجتماعی مطلوب. فاصله 
بسیاری دارد. 

روابط فردی دختران و پسران -نوع پوشش 
جوانان - حضور جوانان در مجالس و میهمانی‌های 
مبتذل و... می‌تواند تا حدودی موّید این موضوع 
حد و مرزش این طور بیان می کند: 

«ازادی اجتماعی, رابطه ای مستقیم با فرهنگ 
دارد. زیرا بیشتر حرکات مارا تحت الشعاع خود قرار 
می‌دهد. افراد در طبقه‌بندیهای ازادی» مختلف هستند 
زیرا روحیات متفاوتی دارند و ھر شخص بنا یه 
روحیات خود. رفتارهای خاصی را برای خویش 
برمی گزیند. بعضی ها در معاشرت اجتماعی و 
شخصی, حد و مرزی رابرای خود قائل می‌شوند. اما 
بەطور کلی شخصی ازاد و راحت هستم و علاقه به 
آداب و معاشرت با افراد مختلف بخصوص جنس 
مخالف دارم و از این کار فوق العاده لذت می برم.) 

وای کا و ادرت وار 
غلیظ. تمامی نگاههای مردم را به سوی خودش جلب 


بیشتر این نوع برخورد مردم را به عدم ازادی و 


می‌شود که با داشتن آزادی» می تواند با هر پوششی 


با استفاده از فکر؛ می توانیم 


شماره ۳۱۲۳ 


مشخصات 
۳ مء عو مل 

خارجی زندگی ما و یا حداقل تأثیر. 
این عوامل و در نفس مان تغییر دهیم 
و در نتیجه» صحت و سعادت و موقعیت 


که دلخو آهش است. در جامعه ظاهر شود. 

ار اینکه در احکام و تعالیم قرآنی ٦ئ‏ 
انسان به کرات سخن به ميان امده و چارچوب و 
مسیر حرکتی آن نیز دقیقاً به‌طور مشخص بیان شده 
است. انسان را موجودی مخیر تصویر کرده که 
ازادی کامل در انتخاب راه دارد. 

٣ء۰ E‏ متا 
را موجودی آزاد آفریدیم تا بیندیشد و راہ خود را 
انتخاب نماید و او را هدایت کردیم که شاکر و 
سپاسکزار باشد. 


گاهی اوقات صحنه‌هایی در جامعه به چشم خود 
یر 
باور نمی کنیم. 

رد سی ا ھا ات و 
برایتان تعریف کنیم. باور کردنش با خودتان! 

من در یکی از دانشگاههای شهری در نزدیکی 
ترا کارت ارس ات 
نظارتی هم بر آنها نیست). بچه‌ها قبلا برایم گفته 
۱ و البته بعداًپی بردم که اصلاً اغراقی هم در حرف 
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راننده صدای ضیط صوت کول 
رابه حداکثر رسانده بود و بچه‌هام 
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پرده پنجره‌های اتوبوس را کشیدہ بودند و مشغول 
دست زدن و رقص و پایکوبی!! بودند. پسران کاملا 
اتوبوس را با مجلس جشن عروسی اشتباه گرفته 
بودند و البته باکمال تاءسف. دختران هم گاهی از این 
ی کی می وا 
پخش را خاموش کند و خودشان می خواندند و 
مجلس را گرم می‌کردند! 
مطلب را پایان می‌برم. نتیجه‌گیری هم نمی‌کنم 
زحمتش با خود شما! تعریف ازادی و حد و حدود ان 
و معنای «دانشجو» ‏ البته با احترام به اکثریت قشر 
دانشجو که فهیم هستند و با وقار و هرگز قصد 
جسارت عموم این قشر را ندارم که خودم هم 
ی هت ایکا کت ترس شی 
و حریمهایی که باید رعایت شود و نمی‌شود. اینها 
همه در ذهن من مبهم می‌ماند. زیرا با این اعمال 
پاسخی بر آنها متصور نیست. 
«م. دریایی» 


پیروزی با تفکر 

0 حسین عبداللهی . خبرنگار بخش فرهنگی 

بنای آینده با مصالح فکری ساخته می‌شود. ما 
بی خبریم که سعادت یا تیره‌بختی را در زندگی 
خودمان, با فکر خود فراهم می کنیم, بنای روزگار بر 
روی این اصل نهاده شده و نام ان را «تصادف» 
گذ اشته اند. 

با استفاده از فکر. می‌توانیم مشخصات اخلاقی 
خودمان را بهتر کنیم. عوامل خارجی زندگی ما و یا 
حداقل تأثیر این عوامل را در نفس مان تغییر دهیم و 
در نتیجه» صحت و سعادت و موفقیت کسب کنیم. 

درعین حال. اینکه امکانات تربیت فکر نامحدود 
است و نتایج آن بی‌پایان. عده زیادی از مردم به‌جای 
اینکه بکوشند با نیروی مغزی خود حاکم بر افکار 
وی مد جد رآ ای تسارف 

واگذار می‌کنند. چون مراقبت از افکار و تکامل 
آن می تواند به رشد تمام استعدادها منجر 

شود بنابراین توجه به آن. مهمترین وظیفه 
ما درقبال خوت و دیگران است. 

مجسمه ساز در حین کار. چشم از 
مرمر خود برنمی‌دارد. نتیجه‌ای را که باید 
به دست آورد پیشاپیش در مغز خود طرح 
می کند و با هر ضربه بر قلم آهنین خود 
می‌کوشد به نتیجه برسد و کارش را به صورت 
مدلی که در مغز خود طرح کرده است. دراورد. 
ما نیز باید مشخصات اخلاق و زندگی‌مان را با 
قلم فکر بتراشیم و به صورتی که می خواهیم 
دربیاوریم و بايد بدانیم چه می‌خواهيم و اعتقاد 
پیدا کنیم که بايد به آن برسیم و با جرأت و 
پشتکار فعالیت خود را شروع کنیم. هر فکری. 
ضربه قلمی است که تکه‌ای از مرمر زندگی را 
می‌تراشد. از این رو باید تصمیم بگیریم که 
فکرمان رابه هدفهای بهتری متوجه سازیم و در 
راه مقصد گرانبهاتری صرف کنیم. و برای 
ار این صم باد ا اراندی نوا 
به کار ببندیم. هرقدر انسان خوب و مثبت 
تصمیم بگیرد و فکر کند. به همان اندازه موفق 
و سربلند می شود. تفکر انسان را بەمراتب 
عالیه زندگی هدایت می کند و افتخار و عزت و 
سرافرازی را به ارمغان می‌آورد. 
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به یاد پاسدار 
شپید عبادالله جعفری 

پاسدار شهید عبادالله جعفری فرزند حاج 
ا موسی جعفری به سال ۱۳۴۳ در روستای نصرت 

ِا آباد از توابع شهرستان تکاب در استان آذربایجان 
۱ او در دوران انقلاب. محصل بود و به همراه | 
| دوستان و همکلاسیهای خود. پایه‌های مبارزه عليه | 
آرژیم منحوس پهلوی را در روستا و شهر تکاب 

بنا نهاد 
۱ این شهید عزیز. پس از انقلاب و تشکیل بسیج 
[او سپاه به این نهاد مردمی پیوست و باشروع جنگ 
|| تحمیلی. در مناطق مختلف عملیاتی حضوری | 
] فعال داشت. مخصوصاً در منطقه غرب کشور و | 
| در نبرد با عناصر ضدانقلاب دمکرات و کومله. 
| او چنان در جبهه مانده بود که وقتی برای | 
امراسم عقد خود به خانه برگشت. موجب تعجب 
*برخی اقوام شد. به‌طوری که خود من از دیدن او 
1 تعجب کردم و پرسیدم: «چطور شده است که 

جبهه را رها کرده‌ای و به خانه امده‌ای؟» و معلوم 
ا شد که با بی سیم تاریخ عقد را به او اطلاع داده 


5 سوت 5 سود اہ ےا ہے 
ےط کھس تا ات و گا 


ےو ہج 


کے سے کس وکا سے وھ کس سس جو هو ےسج اتا 


ہے 


بودند و او فقط برای شرکت در این مراسم آمد که 
ا لبته ہس ان توقفی کرکادی پس وا رات 
دوباره به جبهه برگشت و سرانجام درحالی که ۱ 
هنوز حتی دو ماه از عقدش نگذشته بود. در سال | 
سا کمن خدذانقلاب در شعال غرب کور 
ابه شهادت رسید!بی آنکھ ازدواج او مراحل تکمیلی ۱ 
خود را طی کند. 

| او به‌راستی مجذوب جبهه بود و آمدن به 
| مرخصی. برایش دردناک به نظر می رسید. 
| به‌گونه ای که وقتی به خانه می‌رفتیم می‌گفت. 
۱ اپ و تن 
نیز فایده نداشت 


۱ 


em‏ س“ ےس ہج سے 


اب ق د 


بادگار بدر 


روزڑھا ما اا ر اا 
معصومانه اش ھمچناز ن به چارچوب در خیره شده 
است. او منتظر چه کسی است؟ نگاهش چه می‌تواند 
N‏ مان ام وار ماند؟ 

او دوران کودکی اش را با اميد و آرزو گذراند. به 
دوران نوجوانی که رسید به زندگی اش امیدوار بود. 
به برادر کوچکش فکر می‌کرد. به مادرش, به اخ و 
به چای خالی پدرش و... روزها همین طور می‌گذشت 
اما نکا ا0 ۳۷۰۰٠۷٠٠٠٠۷٠٠۷۰٠‏ 
مخت یا... 

آغاز جوانی. سالهای زحمت و مشقت. سالهای کار 
و کوشش, سالهای پر از خاطره و به دا6 
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گرامیداشت شبدای استان سمنان 


مراسم یاد و خاطره ۱۶۴۱ شهید لشگر ذوالفقار در سرمای زمستان. شهرستان شاهرود را گرم کرد. 

لشگر ۵۸ ذوالفقار نیروی زمینی ارتش که لشگری رزمی ۔تکاوری است. طی هشت سال دفاع مقدس با 
رشادتها و شهامتهای بسیاری حماسه‌ها افرید و هزاران جانباز نیز علاوه بر ۱۶۴۱ شهید تقدیم نظام مقدس 
جمهوری اسلامی کرد. 

ES‏ ی 
از راههای دور و نزدیک خود را به مراسم گرامیداشت ہہ ہر 5 
یی رر تی دج ۱ 

در ر این مراسم. گروه مجمع الذاکرین شاهرود با اجرای 
مداحی و تواشیح یاد و خاطره شهیدان بزرگوار این لشکر را ۱ »هر 
گرامی داشتند ان 

پر عاتم کور که حال ر فرای جنر ان گرا ۱۶ 

oS 
_ از فرماندهان و مسوولان استان حضور‎ 
داشتند‎ 


طی سخنانی» فرهنگ شهید و شهادت را 
و پا اشاره به برنامه‌ریزیهای فرماندهان 
ارتش در برپایی کنکره‌ها و یادواره‌های 
شهدا اظهار داشت 
«تا آن زمان که روح ایثار و 
ازخودگذشتگی و فداکاری در اعماق 
جان علت: قهرمان ما باشن: هیچ 
بیگانه‌ای نخواهد توانست بر ما 
احاطه یاید و مسلط شود. و 
ملت ایران نیز با همه تنگناھا و 7٦‏ 
مشکلات. همواره در شرایط : 
خو د را در تثبیت انقلاب 
اسلامی ثابت کرده اند.» ۱ ۱ ۱ 
در ادامه مراسم امیر ۱ ۱ ۷ 1 ۱ 
سر تیپ دکتر ناصر سے | ۷ : وی 
محمدی‌فر طی صحبت های خود. نقش مادران. پدران و همسران شهدا و ایثارگران رادر موفقیت‌های به دست 
امده در ۲۵ سال اخیر به‌ویژه در سالهای جنگ تحمیلی. حیاتی و حائز اهمبت دانست و افزود: «بهترین پاداش 
برای خانواده شھداء حفظ ارمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی و تلاش در راہ دفاع از کشور و ادامه راه 
شهیدان در سرفرازی و سربلندی میهن اسلامی است.» 
وی افزود: «با تمام توان و تلاش در بازسازی و راه‌اندازی کلیه تجهیزات و ادوات رزمی در جهت رسیدن 
به بهترین وضعیت آمادگی و تقویت بنیه آموزش رزمندگان. گامهای بلندی برداشته‌ایم و اماده مقابله با هر 
نوع نهدید هستیم.» ۱ ۱ 
در پایان این مراسم از خانواده‌های معظم شهدا جانیازان. آزادگان و مفقودان ارتش. خصوصا لشگر 
ذوالفقار با اهد ای لوح یادیود و تقدیم هدایا تجلیل شد. 


چون ډډ غم شو و چون دلوط مقلومت کن 


ری کان ابه مح شہد ا اکا اض قال 
بود؛ یک بسیجی مخلص. فعالیتش برای رضای خدا 
بود و رفتارش الگویی برای دیگران. 

خادم الحسین(ع) بود و انسانی به تمام معنا. از 
دیدنش, از اراده و ایمانش و از ان همه مقاومتش در 
برابر مشکلات زندگی تعجب می‌کردی. تمام رازها و 
7+ سا ۳۲ 
احترام خاصی نزد او داشتند. 

او یادگار پدری شهید بود. با دیدنش چهره و 
خصال و وجاهت پدر شهیدش در آذهان زنده می شد. 
این را می‌گویند. ثمره خون شهید. و شهید یکی مثل 
خودش ساخت و او جایگزین خوبی برای پدر 
شهیدش شد تا اجتماع از بوی او معطر گردد 


بدری مورانی از ارومیه 


زندگی و سرنوشت رفتن است. شاید او از سرنوشت 
خبری نداشت! 

تمام فکر و ذکر و هدف و آرمانش این بود که راہ 
پدر را ادامه دهد و پاس بدارد. ارمانها و ارزشهای 
پدر را 

دنیای دیگری داشت. مرامش با همه فرق می کرد. 
ی را مت ات ای و 
خوبی‌ها عشق می ورزید. رفتارش متینِ بود. با خدای 
خود. خوش راز و نیاز می کرد و عشق و علاقه 
شدیدی به اهل بیت داشت. شده بود ذاکر بوستان 
اهل بیت. 

به آینده اش بسیار امیدوار بود و چهره ای 
مظلومانه داشت. برادر کوچکش را نصیحت می کرد. 
سے سے 
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روبروی 
ساختمان سفیدرنگ 
ایستاد. با سانسور بالا رفت به طبقه چهارم. زنگ واحد 
چپ را زد. قلیش تند می زد و کمی دچار اضطراب بود. 
مثل هميشه دوربین خبرنگاری و کیف چرمی رنگ و 
رورفته اش همرآهش بود. پیرزن خوش لباسی در راباز 
کرد و تعارف کرد. خبرنگار جوان داخل شد. بوی گل 
تازه توی صورتش زد بوی گل رز و گل پاس. 

«بیاین اینور اقای خبرنکار» 

لبخند پیرزن کم رنگ بود. از جلوی اشپزخانه حمام 
و اتاق خواب با درهای بسته عبور کرد و داخل یک اتاق 
پذیرایی بزرگ شد. در اتاق چند نفر زن و مرد دیده 
می‌شدند و در گوشه‌ای از اتاق پشت میز چوبی زنی 
کوان دوه غر انا با جما رات رمرداى لد 
مشکی که از زیر روسریاش بیرون زده بود. شاید زیر 
سی سال راداشت. با چهره‌ای مات وبیروح و دستهایی 
که به هم قفل شدہ بود. خیرہ او را نگاه می کرد. 
کردنبندهایی از مروارید سفید براق و مجسمه‌هایی سیاه 
رنگ و کوچک به گردنش آویزان بود. بلوز مشکی تنگ 
با رگه‌هایی براق آبی که پولک های طلایی در آن 
می درخشید و شکل و شمایل جادوگران را به او داده 
بود به تن داشت. 

قبلا به او گفته بودند شراره فالگیر, فال می گیرد و 
کف بینی و دعانویسی هم می کند و از مردم عادی تا 


و کارش حرف ندارد و شوهرش رادر حادثه رانندگی 
از دست داده است. خواهر بزرگش مشتری دائم او بود 
و نسیم دختر خواهرش که پیش دانشگاهی می خواند 
بارها از معروفیت شراره فالگیر گفته بود و با خواهش و 
تا از اوو اسک رود کور کی از حاشائئن ار که 
کند و اگر بخواهد گزارشی جالب هم تهیه کند و موافقت 
شراره فالگیر را جلب کرده بود منتها اجازه عکس گرفتن 
ند اشت. دورتادور اتاق پذیرایی را صندلی‌های قهوه‌ای 
رنگ شیکی چیده بودند و یک مرد جوان با دختر 
کوچکش ویک زن میانسال و چند زن جوان دیده می‌شدند. 

شراره فالگیر سرش راخم کرده بود و خیلی عمیق 
دسته گل سرخ رنگ روی میزش را بو می کرد و 


زیرچشمی خبرنگار جوان را می‌پایید. بادست اشاره‌ای 
کرد تا او بنشیند. 

خبرنگار جوان خیس عرق شده بود و به شمعدانهای 
نقره‌ای روی طاقچه نگاه می کرد و از نگاه شراره فالگیر 
می‌گریخت. در دلش غوغا بود. زیرلب گفت: 

(رجه چشای عجیب و قشنگی دار۵». 

در این لحظه پیرزن خدمتکار درحالی که لبخند می زد 
یک فنجان قهوه برایش آورد. اتاق پذیرایی نیمه تاریک 
و پنجره‌های آن با پرده‌های صورتی رنگ پوشانده شده 
بود وروی میز شراره فالگیر تعد ادی کتاب خطی قدیمی 
یک کتاب فال حافظ تعدادی طلسم فلزی و رمل و 
اسطرلاب و طاسهای مخصوص از جنس استخوان و چند 
فنجان و نعلیکی چینی که ته آنها مقداری قهوه تازه دیده 
0-7 

شراره درحالی که خبرنگار جوان رانگاه می کرد و 
با ورقهای پاسور بازی می‌کرد. گفت: 

«خواهرت چطوره؟ صدیقه خانوم‌رو می گم! نسیم 
دختر خواهرت چطوره؟ اینجا نمی آن؟» 

نگاهش تا ته استخوانهای خبرنگار جوان نفوذ کرده 
بود و چشمھایش حالتی خاص و گیرا داشت و مثل 
آهنربایی قوی» پر از عاطفه و پر از حرفهایی ناگفتنی. 

خبرنگار جوان قبلا در تصورش یک زن فالگیر 
بد جنس و میانسال چاق با موهایی وزوزی مثل جادوگرها 
راتجسم کرده بود. آهسته گفت: 

«به شما سلام رسوندند. کمی گرفتارن... ولی میخوان 
بیان پیشتون!» 

شرارہ فالکین با ضتانی ارام ی نوات کر خالی 
که به انگشتان ظریف سفیدش پیچ و تابی می‌داد. گفت: 

«می خوام چند نفررو راہ بیندازم. اگر دوست داشتی 
فال خودت رو هم می‌گیرم. می‌خوای گزارش تهیه کنی. 
ولی که چی؟) 

چشمانش برق داشت و محبت خاصی در آن موج 
می زد و صورتش کمی سرخ شده بود. سرش را بلند 
کرد و مستقیم در چشمان خبرنگار جوان خیره شد. 


«آقاء فالگیری یک داستان قدیمیه... هرچی بگین و 
برعلیه اش بنویسین تأثیری نداره... آخه همش هم که 
دروغ نیس... کلاهبرداری نیس... اينم یه نوع تعبیر 
زندگیه.می‌تونی بفیمی؟» 

وکوا ارحالی که هی خن گفت: 

«شاید هم یک داستان دروغ باشه... یک داستان!... 
نترس من مشتری‌هامو از دست نمی دم... آونقدر سرم 
شلوغه!... همه جور مشتری دارم از زن خونه‌دار تا دکتر 
و کارخانه‌دار و... همه جورش هستن.» 

کی و تھسا رم کت کار وان 
خشکش زده بود. در همین هنگام درحالی که کمی اخم 
o‏ سس مال مھ ھی 
آغوش داشت به سمت میزش رفتند وروبرویش دریک 

خبرنگار جوان درحالی که به هیجان آمده بود. ضبط 
جیبی اش راروشن کرد و دستش رازیر چانه اش گذ اشته 
به انها خیره شد. 

شراره فالگیر گفت: 

«برای چی اومدی؟ فال قهوه می‌خوای یا فال 
پاسور؟» 

مرد میانسالی که به همراه دختری ۲یا ۴ساله روی 
صندلی نشسته بود درحالی که شراره رانگاه می‌کرد. گفت: 

«اين دخترم سانازه. چهار سالشه!» 

چی می‌خوای؟ قال برات بگیرم یا دعا بنوینه؟ 

دلم خونه! می‌خوام کاری کنی برگرده! 

کی؟ 

مرد میانسال باعصبانیت گفت: 

«مادر این بچه‌رو می گم!) 
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مگه رفته؟ 

آره. بزور ازم طلاق گرفته و رفته... هنوزم عاشقش 
هستم... با هم تو یک دانشکده درس می خوندیم... اسم 
زنم گلبرگه... اسم دخترم هم سانازه... اون یه دختر 
خوشگل پولدار بود... من یک پسر درسخون. کمرو 
شهرستانی بی‌پول, از قدیم گفتن کبوتر با کبوتر, باز با 
باز, اما کی این چیزارو گوش می‌کنه... اون کجا؟ و من 
کجا؟ پدرش شرکت مهمی داشت. گلبرگ دختر عجیبی 
بود مغرور و خوشکذران. یک روز همه بچه‌هارو دعوت 
کرد برای جشن تولد پنج سالگی سکش کتی, منو هم 
دعوت کرد. منم رفتم» اولین بار بود که می‌دیدم برای 
سگاهم جشن تولد و کیک تولد و... می‌گیرن درحالی که 
دوروبرش پسرهای خوش تیپ دانشکده بودن نگاش 
دنبال من بود و یک روز به من اظهار علاقه کرد و گفت 
تابحال هر چیزی‌رو که خواسته بدست آورده و منو هم 
می‌خواد و منم کم کم عاشقش شدم. می‌دونی عشق 
یعنی چی؟ چه زجری داره؟ 

شراره فالگیر یکدفعه برگشت و با محبت و خیلی 
عمیق خبرنگار جوان رانگاه کرد و او هری دلش ریخت. 

«خدایا این دیکه چه نگاهی؟...» 

مرد میانسال شانه‌هایش رابالا اند اخت و با صدای 
زیرش گفت: 

وکر تنس گر انار یھی کے تامام بسن 
همه راھی رو رفتم... بالاخره من و گلبرگ باهم ازدواج 
کردیم و خدااین دختر گل رو به ما داد... بعضی مردها 
قبل از ازدواج باچرب زبونی خودشون رو عاشق و کشته 
مرده طرف نشون میدن ووقتی طرف رو بدست آوردن 
شروع به ناسازگاری و بهانه جویی می کنن اما من از 
اوناش نبودم و واقعاعاشق گلبرگ بودم... ولی اون بود 
که تغییر کرده بود. همش دنبال مد و لباس و آرایش و 
دوستانش بود. به ساناز هم نمی رسید. یک روز 
بینی اش رو عمل می‌کرد. یک روز چروکهای زیر 
چشمانش راعمل می کرد و یک روز می‌خواست بدنشو 





خالکوبی کنه و می‌گفت مد جدیده... خلاصه هر روز دعوا 
داشتیم. هميشه با هم قهر بودیم و فحش و کتک کاری 
جیره هر روزمان بود. تو شرکت پدرش کار می کرد و 
مدیر یکی از بخش‌های اصلی انجا بود و بدون ملاحظه 
باهمکاران مردش گرم برخورد می کرد و گاهی روبروی 
من تلفنی با آنها خوش و بش می کرد. 

نمی‌گم موردی داشت خیلی هم پاک بود. ولی 
بااخلاق و مرام من جور درنم ی آمد. یکبار حسابی کتکش 
زدم و داغونش کردم که شاید درست بشه... بدتر هم 
شد. سعی کردم دکور خانه‌مان راعوض کنم و محیط 
شاد و جذابی براش فراهم کنم و اجازه ندادم تا دیگر سر 
کار برود. تو خونه براش تابلوهای نقاشی باسبک مدرن 
با رنگهای شاد خریدم. وسایل هنری تزئینی و سفالهای 
رنگی و اتاقها را با آینه‌کاریهای سنتی زیباتر کردم و 
فضایی رمانتیک و دلتشین ساختم. البته همه ایتها 
پیشنهاد یک روانشناس مشاور بود. براش هر روز گیتار 
می زدم و محبت می کردم ولی تأثیری ند اشت و باز داخل 
خانه‌مان پر از کتابهای رژیم لاغری. ماسک های زیبایی 
و... شده‌بود. دیگه یک لحظه هم همدیگه رو تحمل نمی‌کردیم, 
بالاخره گذ اشت رفت ویک وکیل خبره گرفت و طلاقشو 
زوری از من گرفت و این بچه‌رو هم به من داد و... 

در این لحظه شراره درحالی که عصبانی شده بود. با 
صدای بلندی گفت: 

«چقدر حرف می زنی, من چندتا مشتری دیگه هم 
دارم طالع تو و دخترت مشخصه... زنت هم دیگه 
برنمی گرده... یادت باشه زن و مرد حق انتخاب دارن... 
شماتیکه هم نبودید هنوز بعد از چند سال اینو نفهمیدی؛... 
برات یک دعامی‌نویسم... فقط هیچ وقت عشق‌رو از هیچ 
زنی گدایی نکن!.. عشق و زندگی زناشویی دوطرفه اش 
خوبه... اونهم با تفاهم... بگرد یکی مثل خودت رو پیداکن... 
اونوقت زندگی ات شیرین می‌شه مثل عسل!» 

O 

خبرنگار جوان حیران شده بود و هاج و واج شراره 
فالگیر رانگاه می کرد. لحظه‌ای بعد مرد میانسال با دختر 
کوچکش لبخندزنان رفتند. مرد دخترش را با علاقه 
بیشتری بغل کرده بود و به خود می فشرد و شاید دنبال 
خوشرجتی کت وگو 
او فکر نمی کرد. 

اما آخرین مشتری شراره پیرزنی مسن با دختر 
جوانش بود. زن مسن که موهایش به سفیدی می زد و 








فااگری یک داستان 


و بر علیه اش بنویسین 
۱ 


همش حم که درو 

فیس ... کلاهر داری 

یس ... اینم یہ نو ۲ 
تیر زند گا 


قد کوتاهی داشت از شراره خواست 
برایش ایتدایک فال قهوه بگیرد. شراره 
مقدار کمی قهوه رادر ته فنجان ریخت 
و به آرامی تکان داد و داخل نعلبکی 
برگرداند و به زن مسن خیره شد. 
«حتمآشوهرت برات هوو آورده؟» 
قربون دهنت شراره... بدبخت شدم... به دادم برس... 
هرچی پول بخوای می دم فقط یک دعامی خوام که کار 
اونو یکسره کنه... مهنازرو می‌گم... زن دوم شوهرمری... 
می خوام بره زیر ماشین و بچه اش رو هم سقط کنه... 
این چه حرفبه که می گین مادر! گناہ داره!... 
آخه نمی دونی چی می‌کشم... چند سال پیش یک 
دختربچه گم شده‌ای‌رو پیدا کردیم. اونو به عنوان 
فرزند خوانده بزرگ کردیم. بچه‌های من همه ازدواج کردن 
و رفتن و فقط این دختر بدبختم مونده که دانشجوی 
پزشکیه... چند وقت پیش با شوهرم به شهرستان 
زادگاهمان رفتیم ویک ارامگاه خانوادگی خوب خریدیم 
اونهم به قیمت زیاد تا بعد از فوت هر دومان کنار هم 
باشیم. بعد از مدتی من مریض شدم و به منزل پسربز رگم 
رفتم و چند ماه اونجا بودم. وقتی برگشتم دیدم همین 
دخترم ناراحت است و خانه‌مان کلی بهم خورده و مبلمان 
شیک و تختخواب دونفره آوردن. پرده‌ها عوض شده و 
دخترم با گریه گفت که پدرش با مهناز همون دختری که 
ما اونو بزرگ کردیم ازدواج کرده و شبونه رفته 
شهرستان و اون آرامگاهی که باهم خریدیم رو فروخته 


| وباپول اون به شمال رفته اونم ماه عسل با مهنان باورت 


نمی‌شه وقتی که شوهرم با عروسش برگشت من اونو 
نشناختم. بیست سال جوونتر شده بود. پیرسگ موهاشو 
رنگ کرده بود و کت و شلوار شیک پوشیده بود و به من 
گفت که همینه که می‌بینی مهناز الان همسر قانونی منه... 
شا کر سس ری تا بے .1ر کھت 
بیرون بره... وقتی اعتراض منو برای فروش قبرها و 
ارامگاهی که خریده بودیم شنید گفت که اون موقع همش 
به فکر مرگ و مردن بودم اونم با توپیرزن اخمو غرغرو 
که چند ماه چند ماه منو می‌گذ اشتی می رفتی اینور و انور 
حالا به زندگی و عشق فکر می کنم, به‌زودی هم پدر 
می شح... اخه مهناز باردارد... 

و اون دخترک نمک نشناس پدرسوخته حرفهای 
شوهرم را تایید کرد. حالا می خوام یک کاری بکنی 
هردوشون برن زیر مأشین... 

شراره فالگیر هم درحالی که لبخند کمرنگی می زد 
به خبرنگار جوان گفت: 

«گزارشتو تکمیل کردی؟» 

خبرنگار جوان که رنگ عشق به چهره‌اش شادابی 
مخصوصی بخشیده بود. گفت: 

«تقریبا...» 

شراره فالگیر یک کتاب خطی قدیمی را باز کرد و 











شروع به خواندن وردهایی کرد و طلسم‌های طلایی 
رنگش راتکانی داد و گفت: 

«اون دخترک هم حق داره... من نمی تونم کاری 
براتون بکنم... اون حکم عشق به زندگی‌رو. برای شوهر 
پیرت داره... تازه مادر هم شده... این تقدیر زند کیه!... 
مادر باید اینو بفهمی!» 

زن مسن با عصبانیت از جایش بلند شد. زیرلب 
چیزهایی گفت و بدون آنکه پولی بدهد همراه دخترش 
بیرون رفت. 

خبرنگار جوان به ساعتش نگاه کرد. ضبط 
حینی اٹل رانشائرش رن شد.سعی کرد نگامش 
بانگاه شرارہ فالگیر برخورد نکند. از پیرزن خدمتکار 
که را نگاد می کرو تشک کرں کافنھ شر ارد اتحالقش 
بلند شد. قد بلندی داشت با اندامی ظریف و بی‌نهایت 
کشیدہ و زیباه دسته گل سرخ رنگ روی میزش را 
برداقت وی طرف ارگ نت 

خبرنگار جوان ملتھب بود. زبانش قفل شدہ بود. 
این ناشناختەترین حالتی بود که در خود می دید. 

رار ف پیت 

«نمی خوای فالتو بگیرم؟» 

خبرنگار جوان به زحمت پاسخ داد: 

«اعتقادی به این چیزاند ارح.» 

0 حتی به فال حافظ؟ 

0 0چرا! 

شرارہ فالگیر کتاب فال حافظ رابرداشت درحالی 
کک ای را سیگ سس توالت 


۱ خلسه ای فرو رفته بود. یکدفعه کتاب راباز کرد و لبخندی 


مغنی‌دار زدو یگ کاغذ بر داغنت و فال حافظ ر ادر ان 
نوشت و تا کرد و به دست خبرنگار جوان داد. 
خبرنگار جوان مبهوت شراره فالگیر رانگاه می کرد. 
او حتی به گزارشی که تهیه کرده بود فکر نمی کرد. از 
شراره فالگیر تشکر کرد و به سرعت از اپارتمانش 
خارج شد. هنگام سوار شدن به ماشینش برگشت و 
بالا را نگاه کرد. احساس کرد پرده یکی از پنجره‌ها 
کنار رفته و چشمهایی او رامی پایید. اولین بار بود که 
دلش برای کسی به تپش درآمده بود و برای او عشق 
طعم ناشناخته ای داشت. یکدفعه یاد فال حافظ افتاد. 
کاغذ راباز کرد. با خط زیبایی این شعر نوشته شده بود: 
الا یا ایهاالساقی ادرکاسانا وناولها 
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها 


0 
شماره ۳۱۳۲۳ 2 
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پرسش ویژه پاسخ ویژہ 





دکتر بهمن بهروزی 
این هفته توچه خوانندگان گرامی رابه چند پاسخ 
جلب می کنیم: 
سہ مشکل 
سرکارخالم مرسا 
پاسخ مشکل اول: تلفن وسیله ای مناسب برای 
رهایی از لکنت زبان 


اتفاقاً واهمه از داشتن لکنت زبان می‌تواند یکی از 
دلایل عمده‌ای باشد که لکنت زان یه انسان بازگردد. 
با توجه به اینکه اکنون ۲۲ سال دارید و دوران حاد 
لکنت زبان را پشت سر گذاشته اید. نیاید واهمه‌ای از 
ان داشته باشید. و اتفاقا صحبت درمیان جمع و 
پاسخ دادن به تلفن دو عملی است که باید مرتباً انجام 
دهید تا آثار لکنت زبان بکلی از شما دور شوند. فقط 
به خاطر بسپارید که در : 
حین انجام ۱ 





دادن این اعمال یعنی صحبت کردن در جمع و یا جواب 
دادن به تلفن. عجله نکنید. عجله یکی از عواملی است 
زبان به شمار می رود. بنابراین هرچه بیشتر به تلفن 
پاسخ دهید برایتان بهتر است. هنگامی که تلفن زنگ 
می‌زند. با عجله بەسوی تلفن نروید. صبر کنید و 
بگذارید صدای زنگ چند بار به گوشتان برسد انگاه 
پاسخ دهید و کلمات را هم شمرده بر زبان بیاورید. 
چگونه با شما مکالمه می کندء چه انکه شخص اهسته 
بلند و حتی فریاد صحبت کند. برای شما نباید فرقی 
داشته باشد. شما به صحبت خود همان گونه که گفتم 
ادامه بدهید. تلفن از بهترین ابزار برای تمرین خروج 
از لکنت ار به شمار می رود. مشروط بر انکه 
آرامش خود را در تمام احوال حفظ کنید. 


پاسخ مشکل دوم: 
از دوست خود خجل نباشید 


دوستی, آن هم با یک شخص مناسب با خلق و 
خویی خوش نه‌تنها باعث خجل بودن نیست و نباید 
ان را پنهان کنید. بلکه همه ‌جا باید از داشتن چنین 
دوستی. به خود ببالید. برای خانواده خود نیز 
به‌راحتی می توانید از دوست خود بگویید. دلیلی برای 
پنهان کردن این دوستی وجود ندارد. چرا که کار 
خلافی انجام نداده اید. ضمن انکه باید این را هم 
بگویم که دوستی بايد حد و حدود معقولی داشته 
باشد. یک دوستی خوب نباید به جایی برسد که 
درصورت جدایی. یک طرف با از فرط ناراحتی افسرده 
شود و یا خدای ناکرده به فکر خودکشی بیفتد. در هر 
کاری باید اعتدال رعایت شود و عدم رعایت اعتدال. 
رفتار بیمارگونه نامیده می شود که شما نباید به آن 
سو بروید. اتفاقا به نظر می رسد که اگر دوست خود 
رابه دیگران معرفی کنید و در دوستی با او با خانواده 
خود شریک شوید بەمراتب بهتر می‌توانید به اعتدال 
در این دوستی برسند. 


پاسخ مشکل سوم: در انتظار خواستکار 

شما فقط ۲۲ سال دارید و نسیت به تعداد 
خواستکارها هنوز نباید نگران باشید. برای اینکه تعد اد 
خواستگار افزایش باند. ختمآیاید تعداد افرادی که شما 
را مشاهده می کنند نیز افزایش یابد. طبیعتا هرچه که 
بیشتر در معرض دید باشید تعداد خواستکارها هم 
افزایش می‌یابد. بنابراین باید در مجامع بیشتر ظاهر 
شوید. خانواده‌های دیگر باید از استعداد و هنر شما 
آگاه شوند. ضمن آنکه خانواده خودتان هم بايد در 
محافل مار بشما در سر ارد ان کرش رگات 
مثبت شخصیت شما را به اطلاع دیگران برسانند. 
درواقع کلام اخر این است که باید اجتماعی باشید تا 
خواستگاران فراوانی داشته باشید. با گوشه‌گیری 
طبیعتاً خواستگارها هم از وجود شما آگاه نمی شوند. 
موفق و پیروز باشید. 
سردردتان باید ریسم یابی نود 

سرکار خانم یکتا متانت از مراغه: 
از لطف شما نسبت به مجله کمال تشکر را داریم. 
اگر سردردتان از بین رفته و دیگر تکرار نمی شود 


که نباید بی‌جهت نگران باشید و به آن فکر کنید. اما 
اگر هنوز آثاری در شما باقی گذاشته و گاه و بیگاه 
سردرد گریبان شمارآ می‌گیرد. پس هنوز به‌طور کامل 
و ريشه‌ای معالجه نشده‌اید. من تصور می‌کنم که 
شما برای اینکه ريشه سردرد خود را پیدا کنید. باید 
انچه شرح داده‌اید و علائم ان را تعریف کرده‌اید. به 
نظر می رسد که مبتلا به نوعی میگرن باشید که 
ماسقا دا رز ھا کی ان اوی ای فقط بات اذ 
حساسیت های رفتاری و تغذیه خودداری کنید. در 
برخی موارد حتی یک فنجان چای و یا عصبانیت 
ناشی از یک امر بخصوص می‌تواند شروع میکرن را 
که یک بیماری ادواری است دامن بزند. اما ایتدا یا 
متوجه شوید که چه امور رفتاری و یا تغذیه ای 
همواره مقد مه سردرد شما هستند. اما اگر به 
متخصص مراجعه کردید. بدون تردید ۷-۳-۱ یا 
اتفاقا وسیله ای بسیار دقیق و مناسب برای شناسایی 
مشکلات درون مغزی است که به‌ صورت معمولی 
انسان از انها مطلع نمی شود. حتی یک زائده و یا یک 
لخته کوچک و یا یک عفونت جزئی هم اگر در منطقه 
حساس در سر باشد می تواند سردرد را باعث شود 
بدون اینکه خطری جدی برای سلامتی باشد. بنابراین 
صرف نظر از هزینه برای شما لازم است و می توانید 
حداقل به عمق و ريشه مشکل خود پی ببرید و درمان 
لازم را اغاز کنید. از داروهای سرخود و قرصهای 
تسکین موقت ایجاد می کنند. دوری کنید چرا که 
عوارض جانبی آنها می‌تواند مشکلات شما را بیشتر 
متخصص با مشکل خود به‌صورت ریشه ای مبارزه 
کنید. من مطمئن هستم که در این راه بدون تردید 
موفق می‌شوید. موفق و پیروز باشید. 


هدفمند باشید 


سرکار خانم محبوبه خدایی 

در درجه اول به نظر می رسد که در زندگی هدفی 
برای خود تعیین نکرده‌اید. ضمن انکه زمان راهم 
مار تہ یالت می کرام اک( 
شات می رات دا اھ اول اک اردوام کٹ و 
سپس در جامعه وظیفه‌ای درصورت توان برعهده 
گیرد. شما هم مطابق همین اهداف حرکت کنید. به 
تی موس که انان سا یم کی کنا واوها 
کردہ اند. باید از انها بخواهید که نسبت به شما 
سخت گیرتر باشند. هیچ کس نمی تواند شما را به 
حرکت وادارد مگر خودتان. 

در مورد وسواسهای فیزیکی مثل جویدن ناخن 
و کندن مو هم قبلا بارها توضیح داده‌ام که باید به 
صورت ضربتی با آن برخورد کنید. نگذارید که 
دست به طرف دهانتان حرکت کند. بهترین وسیله 
برای دخترها بافندگی است که در عین حال که 
می توانید در همه کار تمرکز داشته باشید. می توانید 
بافندگی هم انجام دهید که هم دست شمارا مشغول 
می‌سازد ی هم ایک وفتی ک مرک ملا بافتن 
دستکش برای خود تعیین می کنید و آن را انجام 
می دهید» اعتماد به نفس شما هم افزایش می یابد. 
فراموش نکنید از شما حرکت و از خدا برکت. 

موفق و پیروز باشید. 






















مادرم بیا و سخنرانی ناگفته‌ام را بشنو! 
می‌خواهم تا پاسی از شب بیدار بمانم و تو 
7 را مرور کنم. می دانی برای مرور کردن 
۱ نامت. طهارت زبان می‌خواهم و برای خیرہ 
شدن به سیمای مقدست چشمانی پاک ارزو 
می کنم. مادرم هرگز نخواسته ام راز 
, عشقم را از زبانم بخوانی اما امروز تو 
راپه صحن چشمانم دعوت می کنم 
شاید در تاریکی شب بتوانی با 
آسودگی خیال در چشمانم خیره 
شوی و ببینی چگونه در باغ 
صورتم را عطرآگین کرده‌ای. می‌خواهم 
آنقدر تو را ببویم تا نفسهای پرمهرت بر 
وجود من جاری شود. می‌خواهم از آرزوها 
و آمالم برایت بگویم. مادر, هنوز وقتی دلم می گیرد و روحم تبدار می‌شود پاهایم را 
کودکانه بر زمین می کوبم و بهانه تو را می‌گیرم. مادرم من هر شب در اتاق کوچکم 
گذشته‌های با تو بودن را احساس می‌کنم. ای کاش می‌دانستی که پژواک ارامش و 
محبت تو بهترین طنین کلبه خاموش من است. مادرم ارزو داشتم یک بار در برابر 
کوتاهی‌های من شکوه و گلایه می‌کردی, ارزو داشتم بر سرم فریاد می زدی» بی اعتنایی 
می‌کردی و نگاهت را از من دریغ می داشتی ولی چنان مرا با محبت خویش شرمنده 
کردی که در برابر ان مهر و محبت‌ها از خود دلگیر می شوم. 
فرستنده: محمد غلامی بیرمی از بیرم لارستان 






با نوازش یا بوسیدن روی فرزند و گاهی با نصیحت و یا تنبیه. ولی هر بار اندوهی 
بزرگ در وجودم جان گرفته و بفضی سنگین گلویم را فشرده و گاهی اشکی روان ولی 
درخواست من کودکانه است. ولی چرا باید حسرت بخورم از اینکه پدر مرا نوازش 
نمی کند. در آغوش نمی‌گیرد. نمی بوسد و حتی کلمه‌ای حرف نمی زند و درددل نمی کند 
و مجال درددل کردن با خودش راهم نمی‌دهد. اصلا چرا باید چنین ارزوهایی داشته 
ہے 
باشم! ۱ 
هیچ یک دلیل موجهی برای فراموش کردن وظیفه پدری نیست. پدری که روزنامه‌ها 
را از بچه‌هایش بهتر می‌شناسد و بیشتر دوست دارد. پدری که نمی داند فرزندش در 
چه مقطعی و رشته‌ای تحصیل می کند. پدری که اگر یک روز تعطیل در خانه باشد. 
بچه‌ها غم دار می‌شوند. و پدری که حتی یک بار با فرزندان خود قدم نزده چه رسد به 
تفرج و یا مسافرت و دهها مورد دیگر. ۱ 

پدرجان! من عظمت و ارزش والای مقام پدر را کاملا می‌دانم و اگر شکوه‌ای را با 
لحنی این چنین می‌گویم مجبورم. چرا که نگاه محتاج برادر را می‌فهمم. برادری که 

پدرجان! زندگی فقط اب و نان و خورد و خواب نیست. کم‌پولی و نداری هم دلیل 
موجهی نیست. ما اب و نان نمی‌خواهیم. ما رخت و لباس نمی خواھیم, ما به ذره‌ای 
احساس محتاجیم. درحالی که احساسی که بروز داده نشود. با احساسی که نباشد هر 
دو یکی است! بابای عزیزم. تو را به مقام خودت مرا ببین. در اغوش بگیر بگذار یک بار 
بوی تو را به جای بوی سیگارت احساس کنیم. با ما حرف بزن, با ما قدم بزن, تو را په 
پدران عزیز مخصوصا پدر خودم عذرخواهی می‌کنم. با تشکر. 

امضاء: بلوط کهنسال 


مشاوره دندان پزشکی 


دارند و قادر به کاشت دندان» ارتودنسی, جاح لثه و دندان مصنوعی نمی باشند می توانند 
N DD IE‏ 
دکتر چرامین تماس حاصل فرمایند. 








وکیل دادگستری: 
سعید مجیدی نژاد 
دوشنبه‌ها از ساعت 
۰ نا ۱۶/۳۰ 
شماره تماس : 
۲+۸۵ 


خلاصه سوال: 
امضای چک دلیل بر ضمانت آن نیست؟ 

فروشنده لوازم اتومبیل هستم. سال گذشته با وساطت چند تن از آشنایان با 
فرد غرییه ای معامله کردم. در این معامله مقدار دوازده میلیون تومان وسایل ماشین 
به ان شخص فروختم و در مقابل ان دو فقره چک هریک به مبلغ شش میلیون 
تومان از او گرفتم. دو نفر از کسانی که ایشان را معرفی کرده بودند نیز در هنگام 
معامله حضور داشتند که از آنها خواستم برای ضمانت پرداخت چک پشت آن را 
امضاء کنند و آنها نیز امضاء کردند بعلت مسافرتی که برای معالچه خود داشتم به 
خارج از کشور رفتم و پس از بازگشت که حدود ۲۰ روز از سررسید چک گذشته 
بود آنرابه بانک بردم که مواجه با کسر موجودی شدم و بانک گواهی عدم پرداخت 
وجه چک را صادر کرد. با مراجعه به محل کار و اقامت صادرکننده چک متوجه 
شدم که ایشان بخاطر صدور چندین فقره چک بلامحل فراری بوده و امکان 
دسترسی به وی یا اموالش وجود ندارد. از مراجعه به اشنایان و کسانی که ایشان 
را معرفی کرده بودند هم نتیجه‌ای عایدم نشد. بنابراین به موجب دادخواستی که 
به دادگاه دادم از صادرکننده چک و ظهرنویسان ان وجه چک را مطالبه کردم. اینک 
دادگاه رای داده که چون بنده وظیفه داشتم ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور چک وجه 
آن را مطالبه کنم و این کار انجام نشده است. پس دیگر نمی توانم بر عليه 
ظهرنویس های چک اقامه دعوی نمایم. البته دادگاه رأی به محکومیت صادرکننده 
چک صادر کرده که به لحاظ فراری بودن او نتیجه ای برای من نداشته است. اینک 
نمی‌دانم تکلیفم چیست و چه باید انجام دهم. مگر نه این است که امضای اشنا 
بنده در پشت چک دلیل بر ضمانت انها از شخص صادرکننده است و ایشان باید 
43 جای او مبلغ را بیردازند؟ پس چرادادگاه ظهرنویس‌های چک را از پرداخت ۴ 
چک معاف دانسته است؟ 








احمد کشاورز . تبریز 
ظهر نوبسان امن هستند 
چک از جمله اسناد تجاری محسوب می‌گردد. مقررات قانون تجارت نحوه 
نقل و انتقال و ظهرنویسی و چگونگی وصول و سایر شرایط حاکم بر چک را 
به‌عنوان یک سند تجاری تشریح نموده است. به موجب ماده ۳۱۵ قانون‌تجارت: 
«وجه چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه کرد 
دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آنرا مطالبه کند و اگر 
از یک نقطه به نقطه دیکر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از 
تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده 
پرداخت وجه ان را مطالبه نکند. دیگر دعوی او بر عليه ظهرنویس مسموع نخواهد 
بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال عليه است از بین برود دعوی دارنده 
چک بر عليه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.» تصمیم دادگاه براساس 
این ماده صورت پذیرفته است. در این حال اگر امضاء‌کنندگان پشت چک ابتد اث 
شخصاوجه چک را از صادرکننده دریافت و سپس ان را جهت انتقال وجه به شما 
امضاء کرده بودند این رای کاملاً صحیح بود. اما به علت اینکه امضاء چک صرفاً 
۷ قانون تجارت حاکی از انتقال چک است با ظهرنویسی به‌عنوان وکالت برای 
از این وجوه احکام خاص خود را دارد و استدلال دادگاه فقط در مورد اول مصداق 
دارد. درحالی که مساله شما داخل درمورد سومی است که بیان شده و 
امضاء‌کنندگان پشت چک با امضاء آن ضمانت پرداخت وجه چک را نموده‌اند و 
آنها نسبت به پرداخت وجه چک مسوول بوده و چون استیفاء طلب از صادر کننده 
میسر نیست باید ضامنین وجه را بپردازند. 
اینک لازم است برای دادگاه تجدیدنظر روشن شود که امضاء‌های پشت چک 
بعنوان ضمانت بوده و نه انتقال. اگر این قضیه برای دادگاه تجدیدنظر ثایت شود 
و نظر به رای وحدت رویه دیوانعالی کشور که مقررات مربوط به رعایت زمان 
اقامه دعوی را منحصر به ظهرنویسی برای انتقال دانسته و ناظر به شخصی که 
پشت چک رابه‌عنوان ضامن امضاء کرده نمی‌داند. رای شما قابل نقض بوده و 


شمان ۷۱۲۲ 


۰۰ 


عصبالیت ہے اپ 


ہس 


ات ود اد ۱ ده 


۰ 


® ۵ 
۰ 
بے + 


9 


یہ 


+ 
۰۰ 


322 
2 
21 
۵ 
Jv 
7 


۰ 
ہے 5 ٦‏ 
۰ 
ج بح 


0 
+ 


ده ۱ 


دن است که دید ۱ 


ہے 


اج 


جه ۰۰ 


r 
۱ 


۱ ات ۳۲ 5 ۱ 


ا 


۹ 





شماده ۳۱۲۷ 








aL 
له گزارشهای زندان‎ 
این هفته : زندان رل‎ 


7/ ow ہے‎ 2 


5 
کم 
ر 


هوا کاملاً ابری و 
گرفته بود. چند روزی ۱ 
می‌شد که اسمان روی درهم کشیدہ و افتاب روی از 
شهر پوشیده بود. از دفتر مجله که خارج شدم نم‌نم 
باران تازه شروع شده بود. بارش باران آن هم در 
ساعت هشت صبح در تهران یعنی تولد یک عامل 
دیگر برای افزایش ترافیک صبحگاهی و این را تجربه 
به همه پایتخت نشینان ثابت کرده است. 

ابتدای مسیر را با یک ترافیک تقریباً سنگین طی 
کردیم و بالاخره بعد از حدود یک ساعت و اندی به 
زندان نیمه ویران قصر رسیدیم. حالا دیگر باران 


انقدر تند و شدید بود که حتما بايد در پناه چتر. مسیر 


همیشگی در ورودی تا اندرزگاه را طی می کردم. 

محوطه اندرزگاه آن روز سردتر از روزهای قبل 
بود. اما چاره‌ای هم ند اشتم. زیرا دیگر مکانهایی که 
برای انجام مصاحبه مناسب بودند نیز به همین اندازه 
سرد بود. وارد دفتر اندرزگاه شدم و پس از 
هماهنگی‌های لازم اولین نفر رابرای مصاحبه به دفتر 
اوردند. 

مصاحبه اولم خیلی به طول انجامید و دومین 
مصاحبه رازمانی اغاز کردم که صدای دلنشین اذان 
در فضای خیس و بارانی زندان طنین انداز شدہ بود. 

د اکر مھ اتا کت ای ایام مس اسر 
به تأخیر انداختم. و در این چند لحظه به ارزیابی 
ا انظار بس اک 

جوان و کم‌سن و سال بود. شاید حداکثر سی 

سال ران ت. متوسط القامه بود. جثه اش نیز متتاسب 
به نظر می رسید. اما صورت پر و گوشتالویی داشت 
با پوستی سرخ و سفید و چشمانی کشیده و ریز. 
لباس زندان به تن داشت و روی آن یک پلیور 
دست بافت و خوشرنگ پوشیده بود. در لابلای 
صحبت هایی که با لهجه شیرین آذری می‌گفت. 





چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن‌نیست. 


سادگی و بی تجربگی یک جوان 
شهرستانی موج می‌زد. از او 
خواستم تا ابتدا راجع به خودش و 

ی نگوید و ای گفت: 
۔ اهل اردبیل هستم. در یک 
خانواده پرجمعیت به دنیا امدم. پنج 
برادر دارم و سه خواهر. خودم هم 
فرزند سوم خانواده هستم. پدرم مرد 
زحمتکشی بود و برای انکه خرج 
خانواده بازده نفره خود را تامین کند. 
شبانه‌ روز کار می کرد و لحظه‌ای آرام 
و قرار نداشت. شبانه‌روز در جاده تهران 
۔ اردبیل و گاهی اردبیل به انزلی کار 
می کرد و مسافر جابجا می کرد. با ان همه 
دوندگی و تلاش که پدرم داشت ما وضع مالی 
خوبی داشتیم و از این لحاظ هیچ‌وقت کم و کسری 
داشتیم تنم تام تلذ افش را می کرد ٹا ما مشکلی 
نداشته ہاشیم و درسمان را بخوانیم. اگرچه ہقيه از 
این شرایط کاملاً استفادہ می کردند و در آرامشی که 
بر خانه حاکم بود. سرشان به درس بود و تلاش 
مرت ان ترامع سالباے کسی( 


N‏ مم 
ا 
را آنقدر طول می دادم 
سل یک ری ۳ 
هم متوجه شده بود که من 


معلم یک نفر را به دنبالم 







سپری کنند. اما وضع من با بقیه فرق داشت. من هیچ 
علاقه ای به درس خواندن نداشتم. خصوصا از درس 
ریاضی می‌توانم بگویم متنفر بودم. بدترین ساعتها 
برای من ساعت ریاضی بود. چون متوجه درس 
نمی شدم خوابم می گرفت و بی حوصله می شدم. 
گاهی معلم هم متوجه مشکلم می‌شد و مرا بیرون 
می‌فرستاد تا صورتم را بشویم و کمی هوا بخورم 
ا سرحال شوم اما این کارها هم فاند ای تداشت 
گاهی اوقات صورت شستنم را انقدر طول می‌دادم 
که معلم یک نفر را بے دنبالم می رستانا مال اینکه 
خودش هم متوجه شده بود که من چقدر از این درس 
متنفرم. 





تهبه: مجید شادمان نژاد 


خانواده‌ام حتی برایم معلم خصوصی گرفتند 
امابه قول قدیمی‌هاء افاقه نکرد و من همچنان از درس 
ریاضی ضعیف بودم و هميشه پایین ترین نمره را از 
ریاضی می‌گرفتم و معلوم است که اگرچه از 
درسهای دیگر نمرات حوب می آوردم اما نمره بد 
ریاضی ام معدلم را خیلی پایین می اورد و همین 
باعث شد که از درس زده شوم و دیگر علاقه‌ای به 
ادامه تحصیل نداشته باشم. خصوصاً بعد از آنکه 
یک سال نتوانستم در امتحان شهریور ماه موفق 
شوم. در نتیجه رد شدم. دیگر حوصله درس 
خواندن ۳ نداشتم. از پدرم خواستم اجازه دهد 
اسان آن سال رانا او راہ نی تا شی از ان 
شرایط دور شوم. او هم موافقت کرد. 

من از بچگی ماشین را دوست داشتم و همیشه 
فلع ی کرات فد از پابان تحضیلاتم مل کر 
راننده بین شهری شوم به همین دلیل وقتی پدرم 
و نه‌تنها تابستان را بلکه سال تحصیلی بعد راهم در 
کنار پدرم و روی اتوبوس گذراندم. پدرم ماهی 
شصت هزار تومان به من می‌داد که پول زیادی بود 
ومن هم همه پول راخرج خودم می کردم. اما بتدریج 
از این شغل دلزده شدم. مدام در سفر بودیم و هر روز 
باید یک مسیر طولانی و یکنواخت و خسته‌کننده را 
طی می کردیم. اوایل جاده‌ها برایم جالب و دیدنی بود. 
انا وی نگ سال فہوں ان حاوه‌هاوآدیدم اجان 
کردم پدرم و دیگر راننده‌هایی که در یک خط کار 
را مرتب می‌داد و در تمام طول راه سعی می کرد مرا 
از ان حال و هوا دربیاورد. اما من دیگر نمی‌توانستم 
ان وضع راتحمل کنم و به این ترتیب بعد از یک سال 

در طول یک سالی که با پدرم کار می کردم 
سیصد هزار تومان پس انداز کرده بودم. تصمیم 
داشتم موتورسیکلت بخرم و در بازار تهران مشغول 
کی وا راب خی کم 
بود. پس مجبور شدم ابتدا دنبال پیدا کردن شغل 
مناسبی بروم و بعد درپی خرید موتور باشم. 

پسرخاله ام در پاچنار کفاشی داشت. به من 
هفته ای انجا کار کردم. وظیفه ام کشیدن ميخ و 
کان حصت بود اا ایا ای کک ای 
ناراحتم می‌کرد. سعی کردم تحمل کنم اما نتوانستم 
و بیکار شدم. مدنی دنبال کار و شغل مناسب گشتم. 
اما هیچ کاری باب میلم نبود. حدود سه سال بیکار 
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تنظیم و نگارش : سیدہ فریبا زواره‌ای 


بودم. البته در این مدت به صورت کوتاه و مقطعی 
کار می کردم که نمی شود گفت واقعاً سر کار بودم. 
این وضعیت مرا افسرده و بیمار کرده بود و من برای 
رهایی از این حالت ازاردهنده به عوض انکه به دکتر 
مراجعه کنم. کمکم آلوده مواد شدم و نشستم پای 
اک کل مع آنیانی کے اسیر ا او کیا 
کم شروع شد و به تدریج مقدار آن زیاد شد. وقتی 
مواد مصرف می کردم و دچار حالت خاص نشتگی 
می شدم» همه چیز را فراموش می کردم و این 
فرآموشی به صورت موقت به من ارامش می‌داد. 
اما با از بین رفتن این حالت من دوباره پای بساط 
منقل می‌نشستم و هر بار ناچار بودم مقدار مصرفم 
را کمی بیشتر کنم به‌طوری که تمام پس اندازم دود 
شد رفت هوا. مجبور بودم برای اینکه خرج موادم را 
دربیاورم. کار کنم اما همان‌طور که گفتم کارها همه 
مقطعی بود. مدتی کار می کردم و بعد بی حوصله 
می‌شدم و کار را رها می‌کردم. تمام وقت مفیدم پای 
ئل مس دت الت خائزاب ام از اعثیاام خر 
تاد نی گل ور تی کر می سار سکم 
مادرم خیلی برایم نگران بود. چرا که می دید من 
روزبه‌روز لاغر و نحیف می‌شوم. مدام از من سوال 
می کرد که چه مشکلی دارم؟ و من هم فقط به او 
می گفتم بی حوصله ام! 

راستش را بخواهید خودم از این وضع خیلی 
ناراحت بودم. چرا که من برای لذت نشتگی معتاد 
نشدم تنها علتی که مرا پای منقل و بساط می‌کشاند 
این بوذ که ان حالت افسودگی ق مشکل عصبی ام یرای 
مدت زمان کوتاهی خلاص شوہ اما نمی دانستم 
نه‌تنها از ان وضع یا بهتر بگویم درد و رنج خلاص 
نمی‌شوم بلکه اسیر درد و رنجی به‌مرأتب بدتر و 
زجراورتر هم می‌شوم. تا اینکه یک روز وقتی خودم 
را در اينه دیدم. وحشت کردم. 

خیلی لاغر شده بودم. لبهایم سياه شده بود و 
چشمانم در حلقه‌ای سیاه به گود نشسته بود. حتی 
پوست صورتم شادابی گذشته را نداشت. دلم برای 
خودم سوخت. من با خودم چه کرده بودم؟ مثل اينکه 
تيشه برداشته و به جان ريشه خودم افتاده بودم. 
یک لحظه فکر کردم این راهش نیست؟! من نباید با 
خودم این طور ناجوانمردانه رفتار می‌کردم. همان 
روز تصمیم گرفتم افسردگی و بیماری روحی‌ام را 
در کنار اعتیاد درمان کنم. خیلی پرس‌وجو کردم و 
با دوستان و اطرافیانم راجع به مشکل عصبی ام 
صحبت کردم و بالاخره فهمیدم باید همزمان نزد یک 
پزشک اعصاب و روان و یک روانکاو به درمان 
بپردازم. برایم هم مهم نبود که دیگران چه خواهند 
گفت. چرا که خیلی‌ها به روانکاو و روانپزشک 
مراجعه نمی کنند چرا که تصور می‌کنند اگر نزد یک 
پزشک متخصص اعصاب و روان بروند یعنی 
دیوانه اند! امامن این چیزها برایم اهمیت نداشت. فقط 
می‌خواستم خود را از مشکلاتی که داشتم و خودم 
هم در به‌وجود آمدنشان دخیل بودم. رها سارم. 

وقتی که به پزشک اعصاب و روان و روانکاو 
مراجعه کردم. هرکدام زمانی برای درمان معین 
کردند تا در طول این مدت هم افسردگی‌ام بهبود یابد 
و هم اعتیادم را ترک کنم. اما وقتی مجموع هزینه‌های 
اعلام شده را محاسبه کردم حدود یک میلیون تومان 
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شد. و من آن روزها که تمام پس انداز اندکم را پای 
دود خرج کرده بودم. حتی یک پاپاسی برایم نمانده 
بود تا خرج خودم کنم. برای همین ناچار شدم مسأله 
را برای پدرم بگویم و از او بخواهم تا هزینه درمانم 
رابپردازد. اما پدرم هم آن روزها از نظر مالی دستش 
خالی بود. به من گفت که فقط دچار توهم شده‌ام و 
هیچ بیماری هم ندارم. اگر سر کار یا خدمت بروم 
خوب می‌شوم. وقتی حتی پدرم هم نتوانست دستم 
رابگیرد. نتوانستم به سراغ دواو درمان بروم و ناچار 
توصیه پدرم را قبول کردم و به خدمت رفتم. 

اما معلوم است که نتوانستم محیط خشک و 
منظم و مقررات خاص پادگان را قبول کنم و از 
خدمت فرار کردم. می‌دانستم با این وضع اگر انجا 
بمانم یا برای خودم و یا برای دیگران دردسر درست 
خواهم کرد. 

پدرم که فهمید از خدمت فرار کردم پیشنهاد کرد 
که دوباره با او همسفر شوم. چاره‌ای نبود. باید قبول 


۰ 


نمی دانستم نه تنها از اک 
وضع یا بهتر بگویم درد و 

رنج خلاص نمی شوم 
بلکه اسیر درد و رنجی 
به مراتب بدتر و زحراورتر 


می کردم. بعد از سه سال دوباره راهی جاده‌ها شدیم. 
مسیر مثل هميشه تهران - اردبیل و برعکس بود. چند 
سفر را با هم رفتیم. در آخرین سفر. حدود ساعت 
هشت شب از اردبیل به تهران رسیدیم. مسافرها را 
پیاده کردیم و پدرم گفت که بايد به حساب و 
کتابهایش برسد و کار دارد. من تا ساعت ده شب با 
او بودم. بعد هم از پدرم خداحافظی کردم و به طرف 
منزل یکی از دوستانم که در همان حوالی بود. رفتم. 
دو سه چهارراه را رد کرده بودم که ناگهان دو 
ماشین پیکان کنار خیابان توقف کردند و چند نفر با 
چوب و چماق ریختند بیرون و تا من به خودم بیایم. 
دورو را گوفتند و گنت که من گی از اقوام نبا را 
خفت گیری کرده‌ام. هرچه قسم خوردم که من فقط 


0 در پرانتز: 

(متاسفانه این جوان هم یکی دیگر از قربانیان 
بی توجھی پدر و مادر است. چرا که او حتی در دوران 
مدرسه دچار مشکل عصبی و روانی بود که نه‌تنها والدین 
که حتی اولبای مدرسه هم متوجه ان نشدند و در نتیجه 
او از درس و تحصیل بازماند. ان هم در شرایطی که به 
گفته خودش بقیه خواهر و برادرها و والدینش به آموختن 
درس آهمیت ویژه‌ای می‌دادند. طبعا وقتی او نتوانست 
درس بخواند. احساس سرخوردگی 9 حقارت در 
وجودش ریشه دواند و بتدر یج مشکلات روانی اش شدت 
بیشتری گرفت و برای رهایی از عذاب درونی به اعتیاد 
پناه برد. 
به نوعی ‏ حتی منفی ‏ محبت و نظر دیگران را که حالا 
به او بی توحه بودند. نسبت به خودش جلب کند. اما 
فشارهای روانی دیگری که در کنار اعتیاد به روح و روان 








دو ساعت است که پایم به تهران رسیدہ قبول نکردند 
و بعد هم جیب هايم را گشتند و صدهزار تومانی را 
که پدرم به من داده بود. برداشتند و گفتند که من ان 
پول را از فامیل آنها به زور گرفته‌ام. بعد هم مرا سوار 
ماشین کردند و نزد فامیلشان بردند. او با دیدن من. 
بقل کت ایو رن تیم شیر 
می‌خواند گنت که ا من از ان حفت‌گیری کردا 
بعد او هم سوار ماشین شد و انها به سمت خارج 
شهر حرکت کردند. خیلی ترسیده بودم کاری هم از 
دستم برنمی آمد. زیرا انها چند نفر بودند و من تنها. 
تکوس ی کح مره وی کر کا 
بین راه ماشین گشت به انها مشکوک می‌شود و انها 
راوادار به توقف می کند و همه را پیاده می کنند و بعد 
از اینکه ماشین را گشتند و چوب و چماقها را پیدا 
کردند همه سرنشینان رابه دایره تجسس بردند. آنجا 
هرچقدر من قسم خوردم که اصلاً با این افراد 
سروکاری نداشتم و آنها مرا گرفته بودند تا شاید 
حتی سربه‌نیست کنند کسی باور نکرد. 

پرونده‌ای هم برای من تشکیل شد. حدود ۴۰ روز 
ما بازداشت بودیم و مرتب بین پاسگاه و اگاهی و 
بازداشتگاه در رفت و امد. 

خانواده‌ها هم متوجه موضوع شده درگیر این 
ماجرا بودند. پدرم که می دانست من هیچ کاری 
نکرده‌ام. خیلی تلاش کرد بتواند مرا ازاد کند اما موفق 
نشد. بعد به سراغ پدر و مادر آنهایی که با من درگیر 
شده بودند رفت و نمی‌دانم چطور با انها صحبت 
کردند که آنها دوباره عليه من شکایت کردند و گفتند 
پدرت ما را تهدید کرده که می دانم اینطور نبوده و او 
قط مکی ست از من وفام که کابهتا ار کوره 
دررفته و سوءتفاهمی به‌وجود امدد. 

به هرحال شش روز قبل مارا به زندان فرستادند 
ایت از کنل پر مد رافی داز گاهشویم من مظان 
هستم که چون جرمی نکرده‌ام حتماً آزاد می شوم. 
من نمی گویم خلاف نداشته‌ام. نه! خلاف کرده‌ام. 
تریاک می کشیدم. چند مرتبه دعوای ناموسی داشتم. 
ولی هیچ وقت دنبال دزدی و مال حرام و ناموس 
کسی نبوده‌ام. ۱ 

الان منتظر روز دادگاه هستم. حتما این حرفها را 
در دادگاه خواهم گفت تا قاضی خودش با توجه به 
پرونده حکم صادر کند. _ 

له کا مر کر ها اعانرا د خراهه که 
تا حداقل زندان برایم سیب خير شود. 


او غالب می‌شده. آنقدر سنگین بود که او را وادار می کند 
تا به دنبال راه درست و اصولی که همانا مراحعه به 
پزشکان متخصص بود. برود. آما وجود عامل بازدارنده‌ای 
که همانا هزینه‌های درمان بودہ او را بار دیگر به سوی 
دیگری سوق داد که همان جایگزینی کار و فعالیت به 
جای اعتیاد و منقل بود. 

اما چون سموم اعتیاد هنوز در وجودش ریشه 
داشت. در اولین مشکل نتوانست خود را برهاند و به این 
ترتیب وارد ماجرای ناخواسته‌ای شد که نهایتأبه حبس 
او منجر گردید. البته اگر در همین مدت کوتاه حبس 
بتواند اعتیاد خود را آن طور که گفته ترک کند. شاید 
بتوان آن رابه فال نیک گرفت اما اگر باعث آن گردد که 
او بدون توجه به عاقبت کار تحت تأثیر حرفها و بلوفهای 
دیگران واقع شود باید انتظار داشت مجددا او را در زندان 
و با جرمهای دیگر. ملاقات کرد که اميدواريم هرگز 
این طور نباشد.) 
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مگر چند سال می‌خواهم زندگی کنم؟ چرا همه 
انتظار دارند همه سالهای زندگی‌ام را با نارضایتی 
سپری کنم؟ تنها به این خاطر که به عقد هم درآمدیم 
و روزی تعهد کردیم کنار هم بمانیم؟! 

به این سو الها هیچ کس جواب صحیحی 
فلا در عوضص تا صحیت از طلاق 
می‌کردم. صدها ناسزاو لعن و نفرین 
می شنید م. 

هیچ کس نمی‌توانست باور کند 
که من و «فرزانه» به درد هم 
نمی خوریم. دیگر چه اصراری وجود ٣‏ 
دارد که به این زندگی ادامه دهیم؟ 

بعضی می‌گویند. چون یک مرد هستم. 
می‌توانم به این اسانی درباره طلاق حرف بزنم. 
چون می‌توانم از فردای طلاق به دنبال دختری 
جوان تر و زیباتر بگردم. اما باور کنید این طور 
نیست. شکست در هر انتخایی. یک ضربه شدید 
کردم. هزار امید داشتم. دلم می‌خواست زندگی 
کلیشه ای نبودم. دلم می خو است عشق. رنگ و 
بوی خاصی در زندگی ام داشته باشد. 
مطمئن بودم در کنار او به چنین زندگی ای دست 
پیدا می کنم, اما نشد. همان ماه اول ازدواجمان 
به خاطر حرفی که مادرم زده بود. دعوای مفصلی 
بین ما درگرفت. ان موقع ذره‌ای به دلم ترس راه 
ندادم. گفتم این اولین و اخرین بار است. دیگر 
دعوایی بین ما پیش نمی‌آید. امانه, زندگی آنقدرها 
هم که من فکر می کردم بی دردسر و اسان نیود. 
گرچه هرازگاهی سر موضوعی دعوایمان می شد. 
کم کم حس کردم فرزانه در قالب جدیدی رفته. 


او دیگر همسر عاشق پيشه من نبود؛ 

تدارک چند سفر را دیدم. سعی می کردم هیچ 
روزی خرید گل سرخ رافراموش نکنم. دوست داشتم 
زندگی ام نمونه باشد. اما... نہ در من هم چیزهایی 
تغییر کرده بود. دیگر مثل قبل نمی‌توانستم فکر کنم. 
رها و افر اشنا فورانه خستهام می کرت گا 
حتی حوصله حرفهای ساده‌اش را نداشتم. 

دو سال گذشت. زندگی روال عادی خودش را 
پیدا کرده بود. دیگر شده بودیم مثل زن و شوهرهای 
معمولی. نوعی نارضایتی در من کاملا مشهود بود. 
فرزانه دلش می خواست هرچه زودتر بچه‌دار شود. 
ولی من هنوز نسبت به این موضوع تردید داشتم. 
روزبه‌روز علاقه ام به فرزانه کمتر می شد. او آماهمین 
روال عادی زندگی راضی‌اش می کرد و اصلا متوجه 
احساسهای قلبی من نبود. باهر کس درددل می کردم. 
به نتیجه ای نمی رسیدم» خیلی از همکارهایم حس 
مشترکن با من کا ا باون کزقه بودند کی 
همین است. 

بعضی‌ها می‌گفتند. وقتی بچه بیاید حال و هوای 
زندگی جور دیگری می شود. بعضی‌ها هم هیچ امیدی 
به من نمی دادند» ولی در همه یک چیز مشترک بود و 
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ان هم پذیرش این موقعیت جدید بود. اما من انگار 
ناله می کردم. به اصرارهای فرزانه در مورد بچه‌دار 
شدن آهمیتی نمی دادم. از همه چیز دل زده شده بودم. 

تا اینکه چند وقت قبل» دختر جوانی در اداره ما 


نمی خواستم. اما مسرم مرا 
مجبور کرد که طلاقش بدهم! 


اداره. از زندگی می‌نالد و درست چند سال بعد می‌بینی 
بچه‌ای را کول می کند و با خود می آورد و می برد و... 
زندگی باز قالب گذشته خودش را می‌گیرد. اما وقتی 
چند جلسه با او صحبت کردم. دیدم او جور دیگری 
به زندگی نگاه می کند. دلش می خواست در شغلش 
حسابی پیشرفت کند. دختر پرشور و هیجانی بود و 
خیلی زود محرم درددلهای من شد. هرچه دلخوری 
از فرزانه داشتم برایش تعریف می کردم و او 
رانطباق ویار کو ی کی ام من گر افت, اضرا 
داشت که من همه حرفهایم را به فرزانه بزنم تا از 
احساسهای واقعی من مطلع شود. چند باری این کار 
راکردم. ولی فایده‌ای نداشت. خیلی سعی کردم فرزانه 
و آن همکار جدیدم را با هم آشنا کنم. ولی فرزانه 
انگیزه ای برای این کار نداشت. بالاخره یک روز 
همکارم بدون اینکه حرفی به من بزند به خانه ما 
رفت و موضوع را خیلی روشن و واضح برای فرزانه 
رم داه اا کی لهل ی نا وت ای 
بود. او به تصور اينکه حتما رابطه خاصی بین من و 
آن زن هست. قهر کرد و برای چند هفته به خانه 
مادرش رفت. باورم نمی شد موضوعی به این 




















سادگی به اینجا کشیده شود. 

خلاصه دعوایمان به آنجا کشید که یقین پیدا 
کردم که دیگر نمی‌توانم حتی یک روز با فرزانه زندگی 
کنم. ولی بار دیگر بزرکترها پادرمیانی کردند و 
قضیه تمام شد. تصمیم گرفتم بچه‌دار شویم. با 
ناامیدی سعی کردم به خودم بقبولانم که حضور 
بچه می‌تواند رابطه من و فرزانه را پررنگ تر کند. 

یک سال بعد دخترم به دنیا امد. حضور او در 
خانه شور خاصی به‌پا کرده بود. ولی در روابط من 

و فرزانه چیزی تغییر نکرده بود. او تنها انجام 
۱ وظایف خانه‌داری و بچه‌داری را 
سے مسوولیت خودش درقبال زندگی 
8 می دید ولی من زنی می‌خواستم 
0م که عواطف مرا درک کند و کمکم 
ند تا به او عشق بورزم. 

۳ فرزانه تمام این حرفهای من را 
مثل یک شعر تکراری گوش می‌داد و با 
تمسخر می‌گفت که من زیادی به زندگی رویایی 
فکر می‌کنم. به نظر او من باید باور می کردم 
زندگی همین بود که می‌گذشت. صبح به سر 
کار می رفتم. بعدازظهر هم برمی‌گشتم. غذایی 
می‌خوردیم و تلویزیون تماشا می‌کردیم و بعد 


فرزانه حتی حوصله سفر دونفری را 
نداشت. هر وقت تعطیلاتی درپیش بود. یک گروه 
دہ دوازدہ نفری در دست می کرد تا به قول 
| خودش تنها نمانیم و سفر بیشتر به ما خوش 
| بگذرد. او مدام اشامن می کرد اد کٹری که 

باشیم. همه چیز خستهکننده و کسل اور اتب 

کم کم درددلهایم بار دیگر برای ان دختر در 
محل کارم باز شد. برایش حرف می زدم و او 
خوب گوش می داد. گاهی هیچ راه‌حلی به 
ذهنش نمی رسید و گاهی هم با من همدردی 
جڪ می کرد اما... 

در انتها در یک کوچه بن بست بودم. تا اینکه یک 
روز باز بر سر موضوعی بین من و فرزانه دعوای 
سختی پیش امد. در میان داد و فریادهاء به او گفتم که 
همکارم بفهمد و مسائل را درک کند. همین یک جمله 
من نمی دانید چه غوغایی به‌پا کرد. بعد هم فرزانه 
که دموا ھن میا من و 
خاصی با آن دختر داشته باشم. به اداره آمدہ بود, 
ولی همه خلاف این را گفته بودند. وقتی برای پدرزنم 
کاملا روشن شد که فرزانه بی خودی موضوع را 
شلوغ کرده پیغام فرستاد که بیایم دنبال زن و بچه ام 
اما من این بار دیگر نمی خواستم بروم. از این همه 
جنگ و دعوا خسته شده بودم. فکر کردم بايد به این 
زندگی مثلا مشترک خاتمه بدهم. هیچ کس باور 
نمی کرد که یک دعوای ساده منجر به طلاق شود. 
حتی خود فرزانه هم باورش نمی‌شد. اما این تصمیم 
تنها به خاطر یک دعوای ساده نبود. من می خواستم 
خودم را از بندها رها کنم. بندهایی که در طول پنج 
سال زندگی مشترک دور خودم تابیده بودم. بدون 
اینکه دلیلی برای این کار وجود داشته باشد. همان 
روزی که عشق از میان من و همسرم رفت. زندگی 
مشترک هم معنای خودش را از دست داد... 

در مقابل چشم های بهت زده همه آمروز حکم 
طلاق را با رضایت امضا کردم... 
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پانزده سال خارج از کشور زندگی می کردم. 
حتی وقتی مادرم فوت کرد. نتوانستم در مراسمش 
شرکت کنم. خیلی دل‌تنگ وطن بودم. ولی آنقدر 
گرفتاريهايم زیاد بود که نمی‌توانستم سفری به ایران 
بیایم. دو خواهر کوچکترم مرتب به ایران سفر 
می‌کردند رد ایم کی تعریف داشتند تا اينکه در سفر 
آخر. خواهرهایم گفتند که شرایط زندگی پدر چندان 
مناسب نیست. تنهایی از یک طرف و نبود زنی در 
خاتہ ترائ اتعام کاردا لت طرف د جُورا 
ظط بهم ریخته بود. چند سالی از فوت مادر 
می‌گذشت. فکر کردم دیگر وقتش رسیدہ که پدرم به 
فکر یک ازدواج دیگر بیفتد. هر سه‌تا بچه‌هایش ایران 
نبودند. طبیعی بود که خیلی تنها بماند. تا مادر زنده 
بود. گاهی به دیدن ما می آمدند. ولی بعد از فوت او 
دیگر اهمیتی به این کار نمی‌داد. اما در سفر آخر. 
خواهرهایم متوجه شده بودند که پدر حسابی بهم 
ری ایر قراط فولٹاکی را براح توس 3 از 
که یقین پیدا کردم باید سفری به ایران داشته باشم 
تا سروسامانی به زندگی او بدهم. 

همین که اور در فرودگاه دیدم. متوجه شدم حال 
و روز خوبی ندارد. لباس نامناسبی پوشیده بود. 
سر و وضعش نشان می‌داد که قید همه چیز را زدد. 
چند روزی با هم به سفر رفتیم. بعد از سالها پدر و 
پسر با هم رفتیم شمال. درحین سفر بیشتر متوجه 
افسردگی پدر شدم. با وجودی که فقط ۶۰ سال 
داشت. ولی مدام از مرگ حرف می‌زد. 

این موضوع مرا خیلی ناراحت می کرد. در تمام 
دوران کودکی‌ام از داشتن پدری جوان حسابی لذت 
می‌بردم. پدرم در سن کم ازدواج کرده بود و تنها 
اختلاف سنش با من ۲۱ سال بود. ان موقع‌ها همه 





دوستان من پدر و مادر پیری داشتند. اما من... 

حالا می دیدم او خیلی پیر شده. درحالی که من 
هنوز کلی شور و هیجان داشتم. او صحبت از مرگ 
می کرد. خیلی سخت بود. فکر کردم هرطور که شده 
باید تغییر و تحولی در زندگی او بدهم. برای همین 
موضوع ازدواج مجدد را پیش کشیدم. اولش سخت 
مخالفت کرد. مدام تکرار می کرد که بعد از مادرم 
حاضر نیست هیچ زنی پایش را در آن خانه بگذارد. 
احساسش را خوب می فهمیدم» ولی در این مورد باید 
منطقی‌تر فکر می کردیم. به همین علت من باز اصرار 
کردم تا اینکه نرم تر شد و از من خواست به او فرصتی 
بدهم تا در مورد این موضوع فکر کند. 

به تهران که برگشتم به عمه‌هایم تلفن کردم. آنها 
تنها زنانی بودند که هنوز در ایران زندگی می‌کردند 
و امید داشتم انها بتوانند زن مناسبی برای پدرم پیدا 
کنند. بالاخره هم بعد از چند روز عمه‌ام تلفن کرد و 
گفت. زن مناسبی برای پدرم پیدا کردہ زنی حدودا 
چهل ساله که تا به حال ازدواج نکرده و درحال حاضر 
شرایطش طوری است که ازدواج با پدرم را پذیرفته 
ات مرو ر انٹکال, 


۳3۳005551555 شماره ۳۳۳ 2 


داماد عوضی! 


یک روز آخر هفته, به پدر اصرار کردم لباس 
مرتب بپوشد و او رابه خواستگاری بردیم. این اولین 
تجربه من در مورد این مراسم بود. هیچ وقت راجع 
به ازدواج جدی فکر نکرده بودم و در هیچ مراسم 
خواستگاری هم شرکت نکرده بودم. بالاخره 
لباسهای مرتب پوشیدیم و رفتیم. 

صاحیخانه حسابی تدارک پذیرایی دیده بود؛ یک 
ظرف بزرگ میوه. چند مدل شیرینی و... هاج و واج 
مانده بودم. بعد از اینکه کمی از این رو و آن‌رو حرف 
زدیم. دخترخانم وارد شد. سینی چای را جلو اورد و 
CTCL‏ کر 
از چھل سال می‌نمود. درحالی که درست هم‌سن و 


چون من و یدرم را به جای 

یکدیگر گرفته بودند. ما را 

- ۰ طۃ و : ۰ 1 
محتر مانه از خانه بیرون کر دند! 
سال من بود. ولی لحظه‌ای احساس کردم خیلی 
ان دختر خانم شروع به سوال و جواب کرد. من هم 
لی کو سرد او حوآن مید افد اما انکان عیام 
متوجه یک اشتباه بزرگ شده بود. آنها تصور 
درگرفت. من و پدرم هم از همه جا بی خبر با خیال 
راحت نشسته بودیم و به انها نگاه می کردیم. بعد از 
چند دقیقه, دخترخانم بلند شد و رفت توی اتاق. پدر 
خانواده اقم خرفهایش وا قطع کرد و ذیگن کلمه ای 
حرف نزد. به‌یکیاره فضای مجلس. حسابی سنگین 
زد زیرخنده. من و پدر که از همه جا بی خبر بودیم 
هاج و واج او را نگاه می کردیم. بعد عمه‌ام برایمان 
تعریف کرد که چه اشتباه بزرگی رخ داده! انها به 
تصور اينکه داماد من هستم. کلی روی خوش از 
خودشان نشان داده بودند و به محض اینکه متو جه 
شدند داماد شخص دیگری است. محترمانه از خانه 
وی وا شوہ 
کات 





پدر شرایط روحی بهتری پیدا کرده بود. اما به 
یکباره ورق برگشته بود پدرم و عمه‌هایم تمام شب 


کا خر من ادرا شی کر ا یه کر آنیا خبل سالشی 
بیو رب وس سور نی سی 
آنا انی اضرار کرد که اسا وشو ازدواج 
پدرم فراموش شد و عمه‌هایم یک فهرست بلندبالا از 
دخترهای مناسب برای من تهیه کردند و قرار شد به 
خواستگاری آنها برویم. من هم قیول کردم. 
دیدم کت و شلوار پوشیده با یک دسته گل بزرگ دم 
و دومین و سومین خواستکاری به جایی نرسید. اما 
چهارمین دختری را که ديدم پسندیدم و خدا می‌داند 
چقدر برای ازدواج با او انگیزه پیدا کرده بودم. از ان 
دختر حسابی خوشم آمده بود. چند جلسه‌ای قرار 
گذاشتیم تا با هم صحبت کنیم. غافل از این بودم که 
پدرم هم دلش در ان خاته گیر کرده 
«مریم» پدرش را خیلی سال پ 
بود و مادرش زن بیوه‌ای بود که با ازدواج مریم 
حسابی تنها می شد. به حودم که امدم. ديدم پدر و 
پسر دلمان فراغ خانه بند شدہ! اتفاق عجیبی یود. 
پدر را بپرسند. خبر ازدواج قریب الوقوع من را 
شنیدند. باورشان نمی‌شد. اما واقعیت همین بود. من 
و پدرم تصمیم گرفتیم با مریم و مادرش ازدواج 
کنیم. 


پیش از د ست داده 


خواستگاری رسمی انجام شود. 

یک شب وقتی همه فامیل دور هم جمع شده بودند. 
قول و قرارها گذاشته شد. بعد از گفتن همه حرفهاء 
وقتی به چهره پدر نگاه می کردم, می دیدم دیگر اٹری 
از خمودگی و افسردگی نیست. قرار شد مریم همراه 
من به خارج از کشور بیاید و پدرم هم با مادر او 
ازدواح کند... 

ا لسگای را متام و 
من حالا دختری یک ساله دارم. پدرم از زندگی اش 
راضی است. ولی ماجرای خواستگاری ما هنوز نقل 
مجالس است و از ان تجربیات نادر به حساب می اید. 
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" ورزش وتحرک دراین دوران 
برای شما کار خیلی ساده‌ای نباشد. مخصوصا در 
سه ماهه اول بارداری. اما اغلب خانمها از ورزش 
کردن در این دوران سود و منفعت زیادی می‌برند. 
فراموش نکنید که باید تغییراتی در روند ورزشهای 
عادی خود انجام بدهید. در ضمن می توانید 
برنامه های ورزشی خود را با پزشکتان درمیان 
بکذ ارید. 


مزریت های ورزش در دوران 
بارداری 

" داشتن احساس بهتر: زمانی که شگفت زده 
می‌شوید که ایا ممکن است این بدن غیرعادی متعلق 
به شما باشد! با ورزش کردن می توانید بهتر بدن خود 
را کنترل کنید و نیز انرژی بدنتان را افزایش دهید. 
فعالیت ورزشی مناسب می‌تواند باعث رهایی شما 
از کمردرد شده و همچنین عضلات باسن. کمر و ران 
شما را تقویت کند. همچنین ورزش توسط سریعتر 
به حرکت دراوردن عضلات روده شما می تواند 
بام کاهش کل ابا و سرت یوی ار ساو 
شدن و یا پاره شدن مفاصل شما (که در این دوران 
به دلیل تغییرات هورمونی طبیعی شل شده است) با 
فعال کردن و روان کردن مایعی که دربین مفاصل 
شما وجود دارد جلوگیری کند. 

همچنین ورزش می تواند باعث ازادشدن 
آندروفین شده که در اثر فعالیت شیمیایی در مغز 
صورت می گیرد و باعث احساس خوب بودن شماء 
افزایش جریان خون و درنتیچه شفافیت پوست شما 
شود. اگر مشکل خوابیدن دارید به‌طور یقین هیچ 
درمانی بهتر از ورزش مناسب نیست که باعث 
کاهش استرس و اضطرابی می شود که باعث 
بی‌خوابی شما در شب می شود. 

آمادگی برای زایمان: عضلات قوی و داشتن قلبی 
سالم به‌طور حتم می‌تواند باعث راحتی وضع حمل 
شما بشود. داشتن کنترل روی سیستم تنفسی باعث 
کمک کردن شما برای تحمل درد می شود و فراموش 
نکنید در مواقعی که یک کار طولانی درپیش است. 
فزایش قدرت تحمل واقعامی تواند کمک بزرگی باشد 


1 بارداری 
9 اگر در این دوران ورزش کنید کمتر 


کی " چاق می شوید ابا فرض اینکە قبل از این 


دوران نیز ورزش می کردید) ولی اصلاً ستعی 
نکنید که در این دوران با ورزش کردن وزن خود را 
کم کنید. برای اکثر خانم‌ها ورزش کردن نوعی جنبه 
تفریحی برای تناسب اندام و سلامتی است. 


چه بر نامه و رز شی برای این 
دور ان مناسب است ؟ 


البته این مساله بستگی به زمان شروع کردن 
این ورزشها و با اینکه چقدر حاملگی شما پیچید ه 
است. دارد. اگر قبل از این دوران نیز ورزش 
می‌کردید. به ورزشهای خود ادامه دهید. البته با 
تغییرات مناسب» و اگر ورزش نمی کردید ناراحت 
نباشید و ورزش را رها نکنید. ارام ارام این کار را 
شروع کنید تابه ان عادت کنید. درکل در هر وضعیتی 
که هستید بهتر است با پزشک خود در این مورد 

درحین ورزش کردن به یک نکت خیلی دهم 
ا ا ا 

به عنوان مثال اغلب خانم ها در اوایل دوران 
بارداری احساس سرگیجه به انها دست می دھد و یا 
همانطوری که بچه رشد می کند مرکز ثقل انها عوض 
وزن خود را از دست بدهید. مخصوصا در سه ماهه 
اخر بارداری. سطح انرڑی بدن شما ممکن است هر 
روز تغییر کند و یا همانطوری که بچه رشد می کند 
به شش‌های شما فشار وارد می کند و باعث می شود 
احساس کنید که در هنگام ورزش کر رن کمتر 
می توانید نفس بکشید. پ پس اگر بدن شما گفت بس 
است, واقعاً بس است ی یگ ورزش نکنید. اکثریت 
خانم‌ها از شناء ورزشهای ابی یوگاء دوچرخه‌سواری 
با راه رفتن در این دوران استفاده می کنند و لذت 
اسایش و راحتی می‌شود. سعی کنید به ورزشهای 
کششی و یوگا روی آورید و در ضمن از پریدن و 
جهش کردن خودداری کنید. 
چون می توان به راحتی ميزان مسافت و پستی و 
بلندی ان را کم و زیاد کرد. اگر تازه می خواهید 
پیاده‌روی را شروع کنید از مسافتهای کم شروع کنید 
و کم کم سعی کنید این مسافت را زیاد کنید. البته 


فراموش نکنید که در این کار نباید زیاده‌روی شود. 
و E‏ و ور 
پنج دقیقه برای اخرکار خود و سرد شدن بدن معین 
کنید. باز هم تاءکید می‌کنیم به علائم هشداردهنده 
بدن خود توجه کنید و جایی که متوجه شدید که 
خسته شده‌اید و دیگر نمی‌توانید. ورزش راقطع کنید 
اگر احساس خستگی. سرگیجه. افزايش ضربان قلب. 
کاهش نفس و کمردرد و یا احساس درد در نا حیه 
لگن خود کردید. بدن شما دارد به شما هشدار می دهد 
که ورزش کافی است ویا اگر نمی توانید هنكام ورزش 
کردن صحبت بکنید و دائماً نفس کم می‌آورید حتماً 
ورزش خیلی سنگین انجام دادید. تعداد ضربان قلب 
خود را ۱۶۰ بار در دقیقه نگه دارید. در ضمن برای 
سو رم جو ما اہ 
چون دمای د بیش از ۳۹٩‏ درجه می‌تواند باعث بروز 
مشکل روس قب ارہ و ذر سة 
ماهه اول. در روزهای گرم سعی کنید بیرون از خانه 
بین ساعات ۱۰ تا سه بعدازظھر ورزش نکنید و 
ھمچنین موقع شنا کردن دقت کنید چون زمانی که 
در آب هستید. آب باعث سردتر شدن بدن شما 
می شود و متوجه نمی شوید که کی بدن شما گرم 


شدہ است. 


از چه و رز شهایی باید پر هیز کر د؛ 

اغلب پزشکان پیشنهاد می کن که از اتجام 
ورزشھای سنگین و یا انجام دراز و نشست پرهیز 
کی مخ صب رض آ بر بر کات دی که وش کل آتیا 
نزدیک است. این گونه ورزشها باعث کاهش رسیدن 
خون به کلیه و رحم شما می شود. از فعالیت هایی 
چون بالا و پایین پریدن. حرکت زياد و تند. حرکت 
ناگهانی پرهیز کنید. چون باعث اسیب رسیدن به 
عضلات شکم شما می شود. محدودیتهایی هم در 
زمینه ورزش‌هایی مانند اسکی در کوه. شیرجه در 
استخر, یا اسب سواری که باعث حرکت ناگهانی شما 
می شود. وجود دارد. همچنین برخی پزشکان 
پیشنهاد می کنند که ورزشهای هوازی نیز می تواند 
مفید باشد البته به شرطی که این کار را با ارامش 
کامل انجام دهید و سعی کید که تا مرحله خستگی 
کامل و از پا درآمدن ورزش نکنید. اگر هر کدام از 
عوامل زیر را مشاهده کردید. با دکتر خود در این مورد 
صحیت کنید: 

۔ دردهای غیرعادی 

۔ افزایش ضربان قلب 

. احساس سرگیجه و سبک‌سری 


۔ کاهش نفس 
شروع ورزش 

- هميشه قبل از انجام هر حرکتی با پزشک خود 
شاه ارت کی 

۔ کم کم این کار را شروع کنید. حتی روزی پنج 
دقیقه نیز مناسب است. سعی کنید هفته ای پنج دقیقه 
به این زمان اضافه کنید تا در نهایت به ۲۰ دقیقه 
برسید. 

.سعی کنید لباس راحت و گشاد بپوشید. 

- آب زیاد بنوشید. 

۔ اگر احساس مریضی می کنید ورزش را چند 
روزی عقب بیندازید. 

- و علاوه بر نکات بالا به هشدارهای بدن خود 
توجه کنید! 

از: کاوه صادقی 








زیر نظر : ف . گویش 
داستان شیرین یک ضرب المثل 


این فنتہ: شستش خبردار شد 

عبارت بالا کنایه از این است که: به او الهام شد. 
پیش کک از موضوع اطلاع انت ان غالبا 
هنگامی به‌کار می رود که دو یا چند نفر بدون اطلاع و 
درنظر گرفتن منافع شخص موردنظر تصمیم بگیرند 
کاری را انجام دهند. ولی شخص موردنظر از نقشه 
آنها با خبر شود و در مقام جلوگیری از اقدام حریفان 
برای تامین منافع و مصالح خود براید. در چنین موقعی 
که اترو اش ن قا بای ا کرین ا 
می‌گویند: «فلانی شستش خبردار شد.» یعنی فهمید 
که چه می‌خواهیم بکنیم یا چه می‌خواهند بکنند. 

اکنون ببینیم واژه شست با هر معنی و مفهومی 
که بر ان مترتب است با اشکار شدن اعمال پنهانی 
درنظر شخص موردنظر چه ملازمت و ارتباطی 
می تواند داشته باشد؟ 

واژه شست. معانی و مفاهیم مختلف دارد: 

عدد ۶۰ ۲- انگشت بزرگ دست و پای ۳۔ زهگیر 
که مانند انگشتری است و از استخوان ساخته 
می‌شود و هنگام کمانداری زه کمان را با آن می گیرند 
۴ زنار و رشته‌ای که مسیحیان بر کمر و یا گردن 
شف ف مه یی 2 
قلابی از اهن که ماهیگیران با آن ماهی می گیرند. این 
قلاب اھنی را که به معنی دام هم امده مجازا شست 
می‌گویند. 

به‌کار بردن واژه شست در مورد قلاب ماهیگیری 
شاید به این علت باشد که چون شست یعنی انگشت 
ابهام ماهیگیر در داخل یک سر قلاب ماهیگیری قرار 
دارد به همان علت که زهگیر کمان راشست می‌گویند. 
این قلاب ماهیگیری را نیز شست گفته‌اند. 

به‌طوری که می دانیم هنگامی که قلاب 
ماهیگیری در داخل دریا یا رودخانه در حلقوم ماهی 
کند. در این موقع صیاد ماهیگیر قبل از هر چیز 
«شستش خیردار می شود) یعنی انگشت ابهامش 
مت اق ر و ر 
می‌خورد و صیاد می فھمد وکه ماهی صید شده را از 
قلاب جدا کرده در سبد می اندازد. 

عقیدہ دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و به 
این صورت است که: 

در علوم کف شناسی برای هریک از انگشتان 
دست آدمی مشخصاتی قائل می شوند و برای انگشت 
شست خاصیت خیر و دانش و آگاهی را قائل هستند 
که سایر انگشتان دست این خصوصیات را ندارند. 
به همین علت می گویند اگر کسی مرده‌ای رادر خواب 
ببیند و انگشت شست او را بگیرد مرده ناگزیر است 
هرچه علم و خبر دارد به مخاطبش بدهد زیراشستش 
خیردار و گرفتار شده است. 

البته محققان در مورد این ضرب المثل روایت 
اول را معتبرتر می‌دانند. 





و( نامه تاتی 
خش آمیس: خوش آمدی / کینی آی: کی می ایی 
/اورگ: گرگ /کرک: مرغ /سرگله: خروس /ونجه: سقز 
/ پس: گوسفند / بونده صبا بس: بمان فردا برو / 
وسیریمه: گرسنه‌ام / بونده کرا نان پجم: بمان دارم 
نان می‌پرم. 


مه ۰ 


فرستنده: مرتضی آخوان از شهریار 
باورهای عامیانه مردم 
بلوچستان 
مردم بلوچستان معتقدند که: 
هنگام شب نباید خانه را جارو کرد. چرا که برکت 
از خانه می‌رود. 
ریختن ناخن در جلوی خانه. فرد را خوار و ذلیل 
می کند. 
اگر کسی در قابلمه غذا بخورد. در عروسی اش 
باران می‌بارد. 
اگر کسی کف دست راستش بخارد. چیزی را از 
دست می دھد و اگر دست چپش بخارد. نفعی به او 


می رسد. 
اگر زن باردار روی هاون بنشیند. فرزندش دختر 
می شود. 


فرستنده: رستم کریمی‌نژاد از نیکشهر 


۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۹ 
۱ 
۱ 
. 


I: 


۰ ى ' 


هک ZL ZL ZZ ZZ ZL ZL ZZ‏ ہت ZZ ZZ ZZ‏ کے کے رر کت 


و المثل تر کی 
داغ, داغایتیشمز آدام, آداما یتیشر. 
برگردان: کوه به کوه نمی رسد / ادم به ادم 
می وسندذ: 
یاشداء یانار قوری آتینان. 
برگردان: تر و خشک با هم می سوزند. 
قوچ ایگیت دائیسیناچگر. 
برگردان: مرد جوان به دایی اش می‌رود. 
فرستنده: حیدر حجاری گوگانی از گوگان 
واژه نامه نیشابوری 
بولویه: پرستو / کله‌پاسه: مارمولک / هج دو دو: 
سرا و ووا ی ی ود 
ماهی‌تابه / مجمعه: سینی بزرگ / تاس: کاسه بزرگ 


۸ 
۸ 
/ 
۸ 
/ 
۸ 
/ 
۸ 
/ 
۸ 
۸ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
۸ 
۸ 
/ 
/ 
۸ 
۸ 
/ 
۸ 


سس اس سس سس سس سس ۱ 





فرستنده: ارزو افتخاری از نیشاہور 


چیستانهای تر کمنی 
آق دلگیزینگ اوستونده / آق تایمیل. 
جواب: قایماق 
برگردان: قایقی سفید! روی دریایی سفید. 


پاسخ: سرشیر۔ _ 
بیر آغا چدا باش الما / ایکی سینەگون دوشوپ! 
جواب: باش واقیت نماز 
برگردان: بر درختی پنج سیب /آفتاب افتاده بر دو 
ہیں دید ھا ال 
بیر کویزہ دہ ایکی طعام! جواب: یومورتغا 
برگردان: در یک کوزه دو طعام! پاسخ: تخم مرغ. 
گردآورنده: حسن چراغیان 
از: روستای کوشه بردسکن خراسان 


دوپیتی‌ های طایفه میرزاحسنی 
(ایل لری) 
سر کوه بلند میش بره دنبال 
خبر آمد که یارت گشته بیمار 
دو دسمال پر کنین سیب و گل نار 
که فردا می روم به دیدن يار 


گله در دومنه پیش برارم 
به هیچ طوری نمی گردہ خیالم 

الهی کور بگردہ گرگ ظالم 
یکایک می‌بره میشای برارم 
برگرفته از فصلنامه عشایری شماره ۷ 


یک بازی خانوادکی در 
ار اباد اصفهان 
بازی «پلویلو» یک بازی تفریحی اسی بجر در 
میهمانی‌های خانوادگی برای تفریح و خنده انجام 
می‌شود. روش بازی به این صورت است که بعد از 
ےک ا شر و 
جمع می‌شوند. دستھاراروی زمین می‌گذ ارند و همه 
با هم می‌گویند «پلو پلو پلو» و پلو آخر را می‌کشند و 
همزمان دستها را برمی‌دارند و بر دهان می‌گذارند و 
سکوت مطلق برقرار می‌شود. بعد یکی از افرادی که 
کل ام ای تای روا 
می‌زند. در این حالت هرکس بخندد. بازنده است و 
محکوم به اجرای حکم استاد است که معمولاً به یک 
سور ختم می شود. 

فرستندہ: صدیقه سعادت 
از: امیرآباد نجف آباد (اصفهان) 

مردم شهرضا معتقدند: 
اگر هنگام صحبت درباره یک فرد متوفی کسی 
عطسه کند. باید انگشت سبابه خود را گاز بگیرد و 
پشت گردن خود بزند وگرنه اتفاق بدی برایش 


9 
باز و بسته کردن بی جھت قیچی باعث دعوا 
می شود. 


اگر قطره‌ای از اشک فرزندی بر مزار والدین 

متوفای آنها بچکد. آنها هرگز والدین خود را در خواب 
نخو‌اهند دید. 

فرستنده: غلامعلی قاضی شهرضااز شهرضا 


نامه شیر ازی 
او: آب /غاره: فریاد /لیوه: تنبل /یورد: نسل /کرپه: 
نوجوان / کردله: پهلو / بیجیشک: گنجشک /لیکه: جیغ 
/ خیزم: هیزم / خشم: نفرت /یوم: پیشگویی / چیش: 
چشم /خاگ: تخم مرغ /لیم: مکار /تش: آتش /قرتراق: 
رعد و برق. 
فرستنده: اسدالله امیدواری از مرودشت 


شماره ۳۱۲۳ ا 


دجه هایی که قد یی با ملاعتی و 


۵ 


نف 


| ده دا 
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2 
م 
2 


اب 


زیر کله و دروغگه هی شوند 








2 
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نت 


رنگهای مورد علاقه خود را در سه 
اولویت و با ترتیب ۱و ۲ و ۴ به من بگویید تا 
اخلاقی. روحی و جسمی دارید. 


7 


| || قدر موقعیت ها را بدانید 
آقای شاهین رحمتی از شهرک انديشه با رنگهای 


۱. سبز ۲ قرمز 1 ابی و شعر: 
«آن کس که نداند و نداند که نداند و...) 











آقای رحمتی شما فقط این اواخر می‌گویید: پول. 
پول» پول. شاید چون به ان نیاز فوری دارید و یا اینکە 
جمع آوری و پس انداز آن آهمیت می دھید. شما به کار 
و تلاش علاقه‌مند هستید و انرا تنها راه رسیدن به 
ارزوها می‌دانید. شما با اینکه روراست و رک هستید. 
ول گاهی با افراد خاصی دچار رودربایستی 
شما خانواده را بسیار دوست دارید و به تک تک آنها 
نمی کنید. دلخور هستند. از نظر جسمی احتمالا مبتلا 
به بیماری گوارشی هستید و نشانه‌های آنرا هم گاهی 
از رنگهای زرد. نارنجی, لیمویی. بنفش و گل بھی هم 

قدر موقعیت‌های اتی رآ بد انید چون به این زودیها 


|| || آرزویتان برآورده می شود 

آقای علیرضا درخشان از بندرانزلی با رنگهای 

۱. صورتی ۲. ابی ۳۔ قرمز و ضرب المئل: 

«کس نخارد پشت من. جز ناخن انگشت من.» 

آقاق ذرخشاع شا بان ساسا و دل اگ 
هستید و نسبت به دیگران ھمیشه با محبت و مهربان 
رفتار می کنید و دوست دارید دل همه رابدست اورید 
که البته کار بسیار سختی خواهد بود! شما خوب 
کار می‌کنید و به کار کردن علاقه فراوان دارید البته 
باید با تلاش و پشتکار به کار مورد علاقه خود دست 
پیدا کنید. چون کاری که علاقه در آن نباشد فقط 
موجب خستگی است. در مورد تحصیلات شاید شما 
علاقه‌مند و مایل به ادامه در تحصیلات عالیه بوده‌اید 
ولی ظاهرآٌزیاد خوش شانس نبوده‌اید و یا سعی شما 
کافی نبوده است. از نظر چسمی کاملاً سالم هستید و 
تنها از نظر قلب و عروق آسیب پذیر می باشید و باید 
مرأقب خودتان باشید و با ورزش هميشه خود را 
سالم نگهد ارید. 

از رنگهای زرد پرتقالی. آبی لاجوردی, لیمویی. 
نارنجی. بنفش و نیلی بیشتر استفاده کنید. سنگ 


۳۱۲٣۳ شمارہ‎ 


خوش یمن شما یاقوت است. آرزوهای دور و دراز 
شاید اصلا چیز خوبی نباشد ولی اگر آرزویی که 
دارید در این هفته براورده شد. برای من هم دعا کنید. 

موفق باشید. 


ا اکر بخواهید موفق می شوید 

خانم ز ج .ب از خراسان با رنگهای 

١۔‏ صورتی روشن براق ۲ نقره‌ای ابی روشن ٣۔‏ سبز و شعر: 

«هرکس به طریقی دل ما می شکند. 

بیگانه جدا. دوست جدا می‌شکند...» 

خانم غعرور ھا کي احساسانی ٹارک دل 
هستید. مهربان هستید و دوست دارید به دیگران تا 
خد امگان کمک که ولی گاھی این مضت را علتی 
انجام می دھید و سعی در آن دارید تا دیگران بدانند 
شما چقدر محبت دارید و به دیگران کمک می‌کنید. 
البته خودتان می دانید کارتان درست نیست ولی 
نمی توانید جلوی خود را بگیرید و اگر واقعا بخواهید 
و سعی کنید حتما موفق می‌شوید. شما به پول و 
مادیات تا حد زیادی اهمیت می دھید و به تجملات 
علاقه‌مند هستید. از نظر جسمی شما مستعد بیماری 
گوارشیء مخصوصا در مورد کید و کلیه‌ها می باشید 
به آن یا تشدید آن پیشگیری نمایید. از رنگهای زرد 
و نیلی استفاده کنید. سنگ خوش یمن شمالعل است. 
ولی هر سر بالایی. سراشیبی درپی خواهد داشت. 


|| ||| باز هم رنک سیاه و خطا! 
آقای جواد خانه‌فرد از ساری با رنگهای 
رف ٢‏ سار آے رس 
«عجب رسمیه رسم زمونه. قصه برگ و باد خزونه 
میرن آدما؛ از اونا فقط خاطره‌هاشون بجای می‌موند. ( 
آقای خانه‌فرد شما بسیار افسرده و غمگین به نظر 
می رسید و خاطرات شما را می‌رنجاند و با یادآوری 
آنها قلبتان سراسر غم و اندوه می‌شود. شما مهربان 
و خوش قلب هستید و برای همین با کوچکترین 
ناراحتی که پیش می آید احساس می کنید دیگران به 
شما کم محبت هستند. البته این احتمال هم وجود 
دارد که شما درحال حاضر عاشق شده باشید و 
امیدی به رسیدن به مراد خود ندارید. قبلاً هم گفته‌ام 
که انتخاب رنگهای سیاه و سفید و خاکستری باعث 
خطای زیاد خواهد شد. بنابراین دقیقا نمی دانم 
احتمالات گفته شده تا چه حد صحت دارد و می‌بایست 
اگر می توانید جایگزینی برای رنگهای سفید و سیاه 
پیدا کنید و دوباره مکاتبه نمایید. تا بتوانم در مورد 
سنگ خوش یمن شما نیز راهنمایی‌تان کنم. 


| ]|| صبورباشي 


خانم الیکا آشوری از تهران با رنگهای 

۱ قرمز ۲. صورتی کمرنگ ۳. سیاه و شعر: 

«یه توپ دارم قلقلیه. سرخ و سفید و ابیه!» 

خانم آشوری شما پرجنب و جوش و اهل کار و 
تلاش هستید و بسیار احساساتی و دل نازک 
می باشید و درحال حاضر غمی بزرگ در دل دارید و 
خیلی افسرده و دلتنگ به نظر می‌ایید. گاهی حس 
می‌کنید در این عالم تک و تنها هستید و کسی یاور 


تما نکر اغد پر تر اس با و گل رہ خدای اس 
موضوعی که پیش آمده بیشتر فکر کنید و بیندیشید 
که شاید انقدرها موضوع مهم و بزرگی نباشد و 
صبور باشید و واقع‌بین. تا بهترین نتیجه‌گیری 
دهید تا امور سیر طبیعی خود را طی کند و با 
تصمیماتی که بدون فکر و عاقبت اندیشی می گیرید 
ایندہ را از بین نبرید. شاید هم چنین موضوعاتی و 
حداقل به این پیچیدگی وجود نداشته باشد و فقط به 
ولل ااب رگ تساه مرا نوا اهاد ی لا کرو 
باشید که در این صورت بهتر است جایگزینی برای 
ان بیابید و دوباره مکاتبه نمایید. از نظر جسمی 

مستعد بیماری قلبی و عروقی می‌باشید. 
موفق و پیروز باشید. 


| | || قلبی روف دارید 

خانم (ر.ر) از تربت جام با رنگهای 

١‏ سیاه ۲. قرمز ۳۔ ابی و شعر: 

«شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم 

شدم ان عاشق دیوانه که بودم.» 

خانم عزیز شما از کار و فعالیت خوشتان می آید 
و آنرا خوب و کامل انجام می دھید. موّمن و صادق 
هستید و اهل پرحرفی و صحبت زیاد نیستید! البته 
نه هميشه گاهی برعکس چنان عطش صحبت و 
درددل دارید که با اولین کسی که روبرو می‌شوید 
هرچه در دل دارید برایش بازگو می کنید. شما خیلی 
محبت خود را ابراز نمی کنید ولی درواقع قلبی رئوف 
دارید. این اواخر شما افسرده و غمکین هستید. شاید 
فلت عاطنی داشحه الد ی خاش از درست دادن 
عزیزی و یا دوری از کسی که دوستش دارید غمگین 
باشید. از نظر جسمی مستعد چاقی و بیماریهای 
عروقی هستید و بايد وزن خود را تحت کنترل داشته 
باشید. از رنگهای زرد. نارنجی, صورتی» سبز, گل بهی» 
نتفش ی تیلی عم استتفانه کنید. 

سنگ خوش یمن شما زمرد است. سخت ترین 
مرحله زندگی و امتحان مشکلی پیش رو دارید. بهتر 
است خود را برای روزهای سخت اماده کنید. الیته 
زیاد نگران نشوید. به خدا توکل کنید و با استقامت و 
پشتکار به سوی موفقیت و پیروزی بروید. 


| || آرامش رام یسب 

آقای سیدمرتضی طاهری از تهران با رنگهای 

١۔‏ بنفش تیره ۲. سرخابی ۳. بنفش و شعر: 

«البهی دانایی ده که در راہ نیفتیم 

بینایی ده که در چاه نیفتیم» 9... 

آقای طاهری شمابسیار خوش سلیقه و مشکل‌پسند 
هستید. کمی احساساتی و کمرو می‌باشید. گاهی 
بسیار افسرده می شوید و دوست دارید تنها باشید 
بازمی‌گردید. 

شما طالب آرامش و سکوت هستد. از بحث و 
درگیریهای لفظی بیزارید و به بعضی ورزشها 
علاقه‌مند می باشید و شاید در یکی از این ورزشها 
دارید و هوای کوھستان برای شما سازگارتر است. از 
نظر جسمی مستعد پیری زودرس می باشید و احتمالا 
مسن تر و شکستەتر از سن تقویمی خود به نظر 











می رسید. از رنگهای زرد پرتقالی» نارنجی. آبی 
لاجوردی. لیمویی» قرمز. سرمه ای و نیلی بیشتر 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما عقیق یمانی 
می باشد. درحال حاضر دودل و مردد هستید و 
نمی توانید انتخاب درستی انجام دهید. ولی توصیه 
می‌کنم در مورد موقعیت‌هایی که به‌زودی برایتان 
فراهم می‌شود. با تحقیق و بررسی دقیق و با مشورت 
با باتجربه‌ها یک انتخاب خوب داشته باشید. 
موفق و سلامت باشید. 


|| ||| خبرهای خوش زیاداست 

خانم (ن ۔د) از آبادان با رنگهای 

۱ سبز یشمی ۲. قهوه‌ای ۲. نارنجی و شعر: 

«زندگی زیباست ای زیبایسند و...» 

خانم محترم شما هم به پول زیاد فکر می‌کنید. 
شاید درحال حاضر به پول نیاز فوری داشته باشید 
ولی در کل پول رابرای زندگی راحت تر لازم می دانید 
هميشه ثروت می‌باشد! مغرور می باشید و هميشه 
چیزی دارید که به آن افتخار کنید. البته هوش 
فوق‌العاده شما و ذهن تحلیلگرتان به شما این توانایی 
را داده تا برای هر سو الی جوابی منطقی در استین 
داشته باشید. شما در هر کاری که وارد شوید با 
موفقیت به پایان خواهید رسید. مخصوصا در 
هنرهای دستی» همچنین توان این را دارید که 
تحصیلات عالیه را در بهترین حالت به پایان 
برسانید. البته اگر دقت و وقت بیشتری را به این 
موضوع اختصاص دهید و کمتر به موضوعات 
با دوستان و تفریح هميشه وقت هست ولی جوانی و 

از نظر جسمی مستعد و شاید مبتلا به بیماری 
گوارشی» مخصوصا در مورد معده و روده هستید. 
از رنگهای زرد. ابی لاجوردی. ابی نیلی. بنفش 
صورتی و گل بھی بیشتر استفاده کنید. سنک 

خبرهای خوش زیاد است. از کجا باید شروع کرد؟ 
بهتر است از جشن‌ها شروع کنید. هرچند قبل از ان 
اخبار دیگری به شما خواهد رسید. 

موفق باشید. 


||]| |[ صراحت حرف می زنید 

خانم آزاده بابایی از قم با رنگهای 

١۔‏ قرمز ۲. آبی ۲ سبز روشن و شعر: 

«ای الهه ناز. با دل من بساز...» 

خانم بابایی نمی‌دانم چرا نام کوچک خود را که 
شاید زیباتر هم باشد عوض کرده‌اید. حتما دلیلی 
منطقی برای ان داشته اید. به هرحال شما بسیار کاری 
و پرتلاش هستید و قلبی رئوف و مھربان دارید. و با 
همه سعی می کنید مهربان و صمیمی باشید. دوستان 
خود راکم می بینید و فرصت برای درددل و صحبت 
برایتان هميشه مهيا نیست. 

شما برای حل مشکلی و یا یک خرید مهم به فکر 
تهیه مبلغ قابل توجهی پول هستید که ذهن شمارا 
کاملا بخود مشغول کرده است. کم حرف هستید و 
کمی خجالتی ولی این باعث نمی‌شود تا در مواقعی 
که لازم است بی رودربایستی و رک حرفتان را نزنید! 
و در این موارد با صراحت حرفتان را می زنید. مورد 
علاقه و توجه خانواده خود هستید و شما نیز علاقه 








بس مق 


زیادی به تک تک افراد خانو ا٠٠٠٠‏ سی 
مستعد ناراحتی گوارشی هستید و بهتر است باتغذیه 
مناسب و سر موقع از ابتلای به آن پیشگیری نمایید. 
از رنگهای زرد پرتقالی» نارنجی» صورتی گل بهی» 
بنفش و لیمویی بیشتر استفاده نمایید. سنگ خوش 
یمن شما فیروزه است. برای رسیدن به آرزوهاء تلاش 
و توکل به خدا می‌تواند راه‌گشا باشد و البته این 
آرزوی ماست که شمانیز به آرزوهایتان دست پیدا کنید. 
موفق و سلامت باشید. 


|| طعم شیرین موفقیت در راه است 

خانم (م .ن) از تهران با رنگهای 

١بی‏ ٢۔‏ سبز ۳۔ سیاه و حمله: 

«زندگی دو نیمه دارد. نیمه اول در انتظار نیمه دوم 
و نیمه دوم در حسرت نیمه اول.» 

خانم عزیز شما خیلی به پول علاقه نشان 
می دھید و یا به ان زیاد فکر می‌کنید. البته این علاقه 
شاید بخاطر نیاز شما به مقداری پول برای رفع 
مشکلی و یا خرید خاصی باشد و يا اینکه پول را مایه 
خوشبختی خود می‌دانید. شما مهربان و صمیمی 
هستید و احتمال دوم در مورد شما ضعیف است. 
درحال حاضر و این اواخر خسته و افسرده شده‌اید 
احساس تنهایی می‌کنید که گویی دنیا به آخر رسیده 
و هیچکس شمارا دوست ندارد. به هر حال خودتان 
شماست که شمارا آزار می‌دهد. شما نسبت به آینده 
نگران هستید و این افسردگی نگرانی شمارا تشدید 
گوارش شما اسیب پذیر است. از رنگهای زرد. نارنجی, 
قرمز. صورتی, ابی لاجوردی, نیلی و بنفش هم 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما یشم است. 
بزودی می توانید طعم موفقیت و افتخار را بچشید. 


|| دوستان عزیزم نامەھای سراسر مهر و محبتان بدستم رسیدہ است و به همه آنها پاسخ خواہم داد |/]| 





دوستان عزیز و گرامی نامه‌های پرمحبت و مهرتان به دستم رسید. از همه دوستانم تشکر می کنم و همینطور 
عذرخواهی می‌کنم بابت تأخیر طولانی در پاسخگویی ام. ولی به خاطر محدودیت های مجله هنوز تلاشهایم برای پاسخگویی 
به تعد اد بیشتری از نامه‌ها و کم کردن زمان نوبت ها ادامه دارد و شرمنده لطف بی دریغ شماهستم که صیو رانه به بنده 
مهلت می دھید تا راه جدیدی که مناسب همه دوستان چه تهرانی و چه شهرستانی باشد. بيابم. در این جا ذکر یک نکته 
ضروری است و ان اینکه دوستانی که علاقه‌مند هستند نامشان بطور کامل ذکر نشود. برای شناسایی. خودشان نام 
مخفف مناسبی راانتخاب نمایند و به فرم اضافه نمایند» چون در بعضی موارد از دوستان نامه‌های کلایه داشته ام که جواپ 
نامه آنها داده نشده در حالی که وقتی پیگیری کرده‌ام متوجه شدم جواب این دوستان با حروف اول نامشان ذکر شده 
و آنهامتوجه این موضوع نبوده‌اند. 

دیگر اینکه در مورد راه حل مناسب برای سرعت بخشیدن به پاسخها از راهنمایی‌های شما بی نیاز نیستم و منتظرم 
9۹٥‏ ی ۹ درم ودر آخر از دوستان عزیزی که در فرم هر دو مورد پاسخ چاپی و کتبی را انتخاب 
می‌کنند» عذرخواهی نمایم که فعلا جوابهای چاپی انها را در اولویت قرار داده‌ایم و اگر پاسخ کتبی انهابه دستشان نرسیده 
به من حق بدهید که دوستانی را که یک انتخاب داشته اند در نوبت مقرر جواب‌گو باشم تا عدالت بطور کامل رعایت شود. 

الف . دوستانی که نمونه رنگ دلخواه خود را همراه نامه ارسال نکرده‌اند و بايد دوباره مکاتبه نمایند: 
(ز ۔ز) از کاشمر ۔(م ۔پ) از کاشمر ۔(ز ۔ن) از کاشمر ۔علی رسولی از سیرجان ۔صدیقه دسترس از هرمزگان. 
ب ۔ دوستان گرامی که براساس تاریخ دریافت نامه‌هایشان و به نوبت به آنها پاسخ خواهم داد: 

خانم (پ ۔س) از کرمانشاه ۔خانم (8 - ) از گیلان ۔خانم (6 -2) از گیلان. راضیه رضوان از سیرجان معصومه 
خرمی فر از مشهد مقدس -زهرایاری از همدان -راضیه دهقانی از بهاران محمد متولی از گچساران .فریبا اسحقی از تبریز 
.خدیجه اسحقی از تبریز-نسرین نوری از اسلامشهر.علی قریب از تهران -منصوره باقری جبلی از قم ۔لیلا باقری جبلی 
EAL CICS CE LT TT‏ 
از تهران -مهتاب ترابی مرویلی از تهران -سمانه قنبری از شیراز ۔مجتبی جعفری‌لور از ارومیه ۔سمیه جوکار از شهر 
قدس -سیده سمانه جوادیان از قائمشهر.فرزانه جوکار نیاسی از شهر قدس -سمیرا صالحی از امل ۔فرامرز صدقی از 
تهران ۔مھری صدقی از تهران ۔کوثر ناصری از اهواز ۔مھین زعفرانی از خوزستان -فرهاد مرجوعی از خوزستان. 


تعداد ارسالالاله. "۳ 
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مادر از اینکه درباره اعتیادش صحبت می‌کردم. 
ناراحت شد و گفت: مینا پاشو برو به کارت برس. 
گفتم:نه نمی رم با آقای... (صاحب کارم) تماس 
می‌گیرم و می‌گم نمی تونم برم. 

گفت: پاشو دختر نترس قول می‌دم تا بری و بیای 
من همین جا باشم... گفتم: مامانی تا من بیام دست به 
OE‏ خاف او مت را 
دوستت دارم... 

ایستاده بود پشت پنجره و رفتنم رو تماشا 
می‌کرد. کف دستمو بوسیدم و فوت کردم طرفش... 

اما بعد فهمیدم که اشتباه کردم. باید می‌موندم و به 
زندگی و ادامه دادن امیدش می‌دادم... همیشه فکر می‌کردم 
نمی‌تونم مأهرخ‌رو ببخشم ولی حالا که دیده بودمش... 

با دلشوره و نگرانی رفتم محل کارم. دریای 
توفانی چشاش جلوی چشام بود. می‌خواستم براش 
از خوبی‌ها حرف بزنم. بهش بکم برای شروع دوباره 
هیچوفت دیر نیست و... 
فیلمبرداری ساعت دوازده و نیم تموم شد و من 
اة می شم یرم پیٹ مافرع که شامرے نگ ان و 
دستپاچه اومد دنبالم. رنگش پریده بود دلم لرزید 
گفتم: شاهرخ اتفاقی افتاده؟ 

گفتم: ماهرخ چی؟ 

گفت: ماهرخ خودکشی کردہہ میناجون من 
می ترسم تورو خدا بیا با من بریم بیمارستان... 
دیگه‌هیچی از حرفای شاهرخ نفهمیدم... یه دفعه به 
خودم اومدم دیدم دایی بغلم کردد. 

گفتم: دایی من به ماهرخ قول داده بودم کمکش 
کنم تا اعتیادشو ترک کن.. 

دایی گریه کرد منم گریه کردم. من مینایی که آوارگی 
شب ها تو کوچه پس‌کوچه‌های تهران از پا درنیاوردش 
برای اولین بار تو عمرش با صدای بلند گریه می کرد. 

دایی گفت: مینا جون. ماهرخ دیر یا زود بالاخره 
اینکاررو می کرد وضعیت روحیش متعادل نبود. 
تحت درمان بود. الان چند وقنه... 

فردای اون روز (روز خاکسپاری ماهرخ) یکی از 
پرسنل هتل اومد طرفم گفت: میناخانم این نامه‌رو 
مادرتون یه ساعت بعد از رفتن شما اورد داد به من 
و سفارش کرد حتماً برسونم دست خودتون, اما با 
اجازه‌تون من نامه‌رو خوندم. چی بگم فقط می دونم 
کاشنا اسان دز رگن هستید ا من اگ ای شما بود 
حنی دیگه نو صورت همچین مادری نگاه 
نمی کردم!... 

منهم بی درنگ نامه‌ی ماهرخ را باز کردم و 
خوندم... 

«مینای عزیزم. شانه‌هایم خسته اند از بار 
سنگینی که خواسته یا ناخواسته بر من تحمیل شد 
و اکنون در سن سی و نه سالگی این بار را بر زمین 
می‌گذارم و می‌گریزم» شرمنده‌ام شرمنده مینایی که 


شمارہ ۳۱۲۳ 


شدای 
یک دست ری 





خلاصه شمارہ پیشین: 


در شماره گذشته خواندید که یک دختر فراری به نام 
«مینا» از خانه گریخته است چون بنا به گفته خودش اگر در 
خانه می ماند ممکن بود به راه خلاف کشیده شود! او درحال 
حاضر در یکی از شهرستانها ساکن شده و مادرش که مدتها 


از او دور بوده دریک ماجرای واقعاًعجیب سر از این شهرستان 

درمیآورد و در این میان مینا سعی می‌کند ضمن فراموش 

کر کار راکفا اف رها ھت 
رک ارات 


به قلم: مینا (گلبرگ) 
تا یں 


هیچ‌گاه در حقش مادری نکردم و او چنین زیبا مرا 
می بخشد و درنهایت صداقت می گوید که هیچ 
کینه ای از من به خاطر رنج و هراس و عذاب و 
گرسنگی و اوارگی که به او هدیه کرده‌ام ندارد. 

من کثیف‌ترین حیوان دوپایی هستم که تاکنون 
دیده‌ای! نه میناه من لیاقت مادری فرشته ای مثل تورو 
ندارم. تو در سن ۰ سالگی مثل یک نوزاد عفیف و 
پاک هستی و من پر از کناه! 

مى خواستی نجاتم دهی» دوست داشتی مرا یه 
زندگی برگردانی» اما من نمی‌خواهم بیش از این در 
کرداب گناه غرق شوم. تو پر از عشق و امیدی پر از 
مهرو محبت. عطر مریم رو از تمام وجودت می توان 
حس کرد تو نمی دانی ماهرخی که می خواهی به 
کاکتوسهایی با ارتفاع بلند و زشت و سمی. تو 
مهربانی رانه از مادری چون من اموختی و نه از 
اموختی که سالهای سال من حتی نامش را بر زبان 
نیاوردم. مینا جان مرا ببخش. تانیه‌های با تو بودن 
شیرین‌ترین لذت‌ها برای من بود. اما امروز در سن 
کافی است. مینایم دوستت دارم...» 

مر فرع 

ماهرخ بعد از شش سال بی‌خبری اتقاقی بیاد اینجا.. 
کی باور می‌کنه که تو مراسم خاکسپاری دختر یکی 
از سرمایه‌دارترین ادمای ایران فقط هفت نفر شرکت 
داشته باشن... 

O 

9ا عسل الهی قریونت برم دوست داری نرات 
لالایی بخونم... لالا لالا گل پونه... لالا لالا گل لاله... 
می دی. 

مینای قصەی ما که غریب و بی‌کسه و بی‌همزبون. 
دوباره داره يه غهصه‌های زندگیش فکر می‌کنه. عمر 
۵ ساله‌ی مینا هميشه پر بوده از رنج و عذاب و 
خستگی, هميشه پر بوده از دلهره‌های نی گنی بنا 
یعنی یه روز... ماهرخ (مادرم) دختر ثروتمندترین مرد 
شیراز و یکی از سرمایه‌دارترین ادمای ایران. خیلی 
زودتر از اون چیزی که فرهاد (پدرم» پسرک اس و 
پاس و یه لاقبای تهرانی که به سفارش یکی از 
دوستان پدرش برای یافتن کار به شیراز می رہ) 
فکرشو می کرد. اسیر عشق فرهاد شد و وقنی 
اصرارها التماسهاء قهرکردن‌هاء اعتصاب غذاها برای 
جلب کردن نظر پدرش نسبت به فرهاد و راضی 
کردن پدر برای ازدواج اون دوتا با هم نتیجه نداد. 
دست روی نقطه‌ی ضعف پدر گذاشت و از فرهاد 
می خواسته پدرش رو در مقابل يه عمل انجام شده 





قرار بده) و وقتی خانواده ماهرخ به این قضیه پی 
بردن به عقدشون رضایت دادن اما اتش تند عشق 
ماهرخ و فرهاد خیلی زودتر از اون چیزیکه دیگران 
پیش بینی می‌کردن فروکش کرد و اختلاف بینشون 
کی تب کلت که خی ترا نان مت 
دخترشون به مشکل برخوردن و درنهایت مادر 
موفق شد شناسنامه این دختررو با نام «گلبرگ» 
بگیره» ولی پدر دخترش رو مینا صدا می زد و اون 
دختر منم. من که اسمم میناست... 

البته پدرم خیلی زود موفق شد با نشون دادن 
لیاقتش به پدر ماهرخ. در کنار او مشغول به کار بشه 
و به اون چیزی که عمری آرزوش رو داشت برسه... 
پول و پول و فقط پول... 

وضع مالی‌مون خوب شده بود بخصوص از 
رای که ہیں از دانشگاه قارع اتل دو خود 
با سرمایه قابل توجهی که پدر ماهرخ در اختیارش 
گذ اشته بود کار می کرد (پدرم ۲۰ سال داشت که من 
دنیا اومدم, او به خاطر کفالت مادر پیرش از خدمت 
معاف شده بود البته این‌طوری که من شنیدم چون 
من از بچگی‌هام جز قهر و دعواهای پدر و مادرم دیکه 
چیزی یادم نمی یاد.) مادرم هیچ قید و بندی برای 
خودش قائل نبود و این برای پدر که حالا واقعا عاشق 
ماهرخ شده بود آزاردهنده بود. 

ماهرخ بیشتر وقتشو صرف مهمونی و مسافرت 
رفتن می کرد و وقتی خونه بود یا با بابا دعوا می کرد 
يا خمار بود یا نشته. البته بابا هم در غیاب ماهرخ هر 
شب با یکی می‌اومد خونه و من وقتی ازش 
می پرسیدم بابایی اون خانمه کیه؟ جواب می داد عمته 
و من تو عالم بچکی باور می‌کردم. ولی حالا که بزرگ 
شدم خوب می‌دونم اون خانمه که پدر برای داشتن 
یه شبش پول هنگفتی می‌داد کی بوده! 

بگذریم مدتی نگذشت که وضع مالی‌مون با 
پرردەمائ ا شکار ہدر و کارا که اقا اتطاء 
می داد عالی شد و در این میان من هرچی بزرگتر 
می شدم می فھمیدم به جای پدر و مادر و محبتشون 
فقط چی داشتم. 

ناگفته نماند که تو همون شرایط خیلی از 
همکلاسی‌هام ارزو داشتن یه زندگی یا کمی از ازادی 
منو داشتن. ولی من حالم از همه چیز بهم می‌خورد. 
از پول. از بساط مامان و بابا که هر شب به راه بود. 
از دود و دمش البته این وسط ماهرخ به معنای واقعی 
بی بندوبار بود درحالی که باز پدرم هرجا حس 
می کرد لازمه شئوناتو رعایت می کرد و حتی گاهی 
نماز هم می‌خواند!؛ ولی ماهرخ تو همه چیز زیاده‌روی 
می کرد حتی مصرف اون گردای لعنتی که من ارزو 
داشتم همه‌شو بریزم تو اب و ازش یه مجسمه 
بسازم. مجسمه ماهرخی که میناشو بغل گرفته. 

گذشته از اينکه خرج کردن پولای باداورده وقت 
ماهرخ و فرهادرو گرفته بود و دیگه حتی فرصت دعوا 








کردن با همدیگه‌رو هم نداشتن البته تو این 
مهمونی‌هایی که بابا و مامان می‌دادن خرج زندگی 
چند صد خانواده بریز و بپاش می‌شد و اخرشب اونقدر 


ا وغوه اه می و کد کارا خرے د 
روزشونو می‌بردن» و این وسط تنها کسی که بهتر 
بگم تنها چیزیکه براشون اھمیت نداشت. من بودم. 

مینایی که فقط یکی‌رو داشت. یکی که از همون 
بچگی عاشقش شد. عاشقش موند و عاشقش خواهد 
ماند و او همون خداست «خدایی که در این نزدیکی‌ست. 
لای این شب‌بوهاء پای آن کاج بلند...» 

خلاصه این زندگی ادامه داشت تا اينکه خانواده 
مادرم برای هميشه از ایران رفتن و پدرمادرم. قبل از 
رفتن نیمی از اون دارایی بی حد و حصرش رو به نام 
ماهرخ کرد (مادر ماهرخ هم نیمی از دارایی به ارث 
رسیده از پدرش رو به نام سامان تنها برادر ماهرخ 
کرد) و همین باعث شد پدرم در مقابل خواسته ماهرخ 
(رفتن و زندگی در اروپا)؛ مخالفت کنه و در مقابل 
ماهرخ به فرهاد یادآوری کرد که آرزوی داشتن ثروت 
ماهرخ رو باید با خودش به گور ببره. اما افسوس که 
«دو حرص سیرناشدنی هستند. یکی علم و دیگری 
ثروت. به روایتی از حضرت علی(ع» و من حریص 
سیرناشدنی ٹروتو با چشمای خودم ديدم و اون 
پدرم بود که خودش ثروت زیادی داشت. اما برای 
داشتن دارایی ماهرخ خودشو هلاک می کرد. 

باز دعواها شروع شد. کتک کاریها؛ فحش‌ها و بد 
و بیراه‌ها و... 

تا اینکه بالاخره ماهرخ تسلیم شد و همه دارایی 
به‌جا مونده از پدرشو به اسم فرهاد کرد و پدر و مادرم 
از هم جدا شدن, پدر طبق قولی که داده بود هزینه 
سفر ماهرخ‌رو تقبل کرد و ماهرخ به آرزوی 
همیشگی اش رسید و ایران رو به آرزوی رسیدن 
روزهای طلایی و فرصت‌های به‌قول خودش زندگی 
(ماهرخ معتقد بود تو ایران هوا برای نفس کشیدن 
کمه) ترک کرد و ملحق شد به خانواده‌ش. درواقع 
ماهرخ خیلی راحت دخترشو فروخت به آواز دهل غرب. 

۳ / فروردین /۱۳۷۶: ماهرخ بدون اینکه حتی 
برای آخرین بار دخترشو بغل کن خونه پدررو برای 
هميشه ترک کرد... دیگه همه چیز پدر شده بود پول. 
عشقش پول. زندگیش پول. خداش پول. بچه ش پول 
مینایی که خودش تو یه لحظه کشاکش ذوق و لت 
بوجود آورده بودش, درحالی که اصلا براش اهمیتی 
نداشت. مینا چه می‌کنه و فقط مینا برای پدر حکم 
یک جنس رو داشت. 

البته چرا بی انصافی کنم؟ پدر هر وقت فرصت 
ای کر مر رتھ ار کار رورا کار هی کد 
هر وقت خماری گرد از سرش می‌پرید. هر وقت 
خاطرات ماهرخ براش زنده می‌شد. هر وقت... به یاد 
برا نی انتا کا نے تر مہہ میا ی سر اس 


خالی کنه و این رو هم خوب می دونست که مینا زیر 
مشت و لگد صداش درنمی اومد... 

U 

Eas تا اتک از‎ NN 
نزدیکش شنید که ماهرخ تو اروپا بایە ثروتمند‎ 
انگلیسی ازدواج کرده...‎ 

داشت منفجر می‌شد. فریاد می‌کشید. هرچی تو 
خونه بود زد شکست... آمروزرو هیچ وقت یادم نمی رہ 

امروز بابا؛ همون بابایی که اسمش تو کتابهای 
ابتدایی ام بود. همون بابایی که سر زنگ فارسی با 
ذوق فریاد می‌زدم: بابا امد... بابانان داد... بایا اب داد... 
البته امروز بابای منهم اومد امانه برای من اب اورده 
بود نه نان. امروز بایا امد... بایا یا کمریندش امد... 
(هنوز هم وقتی بعد از سالها یاد اون روز می افتم 
صورتم از ضربات سنگین دست پدر می‌سوزه) او 
فریاد می کشید تو شبیه ماهرخی و باید بمیری و من 
به احترام پدر بودنش سکوت کردم و کتک خوردم. 
اونقدر که نمی‌تونستم از جام بلند شم. بابا خودش 
خسته شد و رفت و چقدر سگ‌جون بودم من... 

U 

۲ شهریور / ۱۳۷۷: امروز بابا لیلا و دخترش رو 
آورد خونه و همون ساعت اعلام کرد که اگه خونه 
یه خانم داره اون خانم لیلاست. 

او به من دستور داد بی چون و چرا تابع فرامین 
لیلا باشم و به لیلا هم گفت؛ هر وقت حس کرد لازمه 
می‌تونه منو کتک بزنه... دلم برای بابا می‌سوزه مثلا 
با این کارش اڑمافرع انتقام گرنت. 

U 

لیلا ۲۸ سال سن داشت و تو سن نوزده سالگی 
ازدواج کردہ بود. یکسال بعد بهار دنیا اومد. و وقتی 
بهار سه ساله بوده از شوهرش جدا شده بود 
(علتش رو نمی دونم) و از دخترش نگھداری می کرد 
تا اینکه با پدرم ازدواج کرد. 

جو خونه‌ی ما هم خیلی زود لیلارو که حالا شدہ 
بود «رزی جون» گرفت و اون شد یکی بدتر از ماهرخ. 

تو مهمونی‌ها لباسهای زننده می‌پوشید و اعتیادشو 
یه دفعه از تریاک شروع کرد. اون وقتی واسه رفیقای 
بابام تعریف می کرد که بدون سیگار و حشیش 
یه سره رفته سراغ تریاک و همین روزاست که اولین 
بسته هروئین‌رو هم باز کن پدرم کیف می کرد!!! 

البته این روزها پدر ماهی یه‌بار مهمونی می داد 
به صرف شراب و من بارها به خاطر اینکه 
نمی خواستم مطابق سلیقه پدر لباس بپوشم و تو 
مهمونی‌های کثیفش شرکت کنم. کتک خوردم. 

پدر می‌گفت: تو مايه ننگ منی. چرا وقتی فلان 
دوستم آومده بود تو چادر سرت بود و... 


ولی مدتی بعد وقتی بابا دید نمی‌تونه منو راضی 
کنه که تو اون مهمونی‌های کثیفش شرکت کنم (نه 
با زور و نه با کتک) دیگه برای مطابق میل ظاهرشدن 
در مقایل دوستانش هم زیاد سربه‌سرم نمی ذاشت. 

اما این جدای از مهمونی‌های رفیق‌های پدر بود 
چون ار اه ومول هداس زر ہی 2ه 
هفته‌ای دو. سه شب می اومدن خونه ماو من مجبور 
بودم با تهدیدای پدر ازشون پذیرایی کنم. (خدارو 
بالای سرم شاهد می‌گیرم که حتی اجازه ندادم یه 
تار موی منو ببینن) کار من هم این بود که بعد از 
اوردن چای» میوه و شیرینی. و شروع شدن 
بساطشون بايد فصل به فصل چای می بردم تا 
راحت تر بتونن وجود منقل و وافوررو حس کنن. 

بعضی شبها هم که بابا مهمونی می داد می رفتم 
شاهچراغ و خونه نمی موندم. مواقعی‌رو هم که 
نمی تونستم برم شاهچراغ و جای دیکه‌ای‌ام نداشتم. 
مجبور بودم برم توی اتأقم و دررو از تو قفل کنم. 

اون وقت بود که ترس و لرز تموم وجودمو 
می‌گرفت. چون پدرم که غیرت نداشت و من از 
عربده کشی های مهمونای بابا می ترسیدم. پس 
می نشستم یه گوشه و قران می خوندم و پناه 
می‌بردم به یگانه یاور خودم و اروم می‌گرفتم. 

اما منظره فردای مهمونی دیدنی بود طوری که 
من برای رفتن به دستشویی بايد فاصله بین در اتاق 
خودم تا در دستشویی‌رو که با اجساد درهم تنیدہ 
مرداو زنا فرش شده بود. با عملیات خاصی طی کنم. 

تو این وسط لیلا که فقط و فقط به خاطر پول 
باباه باهاش ازدواج کرده بود به من به چشم یه رقیب 
نگاه می کرد. 

اون مدام زیر گوش پدر زمزمه می کرد که مینا 
مونده تا ثروت تورو تصاحب کنه و بعد هم بره پیش 
ماهرخ و ذهن پول‌پرست پدر رو اونقدر آشفته کرده 
بود که بابا فکر می کرد هران احتمال داره من بکشمش 
تا ثروتش برسه به من و من هم برم پیش ماهرخ! 

اما من به پدر احترام می‌ذاشتم و بابا هر وقت 
حس می کرد می تونه ته ته دلش مینارو دوست 
داشته باشه و ما هم می‌تونیم مثل همه پدر و دخترا 
به هم نزدیک بشیم. کار لیلا شروع می‌شد و با 
تحریک پدر بینمون جدایی می‌انداخت. 

اون هميشه به بابا می گفت: این دختره‌رو 
یه جوری دست به‌سر کن بره یا شوهرش بده یا 

هنوز هم نمی دونم اتفاقی که اون شب افتاد 
نقشەی لیلا بود باون 

اما شب تلخی بود اون پنج شنبه شب و من برای 
دعای کمیل رفته بودم شاھچراغ, اخ چه کیفی داره کنار 
ضریح نشستن و فریاد زدن «یارب آرحم ضعف بدنی...» 

می‌دونستم اون شب بابا مهمونی دارہ بهار اون 
شب نرفته بود خونه‌ی مادربزرگش (لیلا شبای 
مهمونی برای اینکه راحتتر باشه دخترش‌رو می‌برد 
خونه‌ی مادرش) منم می‌خواستم شب تو شاهچراغ 
بمونم. ولی یه دفعه ترسیدم نکنه مستای عربده‌کش 
بلایی سر بهار بیارن (چون اونها به کوچیک و بزرگ 
رحم نمی‌کردن) دلم مونده بود پیشش و به همین 
خاطر نتونستم صبر کنم و از همون جا آژانس گرفتم 
و برگشتم خونه. 

ادامه دارد 


اقا عسل دختر چندماهه‌ای است که درحال حاضر 
مسوولیت نگهداری آن رامن به عهده دارم و در ادامه 
یادد اشت‌هایم راجع به او توضیح خواهم داد. 
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کر به بز زر ک 

لیندا والترز طبق معمول همه روزه. گرمکن 
ورزشی خود را بر تن کرد تا به ورزش دویدن 
پزشکی بود. تصمیم گرفته بود تا جهت امادگی هرچه 
بیشتر برای انتخابات نهایی در رشته پزشکی و ورود 
به جرگه دکترها از شهر پرهیاهو و پرجمعیت دنور. 
جایی که در دانشگاه تحصیل می‌کرد. خارج شده و 
سه هفته‌ای را که تا انتخایات باقی مانده بود. در نزد 
پدر و مادرش در منطقه ییلاقی و خوش اب و هوای 
بولدر. سر کند و با استفاده از هوای پاکیزه و به‌دور 
برای امتحانات نهایی اماده کند. 

یکی از برنامه‌های روزانه او در بولدر نیم ساعت 
دویدن بود که او هر روز بعد آزظهر در اطراف تپه‌ها و 
در کناره‌های جوییارها انجام می داد و باعث طراوت 
روح و جسم او می‌شد. او تمام دوران طفولیت و 
نوجوانی و بخشی از جوانی خود را در بولدر و در 
همین خانه پدر و مادریش گذرانیدہ بود و تمام منطقه 
را مثل کف دست خود می‌شناخت و هیچ چیز برای 
او لذت اورتر از این نبود که در دامنه‌های کوه راکی 
به مادرش که در آشپزخانه مشغول آماده ساختن 






شام بود. اطلاع داد که برای دویدن از خانه خارج 
می‌شود و سپس در خانه را گشود و از همان استانه 
دی دویدن را آغاز کرد. لیندا به دلیل آشنایی کاملی 
که با کوره‌راههای اطراف داشت. هر بار مسیر تازه‌ای 
را اکا ت هک ار ا تا کیره کے 
در کنار برکه را انتخاب کرد. پس از آنکه حدود یک 
کیلومتر از راہ را دویده بود. برای تجدیدقوا توقفی 
کی را رای کلک درک مشٹی مه صورت 
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۰ 
آدمحو ار 
... مردم کلرادو طرفدار 


سر سخت طبیعت و 
ازادی رفت و امد برای 
حیوانات وحشی بودند تا 


E 
آنگاه دست‎ 
خود راروی‎ 
زانوهای خود‎ 


تا دوباره دویدن را از 
تا دوباره شروع به دویدن کند. ناگهان صدای غرش 
برایش تازگی داشت. لیندا که هنوز واهمه‌ای به‌دل 
راه نداده بود. آهسته سر خود رایلند کرد و ناگهان بر 
سر جای خود خشکش زد. یک شیر کوهی عظیم الجثه 
به او خیره شده بود و دندانهای وحشتناک خود را یه 
قرار داشت و بنابراین فاصله او تا لیندا در حدود پنج 
متری می‌شد. وجود برکه قدری به لیندا قوت قلب 
یکی از طرفداران پروپاقرص حیات وحش بود و با 
توجه به اعتقاداتی که داشت. تصور نمی کرد این 
آنکه طی چند سال گذشته موردی را به یاد نمی آورد 
قرار داده باشد. چرا که معمولا محیط زندگی انها در 
ارتفاعات بسیار بالا و با فاصله زیاد نسبت به محیط 
زیست انسانها بود و برخوردی بین انسان و شیرهای 
کوهی پیش نمی امد. به همین دلیل لیندابه خود قوت 
قلب داد تابر ترس خود غلبه کند و سعی کرد با حرکات 
دست و داد و فریاد. حیوان را فراری دهد. اما هرچه 


رت دران س تشز تدش ی 


دستهایش را تکان داد و فریاد برآورد. شیرکوهی از 
جای خود تکان نخورد و تازه یکی دو قدمی هم 
رت لت اھ سآ ہے | 
خاک و سنگ از زمین برداشت و ان را بەسوی 
شیرکوھی پرتاب کرد و در کمال تعجب مشاهده کرد 
حا کر رک سی حر وکا 
را به کناری زد و قدری دیگر به لیندا نزدیکتر شد و 
توت نی له بر که فزار گر قد انت ا جار را دران 
دید که خطر نکند و از معرکه فرار کند و درحالی که 
نقشه فرار بەسوی خانه و مسیر آن رادر ذهن مرور 
می‌کرد. ناگھان صدای خرناس دیگری را شنید. این 
صدا از پشت لیندا بود و وقتی که لیندا رویش را 
و کرات رک و کر هی مار الام کی را وو ی 
در فاصله هفت. ھشت متری در پشت سر او 
فان داش تفا تعاس هه ونوا 
غرشها و پشت خم شده و شکم بر زمین 
هو سے وا جهن 
کی سار ا دار ارا 
یک نگاه. درخت چنار نسبتاً پلندی را 
در فاصله سه متری خود دید و تصمیم 
گرفٹ: کا ار ان درخشت: بالا یرود کا کر 
شرایط بهتری از نظر دفاع قرار گیرد. لیندا 
بایک جھش خود رابه درخت رساند و 
مان دوران کرد کی لئ که آرناء 
درختان را در چند ثانیه طی می کردء سعی 
کرد تابه سرعت ازآن صعود کند. اماهر دوی 
شیرها نیز بەسوی لیندا خیز برداشتند. یکی از 
شیرها به فاصله نیم متری از لیندا سعی کرد تا در 
تقت آر a‏ سرب لک انت رح ره کہا 
شیر دیگر خبری نیست. اما از این بی‌خبری چندان 
لذت نمی برد چرا که می دانست شیر دیگر نیز در 
تجسس راهی برای رسیدن به اوست. در این حال 
که لیندا خود را بالا می کشید ناگهان دردی توام با 
سوزش در پای چپ خود احساس کرد. این پنجه 
شیر دیگر بود که از سوی دیگر مشغول بالا رفتن از 
درخت بود و توانسته بود به پای لیندا چنگ بیندازد. 
لیندا به حرکات خود سرعت بیشتری بخشید و 
ناگهان دهان شیر دیگر را در فاصله کمی نسبت به 
خود و زیرپایش یافت. لیندا با کف پای خود محکم به 
پوزه شیرکوهی کوبید. شدت این ضربه باعث شد 
که شیرکوهی با یک غرش ناشی از عصبانیت از 
ررکت سط کیک و سنا 
قطور از یکی از شاخه‌های درخت کند و با آن سعی 
ا اوک ر من ی 
ها e a‏ 
خود تنگ دیده بود. آن قطعه چوپ را به‌طرف شیر 
پرتاب کرد که به‌صورت او برخورد کرد و سپس 
لیندا چند قطعه چوب دیگر را نیز به‌سوی شیرکوهی 
پرتاب کرد. در این لحظه ناگهان شیرکوهی دیکر که 
در پای درخت بود به‌سوی نقطه نامعلومی خیره 
شد و سپس با یک غرش به‌طرف آن نقطه حرکت 
کرد و شیر دوم نیز بسرعت از درخت به پایین پرید 
و او هم به‌طرف همان نقطه حرکت کرد. لیندا با تعجب 
به افق نگاه کرد و آنگاه متوجه شد که یک گوزن کوهی 
در ارتفاعی حدود دویست متر توجه شیرها را به خود 
جلب کرده و آنها به‌طرف آن طعمه لذید که غذای 
طبیعی شیرها محسوب می‌شد. حرکت کرده بودند. 
لیندا که وحشت تمام وجودش رافراگرفته بود. اندکی 











تامل کرد و سپس بدون سروصدا از درخت پایین 
امدہ و بدون اینکه به پشت سر خود حتی نگاه کند با 
تمام سرعتی که در خود سراغ داشت. به‌سوی خانه دوید. 


پدر لیندا فردای آن روز حادثه ای را که برای 
دخترش پیش آمده بود. برای کلانتر بولدر گزارش 
کرد. و او نیز نگهبان و مسوول محیط زیست منطقه 
راکه زن جوانی موسوم به کریستی بود در جریان 
قرار داد. کریستی پس از انکه صحبتی طولانی با لیندا 
داشت. حادثه را یک واقعه استثنایی اعلام کرد و 
این بود که لیندا ندانسته به محیط زندگی شیرهای 
کوهی قدم گذاشته و آنها را تحریک کرده بود. البته 
لیندا و پدرش این نظر را نپذیرفتند. اما چاره‌ای هم 
حیات وحش منطقه بود و اگر حیوانی بايد به خاطر 
انجام می‌گرفت. 

چ € نیت 
CIE Ta‏ 
خانه و مزرعه متعلق به ان خانواده «ریک» زندگی 
می‌کردند. تنها دو روز بعد حادثه ای رخ داد که موجب 
ترس مردم منطقه شد. «ریک» که به اتفاق همسر و 
دو دخترش که ۱۰ و ۸ساله بودند در این خانه زندگی 
می‌کرد. در نیمه‌های شب متوجه شد که هر دو سگ 
باوفای آنها بشدت پارس می گشٹک ریک می دانست 
که پارس کردن آنها در نیمه‌های شب نمی تواند بدون 
دانمارکی بود و سگی عظیم الجثه, اما ارام محسوب 
می شد و تنها در مواقع خطر واکنش نشان می‌داد. 
ریک به‌ارامی از جای خود برخاست. چراغ قوه خود 
متوجه شد که سک بزرکتر همچنان مشغول پارس 
کردن است. اما سگ کوچکتر که بارنی نام داشت. به 
روی زمین دراز کشیده بود و غرق در خون بود. ریک 
خود رابه سگ رساند. اما متوجه شد که او مرده 
است. از جای زخم‌ها روی بدن سگہ ریک متوجه شد 
که این یک دعوای معمولی بین حیوانات نبوده و این 
زخمهای عمیق باید به یک حیوان وحشی و خطرناک 
تعلق داشته باشد. ریک فردای آن روز کلانتر بولدر 
رادر جریان گذاشت و کلانتر باز هم به اتفاق کریستی, 
مسوول محیط زیست و یک کارشناس حیوانات 
بررسی لاشه بارنی. مایکل در برابر نگاه متعجب 
کلانتر. ریک و همسرش گفت که این حادثه براثر 
حمله یک شیرکوهی با جثه نسبتا بزرگ صورت 
بود سر خود رابه نشانه مخالفت تکان داد و گفت که 
شیرکوهی پنجاه سال است که در بولدر به انسان یا 
سگ حمله نکرده است. اما سخن مایکل اثر خود را 
روی ریک و همسرش گذاشته بود. بخصوص 
همسرش که ناگهان به‌ خاطر اورد در ساعات طولانی 
طی روز دو دختر خردسالش در اطراف خانه به بازی 
و تفریح مشغول می شوند و اکنون با حضور 
شیرکوهی در منطقه جان دو دخترش در خطر است. 
اما باز هم مخالفت‌های کریستی باعث شد که کلانتر 
اجازه تیراندازی به‌سوی شیرکوهی را برای ریک و 
دیگر افراد منطقه صادر نکند. اما مایکل گفت که او 





شد. این گفته اگرچه همه را به فکر انداخته بود. امانه 
شانز ده ساله ای کہ خور ده شد 


تنها سه روز بعد یک حادثه فجیع بولدر را تکان 
داد. اسکلت نوجوان شانزده ساله‌ای به نام اسکات 
ان وگو کرت ے سای سر 
شد. او برای ماهیگیری در برکه از خانه خارج شد. اما 

دوش تکام اداه اماه کا نکر قد 
بودند. کلانتر رادر جریان گذاشتند. کلانتر نیز دستور 
حضور داشتند. در آن شب تجسس ٹٹیجھ نداد و روز 
بعد هم نتیجه ای به دست نیامد. سرانجام در روز 
سود ماگل ا کا کی کرامد کا لایر کا 
چند روز قبل مورد حمله شیرهای کوهی قرار گرفته 
بود. مورد جستجو قرار دهد. کلانتر هم با بی میلی 
این درخو است را پذیرفت و در ظهر هنگام بود که 
جسد نیمه خورده شده اسکات در کنار برکه پیدا شد. 

وضعیت به قدری فجیع بود که کلانتر حتی 
جراءت خبر دادن به خانواده اسکات راند اشت. اما یه 
هرحال کارهای مربوط به شناسایی و پزشکی 
ا تی تک 

وحشت در بولدر 


حادثه اسکات وحشت عظیمی را در سرتاسر 
منطقه بولدر ایجاد کرد. همه ساکنین در و پنجره‌های 
خوو را اھ تکام بخضووه وبه کی کان وی 
أا زدیا ی ةر مدر و غار از خاقتر اضی داد 
کسی به‌ درستی نمی دانست که چه بر سر اسکات 
آمدہ اما کریستی هنوز ادعا می کرد که به هیچ وجه 
معلوم نیست که حیوان درنده ای به اسکات حمله 
کرده باشد بلکه ممکن است سقوط و ضربه مغزی 
باعق کھت شین اسگات تفه ناش و مس از مرک 
حیوانات منطقه به جسد اسکات دست یافته باشند. 
اما مایکل این بار به کلانتر بولدر برای آخرین بار 
اخطار داد که باید اقدامی عاجل برای از بین بردن 
شیرهای کوهی که به محیط زندگی انسان نزدیک 
شده‌اند صورت گیرد وگرنه او به مسوولان دولت 
فدرال و مرکز در واشنکتن گزارش خواهد داد که 
سهل انگاری در بولدر صورت گرفته است. کلانتر 
که به از دست دادن وجهه و مقام خود علاقه ای 
ند اشت. دستور نابودی شیرکوهی در صورت 
مشاهده ان در منطقه را صادر کرد. 

در برابر مخالفت‌های شدید کریستی که این کار 
را مقدمه جنگ انسان با محیط زیست و حیات 
وحش می دانست جستجو برای یافتن شیر کوهی 
که قاتل یک انسان و یک سک و حمله‌کننده به انسانی 
دیگر بود. آغاز شد. 

شر کوهی در دام 

۸ ساعت بعد یکی از مأموران با بی سیم اطلاع 
داد که شیرکوهی را در فاصله یکصدمتری خود 
مشاهده کرده است. بلافاصله هشت مأمور دیگر 
خود رابه آن نقطه رساندند و دایره‌ای به قطر دویست 
متر ایجاد کرده و شروع به تنگ کردن حلقه آن کردند. 
درحالی که شیر کوهی در وسط این دایره قرار داشت. 


پس از دو ساعت. دایره به اندازه کافی تنگ شده بود 
که اعضای آن یکدیگر را مشاهده می کردند. شیر 
کوهی در روی شاخه درختی مشغول استراحت بود 
و پس از انکه تمام ماموران شیرکوهی را در تیررس 
وی تار سر عقاو سی 
کلانتر که توسط بی ‌سیم باید ابلاغ می شد در مکان 
خود مخفی شدند. کلانتر هم به یک یک مأموران 
دستور داد که به هیچ وجه به شکل دسته جمعی 
شلیک نکنند و هر کدام به نوبت تیر به‌سوی شیر 
کوهی شلیک کنند و در صورت عدم موفقیت مأمور 
بعدی اقدام به تیراندازی کند. و بدین ترتیب تیرآندازی 
شروع شد. تیر اول به شاخه درخت برخورد و شیر 
کوهی سراسیمه از ان به پایین جست و شروع به 
فرار کرد که در این لحظه تیر دوم در فاصله کمی از 
شیر کوهی به زمین خورد. شیر کوهی به ناچار تغییر 
مسیر داد و در خلاف جهتی که حرکت می‌کرد. شروع 
به فرار کرد. تیر سوم به پای او و سپس تیر چهارم 
بود که به شانه او اصابت کرد و او را نقش بر زمین 
کرد. وقتی که مآموران خود رابه شیر کوهی رساندند. 
متوجه شدند که اخرین تیر کار خود را کرده بود و 
شیر کوهی بی‌جان بر زمین دراز کشیده است. 


ازمایش مهم 

بلاقاصله لاشه شیرکوهی به آزمایشگاه محیط 
زیست بو لدی انتقال داده شد. قرار بود که یک آزمایش 
مهم روی او انجام گیرد و محتویات شکم او بررسی 
شود تا کشف شود که ایا شیر کوهی باعث مرگ 
اسکات شده یا نه. کریستی اطمینان داشت که این 
آزمایش پاسخ منفی خواهد داشت و کشتن این شیر 
بی‌گناه سبب می‌شود تا مردم دیگر دست از سر این 
حیوانات نگونبخت بردارند. از طرف دیگر مایکل 
امیدوار بود که به اندازه کافی مدرک به دست آید تا 
نظر او در مورد تغییر رفتار شیرهای کوهی و درنده 
بودن انها در برایر انسان اثبات شود اما در همان 
نیم ساعت اول که شکم شیر کوهی گشوده شد و 
موهای انسان و بخشی از پیراهن آبی که اسکات بر 
تن داشت. از ان بیرون امد همه را متقاعد کرد که 
متاءسفانه شیرهای کوهی در بولدر به خطری بزرگ 
برای انسان تیدیل شده‌اند. 


کتنار شیر ھای گوھی 

بلافاصله کلانتر مجوز کشتن شیرهای کوھی 
رابه ساکنین بولدر در صورت احساس خطر صادر 
کرد. و در مدت یکهفته علاوه بر زوج دیگر شیرکوهی 
که به لیندا حمله کرده بود. پنج شیر کوهی دیگر که 
تحمل کند برای هميشه از بولدر نقل مکان کرد و این 
مایکل بود که طی گزارشی اعلام کرد که ازدیاد 
جمعیت و هجوم انسان به منطقه و تنگ تر شدن و 
محدودتر شدن محیط زندگی برای حیوانات وحشی 
یاعث تغییر رفتار در انھا شدہ است و هشدار داد که 
اگر جداسازی صورت نگیرد و انسان و حیوان حق 
باید در انتظار کشتار فجیعتر و بیشتری از هر دو سو 
کشتار بەمراتب مهلک تری برخوردار می باشد و 
و همراه با نابودی ان نابودی انسان و حیوان هر دو 
قابل پیش بینی است. 


هن ده هیچ وجه 
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کفت‌های زنانه بر ای ۲۰۰۴ 
هیچ کس تا سال گذشته نام «هالی 
دانلپ» را نشنیده بود, اما طراحی که او در 
۱ ۱ سال گذشته روی کفشهای زنانه انجام 
لا وت ح دادہ بود. سیب شد که ناگھان نام او بر سر 
کک زبانها بیفتد و همه در انتظار معرفی 
طرحهای جدیدی که او برای سال ۲۰۰۳ 
انجام داده باشند. و سرانجام هفته گذشته او طرحهای تازه خود را معرفی کرد. (تصویر). 
هالی‌داللب درحاقیقہ اثقلابی رآ در ظرحها ی رنگهای کلت نات اباد کردد اسک ار اذ 
سنت قدیمی در کفشهای زنانه که طرحهای تکراری و رنگهای محدود به مشکی و سفید 
و نقره‌ای را مدنظر قرار می داد فاصله گرفته و شکل‌های مختلف را در کنار رنگهای گوناگون. 
ای سا aa‏ یماس نمی امت که ایام هام 
شاداب برای کفش سبب می‌شود تا بانوان از نظر روحی و روانی نیز شاداب و باانگیزه 
نشان دهند. یکی از موّثرترین واقعیت‌ ها درباره طراحی‌های خانم دانلپ کم‌هزینه بودن | 

کفشهاست تا حدی که کفشهای زنانه او حتی از قیمت‌های ده سال پیش نیز کمتر است. 





تصو بر یه کمک اشعه ایکس 


بی ہی ہو ES‏ وھ 


تافر مشاه می کنند. 0200 که همگان مشاهده دا مرو افا ۱ 
جهان قبل از داخل شدن به هواپیماء مسافران چمدان و کیف دستی خود را از دستگاهی 
کرای اه اکن می بائند عور دی دک این اشعہ وت که ار کت سار ا 
عبور داده می‌شود» محتویات آن برای مراقبینی که یک پرده تلویزیونی در برابر او 
قرار گزفته نشان داده می شود. کت مهم اینجاست که میزان این اشعه آنقدر وت 
که وسایل و ابزار حساس مانند دارو یا فیلم را در درون کیف شما تخریب کند. اما 
آنچه این اشعه بیشتر روی آن حساس می‌باشد. وسایل فلزی است. ان هم از نوع 
ای که ریا اوه ی را اس حساست ف ا 
ایکس روی این‌گونه ابزار که وارد کردن آن به هواپیما ممنوع است. آنقدر زیاد است | 
که فوراً زنگ خطر را به‌صدا درآورده و مراقب را از شی ممنوع مطلع می کند. در 
تصویری که مشاهده می‌کنید و یک تصویر واقعی از ورود اشعه ایکس بر کیف 
است. به‌ وضوح می‌توان وسایلی را که بیشتر از همه حساسیت روی جنس ان 
می‌باشد. مشاهده کرد. بخصوص یک اسلحه که در زیر مقدار زیادی از ابزار گذاشته 


شدم اما تصویر آن به‌قدری واضح است که گویی این اسلحه نخستین شئ درون 
کیف است و روی همه چیز قرار گرفته است. 





مر کز تو جه ۱۷اینچی ! 


نخستین رایانه که تمام خدمات 


















صوتی و تصویری در ان قرار دارد 
کیل تر کیا راہ تار قد سر 
به وسیله کارتهای مختلفی که با آن 
صوتی و تصویری را ارائه کند. یک کارت 
ETE E‏ 
ITT‏ 
1 ويد ئو است که علاوه بر 
ات کےا 


تلویزیون را نیز ضبط 
4( کارت دیگر ویژه 0.۷.0 
است که چندین ساعت موسیقی را بتوان از این طریق شنید. علاوه بر 
اینها دیسک تصویری نیز از آن پخش می‌شود. این دستگاه می‌تواند به رایانه 


می اک د پر نها ماهه اره را که قائل فان مانت میم آح کاھا کرد 
این دستگاه دارای یک پرده شفاف. نازک و ۱۷ اینچی است که به کمک دستگاه 

کنترل از راہ دور می‌توان آن رادر هر قسمت از اتاق قرار داد و بهترین تصویر را دریافت 

گزك. 

توشیبا این دستگاه را به مبلغ چهار هزار دلار به بازار عرضه کرده است. 


6 شماره ۳۱۲۳ 


شخصی شما هم تبدیل شود و از همه جالبتر قابلیت ارتباط با ماهواره را نیز دارا ر 








E. 








اخبار تلو یز یون در تلفن همر آه 
گویی هیچ توقفی در پیشرفت تلفن های موبایل وجود ندارد و رقابت 
شدید باعث شده که در فاصله چند ماه» دستاوردهای تازه‌ای در مدلهای تلفن 
همراه روانه بازار شود و درحالی که مردم سعی می کنند تا با این دستاوردها 


آشنا شوند آنگاه یک سازنده دیگر با ترفندهای تازه‌تر خود رانشان می دھد. 


تنها چند روز قبل بود که نوکیا مدل ۶۶۰۰ خود را معرفی کرد. در این مدل 
علاوه بر تمام ویژگی‌های قبلی که تلفن‌های همراه در خود جمع کرده‌اند. 
اخبار۲۴ ساعته از شبکه تلویزیونی سی.ان.ان نیز به آن اضافه شده ضمن 
آنکه مندرجات چند روزنامه مهم از جمله تایمزمالی نیز در آن یافت می‌شود. 

بدین ثرئیب که انا روی صفحه کی وٹ وکا عناوین خیرها و مقالات 
یکی پس از دیگری 
نشان داده می‌شود و 
پس از آنکه شخص 
یکی از مقالات یا 
خبرها را برای 
مطالعه كاملل 
تن 
ن مقاله 








۱ ۱ ۱ ۷ ۱ ۷ ۷ ۱ ۷ و‎ ۱ ۷ ۱ ٩ 
اک سر کت کاملا کیچ کننده!‎ ۲ 

۳ ۱ چشم انسان به اندازه کافی دارای 
قدرت و سرعت نیست تا بسیاری از 
به نحو کامل مشاهده کند. اما اخیر 
دوربین ھایی طراحی شدہ که می تواند 
بسیار سریم‌تر از چشم انسان حوادث و 
اتفاقات رابه دقت مشاهده و انهارایررسی 
کند. برای مثال چشم انسان قادر نیست تا 
انفجار شدید و درونی یک نارنجک را 
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| اتفاق می افتد که چشم انسان قدرت دنبال 
کردن آن را ندارد. در یکی از مراکز نظامی 
در کالیفرنیا به وسیله دوربینی که دارای 
آیینه دورانی و چرخان می‌باشد. 
۱ پژوهشکران توانسته اند سیصد و سی و 
۱ ۱ ۰ سےے تست | سه هزار کادر در ثانیه راروی فیلم ضبط 

٩ ۳ ۳ 9 ۳ 1 8 0‏ ۴ .. کا تا تا گا کنند. با چنین سرعتی آنگاه دقیقاً مراحل 
انفجار یک نارنجک. کادر پشت سر کادر روی فیلم ضبط شد. تمام جریان انفجار این نارنجک در مدت چهل 
و دو میلیونیوم ثانیه اتفاق افتاد. دوربین‌های معمولی قادر نیستند تا چنین سرعتی را تصویربرداری کنند 
اما به وسیله ایینه‌های چرخان لنز به‌قدری سرعت می‌یابد که نور و تمام حرکات ان را می‌تواند روی فیلم 
تصویربرداری کند. در تصویر فوق این چهل و دو میلیونیوم ثانیه به وسیله کادرهای شماره ۱ تا شماره ٩‏ 
نشان داده شده است. 











ربات همتر از مور چه 
م مدتهاست که دانشمندان در مورد توانایی‌های 
یم" . مورچه و سایر حشرات در حل مشکلات خود آن هم 
کت ۾ با سرعت هرچه تمامتر. تحت تاثیر قرار گرفته اند. 
یىی بخصوص مشکلات پیچیده‌ای چون یافتن نزدیکترین 
راه ممکن به منابع غذایی که توسط مورچه به 
سهولت و به سرعت انجام می‌گیرد. این پدیده که نام 
آن را هوش گروهی گذاشته اند. مدتهاست که 
تا رات .ی قحلم راداقت کا کرت 
می نو ار از این پدیدہ برای اسانش انسان نیز استفاده 
کرد. به همین منظور در آزمایشگاهی واقع در شهر 
تولوز در فرانسه. دانشمندان, ارتشی از رباتهای کر چک 
را طراحی و دقیقاً رفتار مورچه را به‌ وسیله ردیابها و 
کیرتنه‌های کوچک یر این راتا نید کرک انی 
دانشمندان امیدوارند که به کمک این پروژه که نام آن را «آلیس» گذاشته‌اند. بتوانند هوش گروهی را برای 
ای بت رر در که ی در کد با کا کرت یر ضویر ردا اے مور چا ای ر ی کار 
مورچه‌های واقعی مشاهده می کنید. 


9۹ 
ك 








راه جدید پزژوهش روی يخ 





mm" 


تاکنون چندصد گونه عنکیوت توسط 
زیست شناسان کشف شدہ است که در این میان یک 
نوع عنکبوت می تواند رعشه به جان آدمی بیندازد. 
این‌گونه که نام علمی‌اش «تارانتولاس» می‌باشد. به 
نام عنکبوت پرنده‌خوار نیز مشهور است. این گونه 
که اخیرا در تاسمانی واقع در استرالیا کشف شده 
است. برخلاف عنکیوتهای دیگر که تار خود را 
به‌صورت دورانی می‌بافند تا قربانی خود را به‌دام 
بیند آزند. تار خود را به صورت یک توده می تند تا 
قربانی خود را که حتی می‌تواند از میان پرندگان 
کوچک باشد درمیان این توده به‌دام اندازد و سپس 
به قربانی خود سمی را که با بزاق هضم کننده خود 
قربانی خود را مکیده و پوست او را بیرون می اندازد. 
در تصویر تار این عنکیوت و قربانی را که به‌دام افتاده 


یکی از مشکلاتی که پژوهشکران در تحقیق پیرامون قطب و جانوران قطبی با ان مواجه بودند. غیرقابل پیش بینی بودن بخهای قطبی در ميزان مقاومت و 


شکنندگی آنها می‌باشد. بارها دانشمندان بزرگ که در روی یخ قطبی مشفول 
تحقیق و آزمایش بودند. ناگهان براثر شکسته شدن يخ به داخل آبهای تقریبا 
منجمد فرو افتاده و اگر هم جان سالم به‌در بردند. دچار بیماریهای ریوی و ذات 
الریه می‌شدند. اما اخیرا سیستم جدیدی به‌کار گرفته شده که به خوبی نیازهای 
محققان را بدون به خطر انداختن جان آنها تأمین ساخته است. 

برطبق این متد که اخیراً در کشتی یخ‌شکن درک به‌کار گرفته شده. 
پژوهشگران در وسیله‌ای که نام آن را گوندولا گذاشته‌اند قرار می گیرند و به 
وسیله قلاب که از درون کشتی راهنمایی می‌شود. این وسیله تا سطح يخ 
پایین امده و پژوهش کنندگان بدون آنکه از این وسیله خارج شوند. به تحقیقات 
خود مشغول می‌شوند. بدین ترتیب هیچ‌گونه وزن اضافی روی یخ قرار نمی‌گیرد و حتی ۰" 
اگر يخ به صورت تصادفی هم شکسته و یا سوراخ شود. هیچ خطری انسانهای درون .. 
گوندولا را تهدید نمی کند. ۱ 
۱ پژوهشگران همراه با کشتی درک در سفر خود به قطب به تحقیق پیرامون موجودات 
ابی در زیر یخ پرداختند و موجودی را که در تصویر مشاهده می کنید و از زیر یخ اویزان ۳" 
می‌شود. کشف کردند. این موجود دوزیستی که در زیر و روی یخ زندگی می‌کند دارای ۱۳ 
قلابهایی روی پاهای پرشمار خود می‌باشد و می‌تواند در زیر آب از یخ آویزان شود. 









یز سیق ہہ 


ليلا زارع 





۵ شیر را بر روی پودر بادام ريخته هم بزنید 
هشت ساعت صبر کرده طی این مدت چندین بار 
مخلوط را تکان دهید انرا صاف کرده. از باقیمانده 
بادام می توانید به صورت ماسک برای زیبایی 
پوست استفاده کنید و محلول را در ظرفی ريخته و 
در یخچال نگهداری کنید و روزی یکبار به صورت 
پمک و مت 
از مرطوب و روشن کننده‌های پوست است که برای 
پوستهای خشک ارزش زیادی دارد. کسانی که دارای 
پوست چرب و پرجوش هستند نباید از این ماسک 
استفاده کنند. 

0 سیب زمینی را پخته و سپس آن راله کرده 
پنج دقیقه دیگر در همان آب آنرا بجوشانید و صاف 
کنید. پس از سرد شدن مقدار لازم را با شیر مخلوط 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 
بقيه از صفحه ۴۹ 
قتل روی ريل قطار 
«جورج» گفته بود اصلا به تفنگ و چراغ قوه دست 
نزده, ولی چون کارآگاه «اسمیت» به دقت به محل 
چراغ قوه و تفنگ «ادوارد» نگاه کرد. متوجه شد که 
هر دو به ريل تکیه داده شده سالم هستند. چنانچه 
قطار از آن محل عبور کرده بود. حتماً چراغ قوه و 
تفنگ زیر چرخهای قطار له و خرد می شدند. پس 
معلوم می‌شد «جورج» دروغ گفته و «ادوارد» را خود 
به قتل رسانده و در ان محل رها کرده است. 
چاکلیدی در سایه 
کلید شماره (۳) مربوط به جاکلیدی در سایه است. 


تر مور الم ال فش ناء فشان ور بت گاہال رو کا نتم ی سه کزان 





کردہ در فلزی ریخته در یخچال نگهداری کنید. هر 
روز می توانید از این شیرپاک کن به صورت مالیدہ 
و ۱۰ دقیقه بعد صورت را بشویید و یا به عنوان پاک 
کنندہ مواد آرایشی استفادہ نمایید. قبل از مصرف 
7 را ی ی 
اد جو ای 

0 الو بخاراراپس از جوشانیدن صاف کرده و در 
یخچال نگهداری کنید بعد به پوست مالیدہ نیم 
ساعت بعد با پنبه و اب ولرم بشویید. این لوسیون 
تقویت کننده پوست است البته این لوسیون را 
هفته‌ای سه بار باید استفاده کنید. 

0 گل گاوزبانء آقطیء تیول و بهار نارنج را جوشانیدہ و 
صاف کنید و در یخچال بگذارید. بعد از سرد شدن به 
پوست بمالید. بعد از نیم ساعت با پنبه و آب ولرم 
بشویید. برای تقویت پوست بسیار مفید است 
(هفته‌ای ۳ بار). 

0 عسل را برروی حرارت بخار قرار داده آب 
E 5+ + ۶ 5۶‏ 
۲ ۹ ۰۶ء۶۷۹۳ کرم در بیاید. این خمیر 
رابه غیر از زیر چشم به تمام صورت بمالید ۵ دقیقه 
صبر کرده با اب ولرم بشویید. بهتر است بعد از این 
ماسک از کرم مرطوب کننده مثل کرم‌های خیار. 
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پنج چابجایی 
۱ لامپ چراغ روی دیوار به‌جای بالای کلاہ 
ورودی ۲-شکل روی کفش با دنباله قلاده سگ در 
دست پسربچه ۴۔ دم سگ با در قوطی کنسرو در 
ظرف زباله ۵. گوش سگ به‌جای گوشه پارچه 
رھایک چپوکو رسکاک و و ۳5 


چنانچه دوچرخه‌سوار و موتورسیکلت سوار در 
ثلث جاده به‌هم برسند معلوم می شود که سرعت 
موتورسیکلت دو برابر دوچرخه. یعنی معادل 
شصت کیلومتر در ساعت بوده است. اگر در یک ان 
شروع به حرکت کنند موتورسیکلت با سرعت 


کننده پوست و زایل کننده لکه‌های آفتابی به واسطه 
وجود روناس می‌باشد. (هفته‌ای ۲ بار) 

٥‏ گل بوی‌مادران را بجوشانید و صاف کنید و 
پس از سرد شدن بر روی پوست بمالید و ۱۵ دقیقه 
بعد صورت را با اب ولرم بشویید. این لوسیون نیز 
ساعت در شیر خوابانده سپس صاف نموده همراه 
قدری عسل برروی حرارت به مدت چند دقیقه قرار 
داده و پس از سرد شدن به مدت ۲۰ دقیقه بر روی 
صورت بماند و بعد بشویید این ماسک برای 
پوستهای لکه‌دار است. (هفته‌ای ۲ بار) 

0 برای برطرف کردن جای جوش و یا بریدگی 
صورت می توانید در ظرف کو کے مقداری اب 
ريخته و زاج سفید را در ظرف ساییده از اب ان به 
صورت زده و سپس بلور زاج را به محل زخم و یا 
جوش بمالید. این ماسک جای زخم را بهبود می دهد 
و جوش صورت از بین می رود. این عمل برای 
٥‏ ا استفاده است 
چون یکی از خواص زاج بنداورنده خون در اثر 
جراحت ات و علت ان وجود مواد قایض در این 
بلور است. در ضمن راج می‌تواند منافذ پوست رانیز 
ببندد و عرق بدن را نیز برطرف کند. 


شصت کیلومتر جاده پانصد متری را در سی تانیه 
طی می‌کند. در صورتی که در همین مدت دوچرخه 
نصف این جاده را می‌پیماید و برای طی بقیه نیز سی 
ثانیه لازم است. در صورتی که در عرض همین سی 
ثانیه دوم. موتورسیکلت بار دیگر تمام این جاده را 
خواهد پیمود و در نتیجه موتورسیکلت و دوچرخه 
با هم در یک لحظه به اخر جاده می رسند. پس 
دوچرخه بیش از یک دور نزده در صورتی که 
موتورسیکلت دور دوم راهم تمام کرده است. 
ستار 5 و هلال و مثلث 

ستاره نماینده عدد (۱) و مثلث نماینده عدد (۲)او 
هلال ماه هم نماینده عدد (۲) است. حالا آنها را با هم 
جمع کنید تا مجموع عددها با حل آتها صحیع په 


لنت ائك: 


8 ۳ = ۱ ات ٰ: ۴۱ گ 1 ۱ 
باس ال پر س ت عم رت سی ری برق بو وال شیک | 


. ۳ ۰ 


نمیں: وا 


نا اھ اقا ری ایا ے و گليہ خامات د آھڑٹگی مر پک 


سور ز رسای باز مرف 


رق ت و چررک دزن جراض رت برک و موم رار 
کے اعبال فرق تو سط پز تب ام | در معنن بهداخلی 
و نایل تار سے السا و ۳ اب شار چس صورت سس زد 


فر کڑ رای شفس ار پبن 
FAA AF a‏ ور FAAS.‏ 


ا سز اورت اقات ا Em‏ 


ٹر فان صر م ار تخشف وبر ه نر خو ر دار راد سعتب 
هر از حر اهی گعس تبریری 
ارد ممیت انت 


مژدہ علاج قطعی ریزش موی سر 
پسس از ۲ روز 


علاج ر بسسزش مو و رشد موی سسر (باضمانت) 
با گیاھان هندو سان مشفد ر ضا تق بی نا سقار اس 
تلقنی به تمام کشور ارسال می شود. 

تفت" , ۳۸۵۱۳۴۲ ید ۰۵۱۱ 
تلد بت خر ان . ۴۱ ۹1۵۱۳۲۳۷۲ ۰ 
|| متهد عقدس سیدی تهر بھارستان لیاهی المهدی 


قا سوک الب پچ STH HY NTT‏ 
و ای ET WOK‏ 
ھا CITI masa‏ لا ۱۸:13 ات | مہ قم 


۱ یی پل سے ا لان سی ور سی قلط لوبقم نہیں . اف ۳۷ 
ہے۔ تفت - ۴إ سے او فا ۴۳ لور ۔ جو سرت 





شماره ۳۱۲۳ 














یک سارق جوان که از طبقه هشتم ساختمانی 


در میدان تایمز نیویورک سقوط کرده بود. جان سالم 
بھ ور یرم 


این سارق ۱۹ ساله وارد >> ۳ 
شده و در حین سرقت از جیب لباس اویزان شده 
کارمندان بود که مآموران حراست شرکت. وی را 
دستگیر ر پلیس رآخیر کردند ۳۳۳٣٦٢٠٠٢٦٢‏ 
از راه برسد. سارق از دست مأموران گریخت. و در 
حالی که به طرف در خروجی می دوید ناگهان با دیدن 
باز بودن پنجره یکی از اطاقهای شرکت خود را از طبقه 
هشتم به پاپین انداخت. اما حال ۱ ۰۱ ۲۳۳۹ 


وی را یه بیمارستان انتقال دادند نا بل دی ار 
محکومیت را طی کند. 


۱ وع مه کے 
۰۰ ر 


[ آزّدواج بعد از ۲۴ سال نامزدی ۱ 


یک زوج مراکشی که ۳۴ سال قبل با یکدیگر 
نامزد کرده بودند. سرانجام هفته گذشته جشن 
مفصلی برپا کردند. جریان از این قرار بود که جناب 
سرباز بود به محل خدمت خود بازگشت و در حریان 
یک عملیات جنگی توسط شبه نظامیان جدایی طلب 
به اسارت گرفته شد. اما خوشبختانه او یک ماه قبل. 
پایبندی به تعهد خود را ثابت کند. 

لبته طی اين مدت عروس خانم می‌دانست که 
وی اسیر شده. ولی ۶ سال آخر ارتباط خبری انها قطع 
شده بود. و بعد از ان خانواده و سایر بستگانش به 
وتنهاعروس خانم بود که چشم به در داشت تا او بازگردد. 

تا اینکه یکماه قبل عروس خانم به ارزویش رسید 
و نامزدش به اغوش گرم خانواده بازگشت! 





چندی پیش مأموران نیروی انتظامی به دختر 
نوجوانی که در کنار خیابان ایستاده بود. مشکوک شده 
راو ی جات 

وی پس از دستگیری گفت: قبل از اینکه من به 
دنیا بیایم پدرم یک تزریقی بود و بر اثر استفادہ 
سرنگ آلوده, به ایدز مبتلا گشت و بعد از مدت 
کوتاهی مادرم باردار شد. 

بنابراین من از لحظه اول به دنیا امدنم ایدزی بودم! 
به همین دلیل از همان روزهای کودکی هميشه بیمار 
بودم و دایم در بیمارستان بستری می‌شدم. تا اينکه 
پس از مصرف یک سری دارو, موقتأبهبودی نسبی پیدا 
کردم. در حالی که نمی‌دانستم چه سرنوشتی دارم. 

کم‌کم روزهای رشد سپری شد تا اينکه یک روز 


از حال رفتم و پس از آن برای اطمینان از سلامتی 
خون, دریافتم که ایدزی هستم. 

بعد از ازمایش دوباره به مطب دکتر رفتم و 
دریافتم که تنها راه انتقال بیماری‌ام از ناحیه پدر و 
مادرم بو د ۵. بنایراین یک راست سراغ خانه مادر 
بزرگم رفتم و او سابقه بیماری پدر و مادر را برایم 
تعریف کرد و از ترس مبتلا شدن, مرا از خانه اش راند. 








وقتی چنین برخوردی از او ديدم خیلی دلم 
انتقام بگیرم. پس یک راست به ارایشگاه رفتم و با 
آلوده خر با آرایشگاه سعی کردم عقد ه‌هایم 
را خالی کنم اما دلم ارام نگرفت واین بار به خیابان 
رفتم و تبدیل به یک دختر خیابانی شدم. او ادامه داد: 
من با پوشیدن لباسهای تحریک کننده سر راه جوانان 
اتومبیل سوار می ایستادم و پس از سوار شدن به 
خود را مبتلا کرده‌ام» شماره تلفن او را می‌گرفتم و 
فردای ان روز تلفنی به او خبر می‌دادم که من یک 
دختر آیدزی هستم و ورودش رابه جمع ایدزی‌ها 
او افزود. با این کارم بیش از ۵۰ جوان رابه ایدز 
مبتلا کردم و بعضی از انها وقتی فهمیدند ایدزی 
هستند خودکشی کردند. البته تقریبا داشت عقده‌هایم 
خالی می‌شد که یک روز در کنار خیابان ماموران 
مرا دستگیر کردند. 
اعتماد 


" زنان جوان امنیت ندارند ۱ 


چند روز پیش زن جوانی که منتظر تاکسی بود. 
ناگهان پیکان سفید رنگی جلوی پایش ایستاد و خانم 
جوان سوار شد اما پس از چند دقیقه راننده خطاب به 
زن جوان گفت: خانم عزیز من مسافرکش نیستم برای 
رضای خداه ترا ۰۰٣٠٠٦‏ 
وی افزود. مواظب گرگهایی که در کمین هستند باش. 
زن ساده لوح هم به مرد راننده اطمینان کرده و 
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ترمز کرد و شروع 
کرد به اه کشیدن 
و اک رنخن. 
ET‏ 
پیاده ڪن 
از زن جوان 
خو استکاری کرد 





به خانه اش بروند. تا او رابه عنوان نامزد خود به پدر 
و مادرش معرفی کند و البته قبل از آن با هم به یک 
طلا فروشی رفتند و مرد برای زن جوان یک حلقه 
ازدواج خرید و بعد با هم به طرف خانه حرکت کردند. 

او. زن جوان را به خانه‌ ای مجلل در شمال شهر 
تھران برد و زن به جای پدر و مادر راننده با مردی 
عرب و دو زن جوان روبه‌رو شد. 

راننده همان جا از مرد عرب چکی گرفت و زن 
جوان را در خانه او گذاشت و خودش بیرون رفت. 
بعد از مدتی مرد عرب به طرف زن جوان آمد و گفت: 
از این به بعد تو بامن زندگی خواهی کرد. زن ترسیده 
بود اما نمی دانست چه باید بکند. وقتی فهمید که در 
دام افتازہ تاه اک5س 
n‏ 1تک 
دختران و زنان جوان را فریب می‌دهد و آنهارابه این 
مرد عرب می‌فروشد. 

او مم ان ا MMS‏ 
سعی می کنیم امشب تو را فراری دھیم. 

بالاخره زن جوان با کمک انها موفق شد فرار کند 
و مأموران آگاهی را در جریان اتفاقاتی که برایش 
CC O‏ 
شناسایی محل به خانه مجلل مرد عرب هجوم می‌برند 
و وی را به همراه دو زن دستگیر می کنند و روز بعد 
هم راننده پیکان نام 60 که 
به یک دختر وعده ازدواج می‌داد. دستگیر کردند. 

اوالفضل Cc‏ 
یازن جوانی رابه بهای ۵ میلیون تومان به مرد عرب 
می‌فروخته و او هم دختران رابه دبی منتقل می کردہ 


نبال در مانی برای ہی پناهی 7[ 


زن جوانی به نام زهرا در مجتمع قضایی فرودگاه 
مهرآباد حاضر شد و با چشمانی گریان و خسته به قاضی 
دادگاه گفت: جند سال پیش پدر و مادرم پس از ۳ 
سال زندگی و با داشتن پنج فرزند از هم جدا شدند. 

من به مادرم سپرده شدم و برادرانم در خانه 
پدر ماندند. مادرم روزها کار می کرد و زندگی ارامی 
داشتیم تا اینکه با مردی ازدواج کرد و دوران ارامش 
ماهم به اخر رسید. چرا که از شانس بد ما ان مرد. 
معتاد و بداخلاق از اب درامد. مادرم از صبح تا شب 
کار می کرد و هرچه درمی‌آورد به شوهرش می داد 
که خرج اعتیادش کند. 

پس از مدتی مادرم باردار شد و من هم مجیور 
شدم درس و تحصیل را رها کنم و سر کار بروم. 

پس از تولد برادر ناتنی ام. مادرم مرا مجیور کرد 
با مردی پولدار که ۲۵ سال از من بزرگتر بود ازدواج 
کنم. با زندگی در خانه این پیرمرد. که جنون سوءظن 
داشت. دور تاره‌ای از سیاه‌بختی برایم شروع شد. 

او هر روز صبح وقتی از منزل بیرون می رفت, با 
قفل کردن درها مرا در خانه زندانی می کرد. با گذشت 
چند ماه تحمل از Cc‏ 
روز با شکستن قفل در. توانستم فرار کنم. 

نمی دانستم به کجا باید پناه ببرم. به ترمینال 
مساأفربری اصفهان رفتم و روانه تهران شدم. پس از 
چند روز سرگردانی در مسافرخانه و مساجد و تمام 
شدن پولهايم به پارک پناه بردم. در انجا فهمیدم که 
جان و آبرویم در خطر است به همین دلیل تصمیم 
گرفتم به دادگاه پناه بیاورم. اقای قاضی! از شما 


درخواست می کنم مرا از این بدبختی نجات دهید. | ۲۷ 
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«شر افت در سن دزدآن» 


وو سی رم 
فرار بہ سوی 
پیروزی! 








در بهار سال ۱۹۹۴ «صدام حسین» رئیس جمهور عراق به تلافی شکست مفتضحانه لشکرکشی به 
کویت درصدد بود تا با ربودن مقاوله‌نامه استقلال آمریکاء در سالروز استقلال کشور به تحقیر آمریکا 
بیردازد. این ماموریت به ال عبیدی. معاون سفیر عراق در امریکا سیرده شد و او قادر شد توسط یک 
وکیل متنفذ به نام آنتونیو کاوالی 9 دوستانش مقاوله‌نامه را بدست بیاورند. رئيس سازمان سیا و کمک 
مأمورین ضدجاسوسی موساد اسرائیل از آنان می خواهد بهر ترتیبی که فیسر است مقاوله‌نامه به آمریکا 
بر گر دانده شود. سرهنگک کراتز و دو مأمور و یک زن به نام هانا کویک از مآمورین «موساد» و از سازمان 
جاسوسی آمریکا «اسکات برادلی» راهی کشور عراق می‌شوند تا با عنوان حمل و تحویل یک گاوصندوق 
بزرگ به نام «مادام برتا» به دفتر شورای انقلاب عراق از طرف کشور نروژ. در خفا به ماموریت اصلی خود 
بپردازند. اما به محض ورود به عراق دستگیر می‌شوند و «ژنرال حمیل» فرمانده سازمان جاسوسی عراق 
770770 ان 8898 98۷ 9 000۳۷ 
دھکدہ عزیز به نام یاسمین ملاقات می کنند و او که قاچاقچی سیگار است به عنوان «بلد» راهنمایی فراریان 
را برای گذشتن از مرز به عهده می‌گیرد. اما در شصت کیلومتری مرز شناخته و درگیر می شوند .. 


اينک به دنباله ماجرا توحه فرمایبد: 


اسکات درحالی که می‌لرزید گفت: هميشه اولین 
بار, کشتن آدمهاء سخت ترین مرتبه است. بعدش 
دیگه ادم عادت می‌کنه! 

دیگر خطری از جانب سربازان آنها را تهدید 
کے کر وئی ای ال آفالی رستا کر 
بودند. زیرا نمی خواستند که در یک دهکده کوچک 
دست به کشتار دسته جمعی بزنند. 

گروهبان کوهن درحالی که از پایش بشدت خون 
بیرون میزد. خودش را از جیپ بالا کشید و پشت 
مسلسل قرار گرفت. 

اسکات رو به او کرد و گفت: تا نگفتم. تیراندازی نکن! 

مردی عرب درحالی که «دشد اشه» به تن و چفیه 
به سر داشت آرام آرام به او نزدیک شد. اسکات حتی 
برای یک لحظه چشم از او برنمی‌داشت. مردک برای 
اینکه خیال آنها را راحت کند. هر دو دستش را در هوا 
بلند کرد تا متوجه شوند که اسلحه در دست ندارد. 
در چند متری اتومبیل ایستاد: بزرگان دهکده منو 
فرستادن برای اگ چند کلمه‌ای انگلیسی بادم! 

از ظاهرش دیده می شد که از شدت هیجان 
می‌لرزد. ادامه داد: 
. گمان می کنم تروریست‌هایی که رادیو مرتب 
سیر یرہ شاه ادا شیه: 

اشکات بوون که حوای اف او وا نگان 
می کرد. مردک ادامه داد: محض رضای خدا از اینجا 
برید. تامی تونید به خاطر زن و بچه‌هاء اینجارو زودتر 
ترک کنید. اتومبیل جیپ رو ببرید ما هم جسد 
سربازهارو خاک می کنیم. اون وقت هیچکس متوجه 
حضور شماها نمی‌شه. اگر متوجه شن. همه مارو 
یکی یکی اعدام می‌کنن. 

اسکات گفت: به مردمت بگو که ما هیچ ناراحتی 
و دردسری برای اونا فراهم نمی کنیم!_ 

مردک گفت: باور می‌کنم. ولی لطفاً زودتر برید! 


شمارہ ۳۱۳۲ 


هر کدام به طرف یکی از سریازان رفته و 
لباس‌های آنها را بیرون آوردند و پوشیدند. عریر هم 
مطابق معمول پشت فرمان جیپ قرار گرفت و به 
سرعت از انجا دور شدند. 

وقتی اسکات برگشت تا عکس العمل اهالی قریه 
راببیندء متوجه شد که چندنفری در حال جایجا کردن 
مه و وہ سوہ یکی 
از آغالی شر پشت رل کادیلاک نشست تا آن را در 
مکی کسی مات هنوز چند تانیه‌ای بیشتر نگذشته 
بود که همگی از نظر آنها دور شدند. 

عزیز به آنها اعلام کرد که حدود سه مایل از 
اتوبان فاصله دارند و پس از رسیدن به ان 
البته در اتوبان بعلت رفت و آمد تعداد زیادی سرباز 
کمتر به آنها توجهی می‌شد فقط وجود هانا بعنوان 
یک زن می‌توانست خطرناک باشد کہ آنهم با درایت 
اسکات حل شد و یک کلاه نظامی لبه‌دار باعث گردید 
که لااقل از دور و در حال عبور مشکلی ایجاد نشود. 

اسکات به عزیز گفت: ما فقط یک شانس برای 
عبور از مرز داریم. بنابراین بهتر است که آن را به 
خطر نیندازیم. هر جا چند تا درخت دیدی, توقف کن 
تا هوا کاملا تاریک شود. 

اا که تا انز کروی وان 
کوهن بود. متوجه شد که خونریزی شدید ادامه دارد. 
رای لس مان کک ای ار لای و را که بغرا 
داشت پاره کرد تا از ان برای بانداژ زخم استفاده کند. 
اسکات از گروهبان پرسید: حالت خوبه. درد نداری؟ 

گروهبان با روحیه عالی جواب داد: یه دفعه یه 
خانمی منو گاز گرفت و دردش خیلی بیشتر از این 
گلوله‌ها بود. 

با شنیدن این حرف عزیز زد زیر خنده! هانا 
پرسید: براچی می‌خندی؟ 


کوهن گفت: برا اينکه اون خانم به خاطر عزیز منو 
گاز گرفت و دلیلش عزیز بود. واسه همین می خنده! 

در طول راہ فقط چند نفر از اهالی روستاهای 
مختلف راکه سوار چهارپایان بودند. دیدند. به اعتقاد 
عزیز که با وضعیت مردم عراق اشنایی بیشتری 
ہے ھو وہ ایا سس رن ی 
این مدت بجز اتومبیل جیپ. فقط یک تراکتور را دیدہ 
یودند. 

بتدریج هوا تاریک می‌شد. و عزیز حاضر نبود 
که از چراغهای اتومبیل استفاده کند. می ترسید توجه 
تعقیب کنندگان و یا گشت‌های هوایی هلی‌کوپتر جلب 
شود. وقتی که اسکات متوجه شد به علت تاریکی 
دیگر قادر به دیدن راہ نیست و ضمنا چاره دیگری 
هم نداشتند. تصمیم گرفتند که, چون با نزدیک‌ترین 
مرز حدود شصت کیلومتر فاصله دارند بهتر است 
دیگر به سراغ قصبه و دهات نروند. چون علاوه بر 
خطری که انها را تهدید می‌کرد. مردم بومی منطقه 
نیز بشدت از سربازان عراقی وحشت داشته و 
می‌دانستند چه سرنوشتی در انتظار آنهاست. 

البته اسکات و دیکران می‌دانستند که نقشه انها 
برای رسیدن به موفقیت کامل نیست. ولی تا کی 
می توانستند در بیایانها منتظر بمانند. مدت زیادی 
طول نمی‌کشید تا نیروهای عراقی متوجه منظور آنها 
شده و راههای خروج را سد نمایند. 

تنها شانسی که داشتند. اونیفورم‌های نظامی 
عراق بود که اقلا هنگام حرکت جیپ و از دور توجه 
دیگران را جلب نمی کرد. هزاران خودرو نظامی با 
سرنشین در جاده‌ها مشغول گشت زنی بودند. بدون 
اینکه با یکدیگر کاری داشته باشند. انها می دانستند 
زیرا در این صورت ممکن بود مورد شناخت و 
بازجویی قرار گیرند. ولی تا وقتی در حرکت بودند. 
مشکلی برایشان پیش نمی امد. تنها دردسری که 
داشتند این بود که بدون جلب توجه دیگران خودشان 
را به تدریج به مرز نزدیک نمایند. 

«عزیز» با شنیدن دستورات اسکات. فاصله بین 
بیابان و اتوبان را طی کرد و وارد جاده اصلی شد. با 
اينکه فاصله زياد نبود و چندان طول نکشید. ولی 
مرتب مواظبت می کرد تا توجه اتومبیل‌های عبوری 
را جلب نکند. زیرا بلافاصله برای دریافت جایزه 
گزارش می‌کردند. به خاطر کار کی بیش از حد اتوبان, 
هیچکدام از انها متوجه گروه کوچک تانک. 
موتورسیکلت سوار و ماشین نفربری نشدند که 
برخلاف جهت حرکت انها بطرف قصيه «خرماتو». 
که آنها چند دقیقه قبل آنجا بودند. می‌رفتند. 

O 

«عزیز» با سرعت جیپ را در اتوبان به حرکت 
دراورد. در حالی که گروهبان کوهن که زخم‌هایش 
را با پارچه بسته بود. پٹ پشت مسلسل ضدهوایی قرار 
داشت ت و کاملاً این تصور را در دیگران به وجود 

می آورد که با نھایت جدیت بدنبال مأموریت هستند. 

«هانا» نیز در کنار گروهیان نشسته و یک اسلحه 
وی ا ور دس یی ت تا در صورتی که غافلگیر 

شدند. بتواند موٴثر واقع شود. 

به اولین علامت راهداری که برخورد کردند. 
پنج کیلومتر تا مرز فاصله دارند. همانطور که با 
شادی. دلواپسی این که چه چیزی انتظار آنها را 





هیک ی سادا تست 
آخر را نیز طی کنند. بیشتر می شد. 

تنها چیزی که مایع دلگرمی آنها بود. عکس العمل 
سایر سربازان عراقی بود که بی‌تفاوت از کنار انها 
می گذشتند. 

هنوز چند ساعت از رفتن گروه تروریست 
نگذشته بود که سربازان عراقی مثل مور و ملخ وارد 
دهکده شدند. البته کسانی که دستورات را صادر 
می‌کردند فقط از گارد محافظ صدام حسین بودند و 
به آر اب رال ا ص کرو 

فقط در تاریکی شب کافی بود چند نفری اعدام و 
شکنجه شوند تا سربازان گارد موفق به پیدا کردن 
ل اع ا کر رک شرت 

وقتی آنها توانستند جسد سربازانی را که توسط 
اسکات و همراهانش کشته شده بودند. پیدا نمایند 
دیگر اهالی قصبه فهمیدند که هیچکدام آنقدر زنده 
نخواهند ماند تا بتوانند اقلاً توضیح دهند. 

سربازان گارد کورکورانه به رهبر خودشان 
اعتقاد داشتند. 

ستوان فرمانده توسط بیسیم. جریان رابصورت 
مشروح و حتی با اب و تاب فراوان به ژنرال «حمیل» 
گزارش کرد. 

پس از شنیدن گزارش, ژنرال حمیل گوشی راروی 
تلفن کوبید و دستور داد که مسوولین ارتباطات کد 


تماس با جیپ را گیر بیاورند. حالا دیگر برایش کاملا 


روشن بود که چه راهی را انتخاب کرده‌اند و او چگونه 
می‌تواند مانع فرار آنها شود. 

O 

اسکات به دیگران گفت 

اونا باید هنوز هم دنبال کادیلاک باشن که با 
ماها کاری ندارن... 

در همین حال زنگ تلفن بیسیم جیپ به صدا 
درآمد. همگی رابرق گرفت. خشکشان زد. 

اسکات به عزیز گفت: جواب بده! ما که عربی بلد 
نیستیم و منهم لهجه دارم و بلافاصله متوجه میشن. 

عزیز گوشی تلفن بیسیم را برداشت. به دقت 
گوش داد انوقت به زبان عربی چند کلمه‌ای گفت و 
گوشی را گذاشت. آنوقت رو به بقیه کرد و گفت: 

کادیلاک پیدا شده و به تمام اتومبیل‌های جیپ 
بیسیم دار دستور دادن که به اولین پست نکهبانی 
مراجعه کنند تا مورد شناسایی قرار گیرند... 

«هانا» صحبت او را قطع کرد و گفت: زیاد طول 
نمی‌کشه که متوجه بشن که راننده این جیپ از افراد 
خودشون نیست. اگر تا حالا متوجه نشده باشن! 

اسکات برای اینکه به آنها آرامش دهد. گفت: اگر 
کمی شانس بياوريم. هنوز فرصت داریم. چقدر به 
مرزبانی مونده؟ 

عزیز جواب داد: نه مایل! 

O 
ژنرال اطمینان داشت که باید یکی از افراد خانواده‎ 
«زنباری» باشه که رانندگی جیب را به عهده داره.‎ 
وگرنه بلافاصله با کد رمز پاسخ می‌داد و خودش را‎ 
| سرن ےا ان‎ 
تقریبی قرار داشتن تن آنها و اینکه کدام جیپ رادراختیار‎ 
دارند. به خوبی مطلع بودند. ژنرال درحالی که دو‎ 
نفر افسر مثل آجودانها او راهمراهی می‌کردند. از دفتر‎ 
۲1 کم سی مر رس‎ 
گذاشت و به طرف هلی‌کوپتر رفت که پروانه‌های‎ 
چرخنده آن نشانگر آن بود که از قبل برای پرواز آماده‎ 


شدہ اآاست. 





اس تروریست نکددننتم نود 


کہ سربازان عراقی مثل مور 
وملح وارد دهکده دنندند 


عزیز زودتر از دیگران متوجه تانکر نفت کشی شد 
که در صف طویل کامیونهایی که قصد عبور از مرز 
را دارند توقف کرده تا محتویاتش را که حکم قاچاق 
داشت. عبور دهد. چون در مرز کردستان معمولاً به 
خاطر روابط دولت عراق با کردهاء کنترل کمتری 
صورت می گرفت کالاهای قاچاق بیشتر از این مرز 
رد می شد. 

کات گامی ےہ صف ظریل کا سر با ااه 
و پرسید: میتونی از جای خالی کنار کامیونها عبور 
کرده و خودت رو به صف اول برسونی؟ 

جواب شنید: ممکن نیست قربان! کنارہ جاده 
باریکە و می افتیم توی چاله‌های پرآب کنار جاده! 

اما اور لاہ کات یں جارس سس 
باقی نمی مونه مگر اينکه از وسط انها رد شده و 
تتم سوم جلى پیرخال کا کا کا اتا 
خودمون رو رسونديم. حاضر نیستم منتظر 
نیروهای عراقی بشم که بیان و دستگیرمون کنند! 

«عزیز» از همان راهی که مورد نظر اسکات بود 
رفت. درحالیکه سعی می کرد که سرعت جیپ بیشتر 
شده و زودتر به محل موردنظر برای عبور از مرز 
برسند. البته انجام این عمل با توجه به ترافیک شدیدی 
که هر کسی سعی می کرد زودتر خودش را بهە پست 
بازرسی برساند شوخی نبود. 

حدود یک مایل مانده به مرز. یک کامیون ارتشی 
مستقیماًیطرف آنها آمد. بدون اينکه نشان بدهد قصد 
اجازه عبور به آنها را دارد. گروهبان پرسید: 

آقای اسکات گلوله بارونش کنم؟ 

اسکات جواب داد: نه. اگر دیدیم که می خواد مارا 
به بیرون جاده پرت کنه. اونوقت عزیز بايد لای 
تانکرهای نفت جیپ رو مانور بده! 

خوشبختانه راننده کامیون با چرخاندن فرمان 
توانست مانع از برخورد دو وسیله نقلیه شده و انها 
به راهشان ادامه دادند. ولی مثل اینکه قرار نبود که 
حتی برای یک لحظه هم شدہ آرامش خیال داشته 
باشند. 

هنوز چند لحظه بیشتر از تصادف با کامیون رها 
نشده بودند که یک هل ی کوتر بالای سرشان شروع 
ےج وس حر تا کی 
بی‌شباهت به یک نورافکن قوی نبود. روی انها افتاد. 

در همین حال تلفن بیسیم جیپ نیز شروع به 
زنگ زدن کرد. اسکات فریاد کشید: کاری به کارش 
نداشته باش و راهت‌رو ادامه بده! 

ولی هلی‌کوپتر دست بردار نبود و مرتب با چرخ 
زدن آنها را کنترل می‌کرد. گروهبان کوهن هشدار 
داد: يه جیپ داره با سرعت مارو تعقیب می‌کنه! 

اسکات بدون اینکه برگردد و نگاه کند گفت: از 
شرش خلاص شو! 


کوهن مثل یک سرباز وظیفه شناس دستورات 
مافوق را اجرا می کرد. با اولین رگبار مسلسل 
ضدهوایی که کلوله‌هایش بزرکتر و کشنده‌تر است. 
جیپ را از جاده خارج کرد. خوشبختانه نورافکن 
هلی کوپتر در این مورد کمک مو ثری بود. زیرا با 
روشنایی 
سرنشینان جیپ که چندین معلق زده بود. از جایشان 

با نزدیک شدن به مرز. نیروهای نظامی کرکوک 
و پیشمرگان می‌توانستند کمک بسیار موٌ ثری در 
فران آنها باشند. 

خلبان هلی‌کوپتر وقتی اطمینان یافت که انها 
همان افرادی هستند که بدنبالشان می‌باشد از بالا آنها 
را به رگبار بست. ژنرال حمیل طوری نشسته بود 
که از ان فاصله نفرتی که از چشم‌هایش می‌بارید. به 
خوبی دید ۵ می شد. 

از دور دو راه خروجی در پشت سر افراد مسلحی 
که در مرز ایستاده بودند. دیده می شد ولی برای وارد 
شدن به آنها می‌بایستی از درهای شبیه به آنها که 
در مرز عراق داشت ابتدا خارج می شدند. آنوقت 
فاصله بین دو مرز را که چیزی حدود پانصد متر بود 
راطی کرده و از درهای ورودی به کردستان می‌رفتند. 

وقتی به چندصد متری خروجی عراق رسیدند. 
گروهبان کوهن شروع به اتش کرد. بعضی از 
سربازان شروع به پاسخ به اتش می کردند ولی دیگر 
هلی‌کوپتر هم نمی توانست مانع رفتن آنها شود. زیرا 
اگر به آن منطقه وارد شده و حتی بالای آن پرواز 
می‌کرد. افراد کرد می توانستند به علت تجاوز به خاک 
آنهاء هلی‌کوپتر را سرنگون سازند. 

در همین حال کلوله شلیک شده از طرف یکی از 
سرا ان جر ری حب وا تیر کرد اما اس م 
مراب آکرار می کر به راف انامه ینہ اف گن 

چندین متر دیگر که رفتند. متوجه شدند که ادامه 
حرکت با جیپ بضرر انها خواهد بود چون اگر پیاده 
نے الہ تا سای که ا دار 
می‌توانستند وارد مرز کردستان شوند. عزیز وقتی 
جیپ را متوقف کرد. هنوز یک پایش را روی زمین 
نگذاشته بود که گلوله‌ای به سینه اش برخورد کرد و 
خون مانند فواره از محل زخم بیرون زد. 

کوهن که با وضع پایش نمی‌توانست پیاده برود 
به آنها گفت: شما بروید من شماها را پوشش می دھم 
تابه مرز برسید. انها کردبچه منو کشتند. من تا انتقام 
نگیرم راحت نمیشم. اسکات سعی کرد که عقیده او 
Ly‏ کی کک مانا ج پھر ان 
خودشان ببرند. ولی همگی می‌دانستند که 
درصورتیکه او از پشت مسلسل بلند شود. نیروهای 
عراقی در یک لحظه همگی انها را به ديار عدم 
کے فر 

چندمتری بیشتر اسکات و هانا نرفته بودند که 
پیشمرگان کرد آنها را احاطه کرده و چون می دانستند 
که چه مأموریتی را انجام داده‌اند. شروع به 
خوش آمدگویی و کشیدن هورا کردند. 

سربازان عراقی به دستور فرمانده‌هایشان شروع 
به تیراندازی کردند که کوهن هم با اینکه چندین 
گلوله دیکر به بدنش اصابت کرده بود. تصمیم گرفت 
تا آخرین گلوله مقاومت نماید. 

بالاخره درحالیکه هانا و اسکات جسد عزیز را به 
خاک کشورش, کردستان می کشیدند. سریازان 
صدام حسین توانستند چسد گروهبان کلیمی را 
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به کجا می ر ود؟ 
پشت عم در دهن افق 

ٰ می“ ِ_‪ ٤‏ ے 

و در خاکستانی که از اد می گذشتم 
مرده‌ای تتهایی خود را 

. خواب می دید 

و اخرین بر کی 

که از در خت پاییر» می افتاد 


تپ را 
در اد فضای دلگر 


چند برابر می کرد 

من به خانه خاطر ات خود 
. باز گشتم 

و تاریکی سنکنی 

اطاقم راپر کرد 

به کحامی رفت 

آ پلی اندیشه من؟ 

به اد شب که خاط ه گیسیان خن 
در 3 عر د 

و اسماد به سو گ نشست 






یابه آذ رون 


به همه در ختهای اد نوڈ 
به کبحامی رود پای اندیسه من ؟ 
ای کاش مبعاد گا من 
بامر گ 

" سابه درختی باشد 

که شخند پیداری 


از هر شکوفه اد 
SN‏ 





شماره ۳۱۲۳ 





۱ خویش را کر دهام گم از کجا پیدا کنم ؟ 
رد او راهای مردع!از کجاپیدا کنم؟ ۱ 


راهکار یک تفاهم. از کجاپیدا کنم ؟ 


لت تمرودیان مۍ خوام و عزم خي | 
۱ روی هیر از کجاپیدا کنم؟ ‏ 


رقص اتش 
مو ج هی شلاق بر اندام دریامی زند 
اشک رادر این تلاطم. از کحاپیدا کنم؟ 


پشت این جا خشکسالی می رسد از هر طرف 
بوی باراد» طعم گندم از کجاپیدا کنم؟ ‏ 
| کو چه ها ہریز OT‏ 


خویش رادر این تراک از کجاپیدا کنم؟ 


حسین عوض‌زاده ‏ گرمسار . 








برای مصیبت زدگان بم 


زندتی 


" زندگی چتر باز روزهای بارانی ست 


نم نم قطر ههای ابر روی پیشانی ست 
ند گی حستحوی شایدی ز بایدها- 
در فراسوی رازهای پاک انسانی ست 


گاه گاهی که ۰ مت عنحه خاطرم تنگ ۳ 


اشک من پٹ بشت پلک چشمخانه زندانی ست 
زندگی طح درهمی ز فصل های توست 
شایدم مثل گفتگوی مو ج با ساحل 

حر E‏ ےم ۱99 


| زندگی کو جه کو جه امتداد تاریخ است 


نفش ایام بر ورفهای زرد ویرانی ست 
فرزاد نصیری شهنی .مسجدسلیمان 





دلواپسی ۰ 

( یست مگر حاصل دوہی 
غير همین دل دل دلواپسی؟ 

عمر گذشتهست به ي 

وت کو 700 

'... بی تو به اب و گل دلواپسی 

)7 هر چه که کو شید دلم حل نت 

دعدعذ مشکل ی 

ر( موج خروشان غم است و دلم 


1 3 در اس ساحل دلواپسی 





غیر همین «دل دل دد اب : 0 
حیست مگ حاصل دلو ایسی 
محمد رخیمی رامهرمز 





ی دو غزل از مجموعه شعر «بوی خوش باس» 
ج سروده زهره پریشانی 


نگاه خورشید 


0 تادلی راده خطامی شکنی ‏ می شکند 

5 کمن ا چشم به هم بر زدنی با 
ی گیا ایند انحمنی بے 
۲ بخض صدسال تاسف ز فراق یو سف 

۱ از پس بوی خوش پیرهنی می شکند 
([. باز هم می رسی ای عشن به داد دل من 

ی و زمین از یش نسترنی می شکند 
7 انحماد دل بخ بستذ ما ای خور شید 

ار بانگاهی که بر اد می فکنی. می شکند 
می ر سی ۰ می رسی ای ټبشه فر هاد به دست 
پا و چه شیرین. تب این کوهکنی می شکند 

















ا 
سالہاست که اها تا را 
دریافت می‌کنم و هر بار شما را به 
مطالعه بیشتر توصیه می کنم. به 
هرحال در این چند سال پیشرفت شما 
چندان محسوس نیست: 
شب است 
پن روز کجاست 
ارو واف آمد 


شب و روز در 
جدالند 
اماروز 


نامه‌هایتان را خواندم. متشکرم: 
رضا یارزمان. مشهد -فاطمه صدیق؛ 
شهرری ۔ زهرا غضنفری. سلماس ۔ 
صفوره حاتمیان. پری 
کریمی‌نژاد. نیکشهر ۔ احمد حجری, قم ۔ 
کرم‌الله کریمی, ابدانان ‏ یوسف شرفی. 
تهران - کریم احمدی» رشت ۔ کورش 
و فد ایی. یزد ۔ رحمان مالکی, تھران -مهین 


داراب ی 


حشمت پورحسن ۔ تربت حیدریه 
شعر کلاسیک شما از حیث وزن و 
. قافیه دچار اشکال است و در شعر ازاد 
جناب عالی رکه‌هایی از استعداد و ذوق 
را می توان دید: 

آه! 





یی ۲ ۳ 
لو کل 


برای دیدن تو انتظار شہرین است 
بهانه‌های دل بی فرار شیرین است 
درخت حنحرهام و قف باب طو فان باد 
شکو فه دادن سر روی دار 
لطبف و سبر و عرزل گونه می رسی از راه 
بهار عمر منی تو بهار 
مان آتش عشفت چه سیر می رویم 
حوانه بستن دل در شرار شیرین است 
قرار شد که از این پس قرار من باشی 


شیرین است | 


شیرین است ا 


که گل زدن به دلی استوار شیرین است ا 


به کرد چشم تو کردم هماره تا جال هست 


ی هی مات مت 
اگر چه بی تو سرودد برای من تلح است 


ولی طلوع گل از پای خار شیرین است ر 


بر ای گفتی دردم» دلی امین خو اہم 


که گفتگوی عم بی شمار شیرین است 





باران آمد 
خسته در سایۂ ایر کیود 
طرح چشمان تو را 
تصویر می کنم 
مطمکتم با مطالعه بیشتر اشعار بهتری خواهید 
تانق 9: 
سیلوانا حبیبی . تهران 


تقطیع اشعار فقط مخصوص اشعار حافظ و 
سعدی و... نیست بلکه شعر هر شاعری را می‌توان 
تقطیع کرد. مثلا در همین شماره شعر اقای عوض زاده 
بر وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن است. 

خویشتن را کرده‌ام گم. از کجا پیدا کنم؟ 

رد او را های مردم! از کجا پیدا کنم؟ 

که تقطیع آن این گونه است: 

خویشتن را = فاعلاتن 

کرده‌ام گم = فاعلاتن 

از کجا پی = فاعلاتن 

دا کنم = فاعلن 

رد او را < فاعلاتن 

های مردم = فاعلاتن 


از کجا پی = فاعلاتن 
دا کنم > فاعلان 


ده یاد شما 


باراد که پارد 


0 درد گر ان 
در زمایی که محال که فت 

پس به حال گریە هم بابد گریست 
)هن به خود پېچیدم از درد کراد 

۱ کو طیسی تابداند درد جیست؟ 


[ با ین ر خمی که طاقت سو ر شد 
۱ می تو اد ابا سللامت بود و زیست؟ 
۱ در دیار خود شدم عربت نصیب 
۱ کس نگفتا این غریب دهر کیست؟ 
] زخمی ام از ناکسا صددله 
۱ روز گارانی که قحط یکدی ست 
۱ شائق دیدار بارانم ولی 
ٰ شکوهام از درد و رنج زندگی ست 


۱ اکبر حمیدی «شائق» 





“سے چک شس۔ے __س-٭- 
۱ رخا 


1 
که نگاه شما غریبانه در خاک شد 
دریفا که صدای شما 





روشنک بهمنی ‏ تنکابن 
شب.. 
شب 


اسنہ دل میاه من ات 


دل سیاه بخت 
دی که در سساهه عمرش 
کیج 


مھت بت 
محمود رضایی ۔ اصفهان 


تقدیم به زلزله‌زدگان بم 
به پاد شما 


دم فی که 
و به اپرها نگاه می کنم 


نفش روش شما 
همحناد بر دیو ار های ویر اد 
خو اهد ماند 


باران که بارد 


تصویر تاد 
در دهن من 
زلال تر می شود. 
شیدا قمی . تهران 
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شماره ۳۱۲۳ 


حتماً «محمود جعفری کوهبنانی» معرف 











ےنت 1 خر ی ۹ ۳ حضور تنا خوانندگان فهیم صفحه ل دی : سحت 
٦‏ 62 8 عوشی مسد خیرگار انتحاری ھھرستان و کا '' "ا 
1 ,1 ۳ ے 
0 ا نوجوانی با اطلاعات هفتگی همکاری داشته تا حالا که دبیر 98 


99 ا علوم دینی مدارس حومه ہم است. البته در شرایط فعلی که 
` ہیف به «تلی» خاک شده باید گفت: «بم سایق!» 

3 آخرین نامه هکار تیم و ہرتلاشتانخاری عکنن 
۱ تیم فوتبال روستای «برج اکرم» از توابع بم. بیخشید بم 
سای ات یم یت ای رح ہت 
جناب «جعفری» در قید حیات هستند (همین طور خود 
شکارچی صحنه) و با اینکه در زلزله... استغفرالله. پروردگارا 
راضی هستیم به رضای تو. 1 

خداوندا در این دوره وانفسا که عده‌ای از مسوولان اجرایی هر دو جناح .بر سر پست و 





انتشار آمار جدید جمعیت کشور مبنی بر اینکه تعداد دختران کمی تا قسمتی 
بیشتر از پسرها است. بدجوری خانواده‌های دختردار را به فکر شکار خواستگار 
انداخته, از جمله جناب «پوسف شیخ زاده» ساکن روستای «زنگیان» حومه 
شهرستان «سراوان» در استان سیستان و بلوچستان. 

نامبردم ضمن تقاضای چاپ عکس خواهر خردسالش سرکار خانم «راضیه 
شیخ زاده» مرقوم فرموده: «انشاءالله در مکاتبات بعدی» تصاویر جهیزیه عروس 
خانم شامل یخچال ‏ فریزر ۔ فرش دستباف ۔سرویس چینی ۱۱۲ پارچه - مبل 
استیل - ماشین لباسشویی ‏ اجاق گاز پنج شعله - تلویزیون ۲۸ اینچ مجهز به 
بشقاب ماهواره و غیره به روّیت خواستگاران محترم مقیم سراسر کشور و 
ممالک هم‌مرز ایران خواهد رسید! 
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برخلاف اکثر نشریات که خوانندگان خاصی در سنین معین دارند. مجله 
اطلاعات هفتگی را به خاطر تنوع مطالب, تمام طبقات اجتماع مطالعه می‌کنند. از 
جمله علاقه‌مندان رشته‌های مختلف ورزشی نظیر کوهنوردان. 

اقای ززعلئ دهقانی» متخصص کامپیوتر که پنج شنبه‌ها به کوه می زند. در 
دومین هفته آذر ۸۲ هنگام صعود یه ارتفاعات شمیران و گذر از مقایل خانه ای در 
روستای «درکه» مشرف به «تجریش» که مالک باذوقش آن رابه سبک قدیم با 
هزاران قطعه سنگ ساخته. دست به دوربین شده. با این بشارت که در صعودهای 
بعد. سهمیه مصور صفحه دستپخت عدسی را مرتباً ارسال خواهد کرد. 











ری 
اس 


7 7 ی 

اقای ((احمد یعقوبیه مقدم) از دفتر نمایندگی مو سسه اطلاعات در بندرانزلی, طی 
شکار دوربین خود را به منظور اثبات نقش اراده در ترک اعتیاد «بازگشت از تاریکی» سا 
عنوان کردہ ولی چون تاریکی شب نیز مانند روشنایی روز در طبیعت و يا به روایتی 
چرخ و فلک روزگار ارزش حیاتی دارند (لازم و ملزوم یکدیگر هستند) بنده تیتر 
بازگشت به کانون خانواده را جایگزین ان کردم. 

پا این توضیح که خوشیختانه» صاحب اراده یعنی جناب «احمد عشقی» ساکن ا 
بندر «کیانشهر» واقع در استان ھمیشه سرسبز گیلان. ۴۷ ساله با توسل به ورزش ۲۲۱ ۲ 
دهه اعتیاد. تمره معاشرت با دوستان ناباب! را از وجودش پاک کند. 














ظاھراً روی سخن جناب «سوالی بزرار» 
همکار افتخاری مجله از سیستان و 
بلوچستان. ساکن روستای «ملوران» حومه 
«نیکشهر» با حقیر سراپا تقصیر عدسی نویس 
است! اما ایشان در باطن. آقایان «زنگنه» و 
«بی طرف» وزرای محترم نفت و نیرو را 
ماب یدنه کت r‏ 
جمع آوری هیزم و طرز استحمام مردم مظلوم 
منطقه محروم کویر کشور, قصد دارند گاز و 
اب سرزمین مارا جهت افزايش نقدینگی ارز 
و چه‌بسا خرید کالاهایی نظیر مرسدس بنز 
الکانس به کویتی‌های بی‌تعصب و 
اروپایی‌های شکم سیر بفروشند! 





۱ جناب «محسن ذوالفقاری) همکار افتخاری مقیم «ساوه» چون وس نوشته بود. انار شب یلدای 
ھا سس تن اخیر. وعده‌های توخالی از مسوولان در زمینه اشتغال جواتان ۔مبارزہ با گرانی ۔یھبیود 





مارا بگو که خیال می کردیم فقط عده‌ای از 
رانندگان اتوبوس در تھران بزرگہ بلبشو و غیرہ 
پولکی هستند و بعضا ہقيه اسکناس مسافران راهم 
بلیت پاره نشده تقدیم می کنند (عجب اشتیاه بزرگی 
فر از از شنشن و تادهم رات آگرجه اغا عیه حالف 
سازمان اتویوسرانی کاشان و حومه که اقای 
«ابراهیم‌پور» ساکن خیابان امیرکبیر. زادگاه شاعر 
فرهيخته و اندکی موريخته. جناب استاد «مشفق 
کاشانی» همکار قدیمی بنده در رادیو توجه بفرمایید. 
گوشی دستتان می آید. متأسفانه خلاف مزبور به 
شهرستانها هم سرایت کرده است. 

در اطلاعیه مذکور که روی کاغذ قرمز چاپ شده 
(به معنای خطر!) خطاب به شهروندان کاشی توصیه 
شده. اول اينکه پول ندهید و دوم. بايد بدانید هزینه 
جابجایی شما ۱۰۰ تومان 
کف دست راننده می‌گذارید! 

قابل توجه معدود رانندگان پولکی شرکت واحد 
اتوبوسرانی تهران و حومه که ارتکاب جرم علنی 
خود را کمی حقوق همزمان با افزایش نامعقول هزینه 
زندگی عنوان می کنند! چیزی شبیه به استدلال 
اف | مووا 


یی که شا رغاڈی که 


تانر ست هآ ان حمووان 


زندگی بازنشستکگان - پرداخت 
مطالبات معوقه فرهنگیان زحمتکش 
. چلوگیری از تولید انبوه 
خودروهای غیراستاندارد با قیمت 
گرانتر از مشابه خارجی و... شنیدم 


«اطلاعیه » 


کاشان کرایه هر مسافر فقط ہا ازئه بلیط می‌باشد. [ 


هم از 





و از عمل خبری نبوده پیش خودم 
گفتم: لاید بشارت همکار ساوه‌ای 
همان نوع است. اما هفته 
گات یس انار کرو ناکت خاری 
نامه مورخ ۸۲/۹۱۲۲ جناب 
«ذوالفقاری» چشمم که به تصویر 
چند انار خوش رنگ افتاد. ضمن 
احساس شرمندگی به خودم گفتم: 
نه بابه همه هم خالی‌بند نیستند! 


خر اهشمند است با ارائه بلیط بجای وجه نقد ما را در 


هر چه بهتر سرویس دص باری تنمانید. لازم بذکر ٩‏ 


است در حور عد اران بلیط کرایه شما بصورت | 


مصوبه از تاریخ ۰ ۲ از الاجرا است: 
واحد کنترل - بازرسی -جهت نظارس بر اجرای مصوبه 1 
برابر مقررلت سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه 








جناب «پاشاییان» مدیر هتل «نادر» تهران واقع در خیابان «قائم مقام» منشعب 
از میدان ۷ تیر در یادداشت ضمیمه عکس جالب بایانوئل بچه به بغل. ضمن تشکر 
از خط مشی اطلاعات هفتگی که همه ساله در «ژانویه» اولین ماه سال نو میلادی 
تبریک به هموطنان مسیحی را مدنظر دارد. پیشنهاد کردہ چنانچه قدیمی‌ترین 
مجله کشور یک صفحه را به چاپ ادبیات زبان ارمنی اختصاص دهد. ایشان از 
همکیشان خود شعر و نثر و عکس و کاریکاتور خواهد فرستاد. 
سس سح( 
موی وپس 
متقابل از موسیو 
«پاشاییان» به 
اطلاع می رسانم. 
در صورت بزرگ 










در گشت سوژه‌یابی هفته قبل توی خیابانهای شمال تهران. تعدادی شاخه 
کاج نماد عید کریسمس برای فروش به دیوار تکیه داده شده بود. ولی نه به پر و 
پیمانی سالهای گذشته و هنگام حلول سال نو میلادی. 
طبق اطلاع تلفنی نمایندہ مٴسسە اطلاعات چنین بودہ دلیلی نداشت خر ا 
آنها هم خود را در مصیبت شهروندان بمی شریک و سهیم می دانستند. خیلی 
ممنون . به 
قول داش 
مشدیھا 
دمشان 
6 و 
هب ستاو 
مبسارک | 
صدسال 
به ازا 
امسا 


اید رد 


-w‏ 7 سے 

1 س 
و سا اس 7 ۹ 
افو سی ہی اون یس تھا 


۷1 
جا وٹ 








۱ در قلمره داستان 


نوشته: محمد ازادی 








زن گفت: آقای قاضی من مجبورم. چهارتا دختر 
eee‏ 

قاضی ابرو درهم کشید و گفت: 

.این طرز دفاع کردن نیست. عذر بدتر از گناهه. 

زن که معنی حرف قاضی رابدرستی درک نکرده 
یبودء گفت: 

۔مارسممونه مرد توی خونه می‌شینه زن می رہ 
NS‏ 
جمع کنی دوتا شهر میشن! 

قاضی پرسید: زیر پوشش مداد نیستی؟ 

رن حواب داد: 

هرماه بیست و پنج هزارتومن به ما می دن, من 
ماهی چهل هزار تومن فقط کرایه‌خونه می‌دم. دوتا از 
دخترام دمبختن, بچه اخرم یک مریضی لاعلاج دارد. 

قاضی گفت: حالا خودت هیچی! این دختر که 
هنوز سیزده سالش نشده چی؟ 

رن پاسخ داد: 

- دروغ میگن آقای قاضی, پزشک قانونی نوشته 
ای ا ال سرک ا 
گزارش بنویسن. 

قاضی گفت: اعتراف کرده. طرز کارش طور 
دیگه‌یی بوده. 

زن گفت: دخترای امروزی چشم و گوششون بازه. 
لابد ترسیده یک چیزی گفته. 

© 

زنش چای را جلویش گذاشت و خودش هم 
پهلویش نشست و گفت: 

- بفرما «آقا» 

«آقا» که با حرف زنش به خود آمده بود. پرونده 
را طوری گرفت که همسرش محتویات داخل آن را 
نبیند. لبخندی زد و گفت: 

ممنونم هنوز چای قبلی‌رو نخوردم. 

همسرش چای سردشده را داخل سینی گذاشت 
و گفت: 

چند وقته حواس درست و حسایی نداری» غذا 
که درست نمی خوری, هروقت هم که میام سراغت 
چشمات قرمزه. بهتر نیست این پرونده‌هارو نیاری 
خونه؟ یه وقت بچه‌هامون برمی‌دارن می‌خونن. 
دخترمون دیگه بزرگ شدہ سیزده سالشه... 

© 

قاضی سکوت کرد. سرو صدای ماشین تحریر منشی 
دادگاه هم قطع شد. زن متهمه زد زیر گریه قاضی پرسید: 

خودت جای قاضی بودی چه کی می‌دادی؟. 

منشی دادگاه و دادیاران جوانی که در اطراف 
قاضی نشسته بودند با تعجب به قاضی و متهمه 
نگاه کردند. زن متهمه گفت: 

نمی دونم آقای قاضی, تو که از اول دادگاه تا حالا 
سرتو بالا نکردی به من و دخترم نگاه کنی 

منشی و دادیاران سرهایشان را پایین انداختند 
و اتاق قاضی را ترک کردند. متهمه گفت: 

فقط اگه خواستی حکم صادر کنی حداقل تو 
چشم این دختر سیزده ساله نگاه کن. 

قاضی پرسید: منظورتون چیه؟ 

O 

یا این شغل رو عوض کن یا لااقل شعبه تونو. 


نہ مارد 


... دخترش داخل اتاق شد و گفت: 

بابا ببین «یاسر» نمی‌ذاره سریال ببینم 

پسرش از همان اتاق مجاور گفت: 

بابا مگه خودتون نگفتی می‌تونم فوتبال ببینم؟ 

TS 
الان خودم میام.‎ 

زن متهمه گفت: شما خودت دختر بزرگ نداری؟ 

قاضی سرش پایین بود و به موضوعی فکر 
می‌کرد. وقتی دختر و پسرش از اتاق بیرون رفتند زن 
در را بست و دوباره پهلوی شوهرش نشست و گفت: 

آمروز تو راه مدرسه یک پسری دنبال دخترمون 
افتاده بودد. 

«آقا» با نگرانی پرسید: خوب چی شده؟ 

همسرش با خنده گفت: دخترمون که هیچی 
نمی‌گه ولی به زور از زیر زبونش کشیدم که پسره گفته 
دوستش داره» بهش گفته چشمات مثل چشم کبوتره 

در اتاق به تندی باز شد پسرش با ذوق و شوق گفت: 

.بابء باباء فوتبال شروع شد میای شرطبندی کنیم؟ 

پدرش گفت: من میگم استقلال برنده می‌شه. 

پسرش گردنش را کج کرد و با ناراحتی گفت: 
اینو که من می‌گم شما «پرسپولیس»رو بکو! 

صدای گزارشکر که بازیکنان را معرفی می کرد 
حو اس پسرش را پرت کرد و او را به اتاقی که 
تلویزیون در ان بود کشاند. همسرش گفت: 

- هنوز درگیر اون پرونده‌یی؟ 

«آقا» سکوت کرد مثل اینکه به صدای تلویزیون 
گوش می داد. در همین ابتدای بازی یک موقعیت 
اک رک ار EEC‏ 
تماشاچیان نیم خیز شده بودنه خطر خیلی زوه 
برطرف شد اما داور به یکی از بازیکنان کارت زرد 
نشان داد تماشاچیان یکصدا فریاد زدند: 

داور به نفع گرفته... شیر سماور... 

O 

قاضی به زن متهمه گفت: دختر بزرگ دارم که چی؟ 

متهمه گفت: اگه من برم زندان. این چهارتا دختر 
بدبخت تر می‌شن. بی مادر که می‌شن, پدرشون هم 


که معتاده 

قاضی گفت: یعنی من حکم جهنم رو برای خودم 
بخرم؟ 
زن متهمه گفت: دو نفر برن جهنم بهتره یاشش نفر؟ 
تازه برای چی برین جهنم؟ مگه چیزی براتون 


مسلم شد ه؟ 
O‏ 


- داور باید برقصه ‏ داور باید برقصه. 

زنش پرسید: مثل این که حواستون نیست «آقا» 

آقا گفت: تصمیم دارم اون زن‌رو تبرئه کنم. یک 
مادر بد بالای سرشون باشه بهتره 

زنش پرسید: نقض مسلمات نمی‌شه؟ 

«آقا» گفت: جرم باید برای قاضی ثابت و مسلم 
ار ها ۰ لت ۳۰ 
همسرش با تردید گفت: 

- واقعاً براتون ثابت نشده؟ دادگاه بالاتر حکم‌رو 
نمی شکنه؟ تورو خدا شعبه‌تو عوض کن. هم این 
دنیامون عذابه هم خدا اخرتمونو به خیر کنه! 

قاضی سکوت کرده بود پرونده جلویش باز بود 
دخترش در اتاق را باز کرد و پرسید: 

.باب زنان خیابانی یعنی چی؟ دیشب تو اخبار می‌گفت! 

مادرش رنگ به رنگ شد و گفت: 

برومامان مسواکت رو بزن که وقت خوابته برو مامان. 

د خترش گفت: 

.با این فوتبال دیدن «یاسر» که نمی‌شه ۳ 
یک چیزی به این بگین 

مادرش گفت: باشه عزیزم برو دیگه 

صدای گزارشگر بلندتر شد: 

«نوی دروازد... نوی دروازد... 

اقا بلند شد و به اتاق تلویزیون رفت و به اتفاق 
پسرش که بالا و پایین می پرید ذوق کرد صد ای سوت 
و کف زدن از خانه همسایه‌ها بگوش می رسید. یکنفر 
از محله پایین تر چندین بار توی بوق دمید که صدایش 
همه رابه یاد ورزشگاه انداخت. همسرش گفت: 

.وا. بچه شدی «آقا»؟ 


کے 
بر می کر د<... 
نوشته: مینا باباخانی . کرج 
مرد همینطور که گوشی تلفن دستش بود» یکریز حرف می زد: 








آبجی این حرفا کدومه؟ چه کمبودی چه ناراحتی ای!! همین 


گشنه اش که بشه خودش برمی‌گرده آره برمی‌گرده. بر ۰۶۲ OES‏ بچه‌هارو 
لوس بار آوردن. آخه من چه گناهی کردم که سر جوونی زنم مرد. تو بگو... می‌تونم تا آخر عمر تک و تنها تو 
این خونه سر کنم؟ کی رخت و لباسامو بشوره؟... کی پخت و پز کنه؟ اصلاء اصلاً دیگه کیه که منو تروخشک 
۲ر EG E‏ تچ 
مرغ هم نیم رو نکردم. چه برسه... 
ہے ےے ‏ و 
چی؟ نه بابا. E‏ 
چی چی رو گناه داره؟ پسره خیره‌سر برگشته به من ۲ 
می‌گه فیلت یاد هندستون کرده!! آخه اگه تو جای من بودی 
نمی زدی تو دھنش!! به جون خودت ابجی دارم اتیش 
نونت کم بود. آبت نبود. چەت بود گذاشتی رفتی؟ نه 


پریشب براش یه دونه از این دستگاهای بازی گرفتم. دریغ | 


توجیبی شم دو برایر شد هد و 1 در می ری نگفتم 


گشنه اش که بشه حودش برمی گرده... 
اداره منکرات ایستاده بودند! 
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دو داستان کو تاه کو تاه کو تاه 


نشای حسین 
رت سج ار 

۲ ها(‎ TS 
و تحسین و تشویق شدند و سر جایشان نشستند.‎ 

و حالا نویت حسین بود؛ بچه پولدار کلاس که 
تا اینجا۔کلاس پنجم هم با پول و نفوذ پدرش رسیده 
بود. جلو بچه‌هاء پشت به تخته ایستاده بود. رنگش 
پریده بود و دست و پایش می‌لرزید! انشایش را به 
زحمت می‌خواند و من و من می‌کرد! گاهی هم دفتر را 
بالا می‌برد و سرش را پایین می اورد و جمله‌ها را غلط 
و نامربوط می خواند و به هر زحمتی بود تمامش کرد! 

معلم. بدون اظهارنظر و بدون تنبیه و تشویق 
اشاره کرد سر جایش بنشیند! 

کیفش را باز کرد. کتابی را درآورد. یکی, دو بار 
به عقب و جلو ورق زد و سپس جلو بچه‌ها ایستاد. 
تمام انشای حسین راشمرده شمرده, واضح و صحیح 
و روان و زیباء بازخوانی کرد. کتاب را بست و در 
کیف نهاد و زنگ تفریح به صدا درآمد!!... 


اه ننه کلذو م 

صدای روشن شدن بلندگوی مسجد در کوچه 

یک مرغ و یک خروس پیداشده لطفا برای تحویل 

۳0 دو که با هم از کنار دیوار مسجد می گذشتند. 
نگاھی رندانه به هم کردند. برقی در چشمانشان 
درخشید. لبخند مرموزی زدند و با سر به هم اشاره 
کردند و وارد مسجد شدند. مرغ و خروس راک 
پاهایشان را با نخ به هم بسته بودند تحویل گرفتند 
و پیروزمندانه از مسجد خارج شده و رفتند... 
و خروس خود را می‌گرفت و اه می کشید!!. 


کوئر 
نوشته: فرزانه نعلبندی ۔ابھر 

زن سعی کرد از روی تخت برخیزد. حالا که 
مادرش برای خواندن نماز به نمازخانه بیمارستان 
رفته بود وقت خوبی بود که بدون کمک کسی برخیزد. 
با تکانی که به خود داد. دردی جانگاه را در وجودش 
احساس کرد. پرستاری سر رسید. و با بی حوصلگی 
چهارپایه ای را کنار تخت قرار داد و رفت. یک «یاعلی» 
گفت. و درحالی که آتش درد حتی عمق چشمانش را 
هم سوزان کرده بود با احتیاط پایین امد. یک قدم. 
حالا یک قدم دیگر. به اتاق کناری رسید. خانم 
صباحی پرستار بخش در همان حال که به روی 
انبوهی کاغذ خم شده بود و چیزی می‌نوشت گفت: 
۴ برای خوب شدن خیلی عجله داری!؟ پس صاف 
راه برو! چرا اینقدر قوز کردی؟ 

زن صافتر شد. لبهایش از شدت درد بخیه‌های 
شکمش بی رنگ شده بود. همینکه در اتاق را باز کرد. 
انگار موجی از صدای زنها و گریه نوزادان به 
صورتش خورد. با خود فکر کرد: حیف تو اتاقهای 
خصوصی از این خبرا نیست. 

7 "و نا 
جون از بخش جراحی زنان می آید؟ و بعد بدون اینکە 
منتظر پاسخ زن باشد ادامه داد: اگه می‌شه. سبد این 
بچه منو هل بدید این طرف. آرام به طرفش رفت. و 
بچه را با سبد به سوی مادر سر داد. زن دیگری از 
آن‌سو گفت: اگه ميشه یه لیوان هم آب از یخچال به 
من بدید. درد این بخیه‌ها آمونمو بریده. حال بلند شدن 
ندارم. لیوان زن را گرفت. و به ته اتاق که یخچال در 
آنجا بود. نگاهی انداخت. با خود زمزمه کرد: خدای 
اج ادام به ا 

در همین حال یکی از مادران آرام به دیگری گفت: 
نمید ونم این بیچاره چش بوده عمل کرده!؟ چه رنگ 
و روی پریده‌ای داره! و دیگری درحالی که سعی 
می کرد حرفهایش مهم جلوه کند گفت: حتما نازاست. 
و عملی. چیزی برای دوا درمون انجام داده. دیدین با 
چه حسرتی به بچه‌هامون چشم دوخته بود... و با 
علاقه دستی به سر بی موی نوزادش کشید. 


یکی دیگر از زنها درحالیکه فرزندش راسخت در 
اغوش می‌فشرد گفت: نکنه چون نازاست. چشمش 
را 

ولوله ای بین زنها افتاد. همه با ترس نوزرادانشان 
را و اک ۲۷ 
دعاهایی را که بلد بودند. می خواندند. و در صورت 
نرم و قرمز بچه‌هایشان فوت می کردند. زن 
درحالیکه همه این حرفها را شنیده و متوجه 
کارهایشان شده بود. با لبخند لیوان اب رابه دست 
زن تشنه سپرد. و بعد باضعف شروع به خارج شدن 
نمود. در همین حین مادرش که بعد از خواندن نماز 
برای جستجوی او به آنجا آمده بود. با نگرانی گفت: 

۔ اینجا چی کار می کنی کوتثرجون؟ چرا صبر 
نکردی من بیام کمکت کنم. گفتن راه رفتن برای خوب 
شدن بخیه‌ها خیلی خوبه. اما نه به این زودی. بیا... 
بیا بریم که سه قلوهای وروجکت اتاق رو گذاشتن 
رو سرشون. مثل اینکه از هفته‌نامه محلی هم اومدن 
"افاک مھ کل 

بعد از شنیدن این حرفهاء دیدن قیافه همه زنهای 
بخش زایمان خالی از لطف نبود. 








فاطمه بابایی .از کرج 

همانطور که خودت هم در یادداشت ابتدای 
قصه ات اشاره کرده بودی» قبلا یک داستان از شما 
چاپ کردہام. 

CT ۰7‏ 
«جوک» بود تا یک داستان! البته به عنوان یک دختر 
۵ سال هم نثر قشنگی داری و هم جرأتی زیاد برای 
نوشتن! اما این رایادت باشد ۔ھم تو و هم تمام کسانی 
که قصه اولشان چاپ می شود و منتظر چاپ 
داستانهای بعدیشان هستند؛ واقعیت این است که 
بنده هر وقت داستانی را از یک «نوقلم» که تازه پابه 
«قلمرو داستان» گذاشته دریافت می‌کنم؛ خصوصا 
را یر رت را 
چاپ کرده. تنها به این امید که با چاپ قصه‌اش 
تشویق شود و سعی کند با مطالعات بیشتر. 





قصه‌های بهتری بنویسد. به همین دلیل قصه‌های 
دوم هر نویسنده‌ای که برای ما قصه ارسال می گند 
فقط مشروط بر اینکه «رشد» کرده باشد قابل چاپ 
خواهد بود. لذا به تو دختر خوب هم توصیه می کنم 
که فعلا تا چند ماه بجای «زیاد نوشتن». بر مطالعات 
داستانیت بیفزا تا در آینده بتوانی قصه‌هایی عالی 
20 
برای «فاطمه بابایی» نبود. بلکە منظورم تمام 
قصه نویسانی است که بعد از چاپ قصه اولشان, 
برایم داستان ارسال می کنند. 


لیلا محمودیان .از ؟ 

فکر نمی‌کنی ۵۸ سالگی برای سکته کردن کمی 
زود باشد؟ اگر قرار بود تمام بازنشستگان چند روز 
پس از «پارک رفتن» دچار سکته شوند. آن وقت دیگر 
سنگ هم روی سنگ بند نمی‌شد؟ 

البته اگر در شخصیت پردازی «اقای حافظی» کمی 
رحمت به خودت می‌دادی و او را برای خو‌انند ه 
می شناساندی, که مثلاً چون تمام فرزندانش در 
خارج از کشور بودند. او از تنهایی دق می‌کند. آن وقت 
ا ا GEG‏ ا 


می کرد. شما لیلا خانم نثر خوبی داری. ضعفت فقط 
در خلق سوژه بکر است! 


عباس خواجه شاهکوهی ۔ گنبدکاووس 

«عطش فرات» شما را دیدم. قشنگ بود؛ همین که 
توانسته ای یک نثر «حماسی -مذهبی» رابه این روانی 
بنویسی کار مهمی کرده‌ای. البته قصه‌ات کمی بلند 
است. اما لااقل من یکی هرگز به خودم جرأت نمی دهم 
که وقتی نویسنده‌ای در مورد «حماسه کربلا» 
می‌نویسد. قلم برداشته و آن را کوتاه کنم. لذا و به 
امید خداء با توجه به اینکه «محرم» در راه است. حتماً 
در ان ایام «عطش فرات» را چاپ می کنم؛ ET‏ 
که حروفچینی هم کرده‌ای! 


امید خرمالی ۔ گنبدکاووس 
دو داستان کوتاه از شما به دستم رسید که 
انشاءالله داستان «عشق پاک» را چاپ شده خواهی 
7 ہ ہہ ان یکی داستانت. یعنی «طعم شور 
باران» را بیشتر پسندیدم, اما چون معلوم نشد که 
ان «کشیده» به چه دلیل توی صورت قهرمان 
قصه‌ات خورد. مجبور شدم از آن بگذرم! 
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دوچشمه نزدیک شہر با 
مشکلات فراوان 
زوستای دو‌چشمه از توابع شهرستان نهاوند 
کمبود اب دارد. به‌طوری که اهالی این روستا برای 
ھی آت با مشک مه احیند درحالی که ناسل این 
روستا تا آخرین انشعاب شهری حدود چهارصد متر 
است. 
البته بعضی روزها برای روستا با تانکر آب 
می فرستند که به هیچ وجه جوابگوی نیاز مردم 
ددست . 
حمام روستا نیز به علت نبود آب هفته‌ای دو روز 
باز است. علی‌رغم تمام قولهایی که مسوولان برای 
رفع این مشکل داده‌اند. هنوز هیچ اقد امی در این زمینه 
صورت نگرفته است. وعده آنها تنها در زمان 
انتخابات داغ است! 
مشکل دیگر روستا جاده خاکی ان است. به همین 
خاطر کرایه رفت و آمد از این روستا به شهر یا 
روستای همجوار کلی تفاوت دارد و گرانتر است. 
همچنین این روستا فاقد گازکشی و خط تلفن 
است. 
اھالی این روستا امیدوارند روزی نه از روزهای 
دور. مسوولان محلی فکری به حال رفع مشکلات 
این روستا کنند. 
علی احمدوند 


نب : ی رویز 

توسعه بدون کیفیت! 
وضع تلفن در شهرضا خراب است. از زمانی که 
شماره‌هابه هفت شماره افزایش یافته است. اغتشاش 
و قطعی خط تلفن نیز زیاده شده است. وقتی با مرکز 
مخابرات در این باره تماس می گیریم چند جور 
جواب می‌دهند و گاهی نیز می‌گویند همینی که هست. 
گاهی هم چند شماره تلفن می دھند تا با بعضی 

به اصطلاح مسوولان در این باره صحبت کنیم. 

توسعه بدون حفظ کیفیت چه معنا دارد؟ جز 
اینکه موجب دردسر و رنج مردم باشد حاصلی ندارد! 
غ -ش 


هر سال چند هزار نفر از استانهای همجوار مثل 
گیلان و غیره وارد استان اردبیل می‌شوند. شهرستان 
مرکزی نمین به عنوان دروازه ورودی استان اردبیل 
پذیرای این تعداد مسافر و گردشگر است ولی 
فخاسقانه از این همه گر دنشک حت رک ٹف ررارں شھن 
نمین نمی شود. چرا؟! 

از شهر آستارا که به طرف نمین خارج می‌شویم 
در طول ۵۰ کیلومتری بین دو شهر حتی یک تابلو که 


| ۲۶ ]فاص ڈرو غ ان مس 


گی ۲۳۱۱ 


مبنی بر وجود شهر نمین در طول جاده حیران وجود 
ندارد. در سه‌راه ورودی شهر نمین از طرف استارا 
نه علامتی, نه چراغی و نه خطی کشی هیچ چیزی 
وجود ندارد. مسافران و رانندگان نمی دانند که پشت 
این تپه شهر بزرگی با فرهنگ دیرینه به نام نمین 
وجود دذارف: 
آقاى قرماندان خی( ها چه کسی ات به ان 
مسائل رسیدگی کند؟ آیا شب هنگام حتی یک بار هم 
شده از استارا به نمین بیایید؟ 
جعفر بابایی 


همچنان در انتظار وام از د واج 

۵ ساله‌ام. در تاریخ ۸۰/۱۰/۲۰ عقد محضری 
کرده‌ام. از آن سال تا بەحال موفق به گرفتن وام 
ازدواج نشده‌ام. در صورتی که هنوز مراسم عروسی 
را هم برگزار نکرده‌ایم. همان ماههای اول که برای 
دریافت این وام به بانکها مراجعه می کردم می‌گفتند 
بودجه نداریم. فعلاً قبول نمی کنیم و... باور کنید به 
اکثر بانکهای قزوین سر زدم و هميشه این بانک مرا 
به بانک دیگر پاس می داد. بالاخره یک اشنا پیدا کردم 
که برایم در بانک مسکن شعبه راه‌آهن وام بگیرد. 
قسم خورد که هنوز متقاضیان سال ۸۰ را در نوبت 
دارد و من بهتر است به بانکی که در انجا پنج سال 
است حساب دارم. بروم و حتماً در اولویت خواهم 
بود. حالا بعد از اينکه چند ماه مراسر دوانده می گویند 
به عقدنامه‌هایی که بیشتر از یک سال از تاریخ ان 
کت وا کی ار سال ہو د تا 
در اولویت بودید. می‌خواهم بدانم این کدام قانونی 
است که حتی برای گرفتن حق و سهمیه هم باید این 
همه دردسر بکشیم؟ وقتی من به رئیس بانک شعبه 
که فتاه گل اس چر اعافیق ال اهدو تا 
من گفتید بروید چند ماه بعد بیایید. و حالا می گویید 
که تاریخ عقد بیشتر از یک سال است تعلق نمی‌گیرد؟ 
می گویند چون ان زمان که شما امدید ما بودجه 
ند اشتیم. 

راستی من بايد به کجا مراجعه کنم؟ اگر 
پارتی بازی است که خیال مرا راحت کنید تا من 
قیدش رآبزنم» چون پارتی ندارم. مثل بعضی‌ها دوبار 
وام بگیرم, اگر هم اصلا وام در کار نیست خیال مردم 
را داحت گنت و انح تدر شعار نهد 

یک سال و نیم است من علاف این وام هستم. 
حداقل می توانم با این وام یخچال و تلویزیون بخرم 
گناہ امثال من که پارتی نداریم چیست؟ 

م . قوچالو از قزوین 


زهی خیال باطل! 
امور حمل و نقل در سازمان پایانه‌های استان 
اصفهان بی حساب و کتاب است. تعویض یا تمدید 
دفترچه کار با کامیون جدای از ۱۲ الی ۱۵ هزار تومانی 
که خرج دارد دو سه روز هم علافی دارد که هر راننده 
بایستی کلی وقت و هزینه صرف کند تا یک دفترچه 
گار کیرد 
این کاغذبازیها و علافیها تنها در استان اصفهان 
است. رانندگان سایر شهرها به‌راحتی مجوز 
می‌گیرند و این همه دردسر نمی کشند! 
این بازیها هر دو سال یک بار انجام می‌شود. 
بعضی از دست اندرکاران سازمان حمل و نقل 
می کیاد ای کارفایواے نف اسابی اقرز اہ ماد است 
اما زهی خیال باطل. 
غلامعلی قاضی شهرضا 











کشف زن عامل حمله خلبسی 

"ا ا oS‏ 
مھمی در بروز حملات قلبی دارد. 

ی ادا رک 
کشف ارتباط میان ژنی موسوم به «الوکس ۰ ۵» و 
گرفتگی عروق شده‌اند. 

این محققان با اشاره به اينکه انسداد رگهاء مهمترین 
علت حملات قلبی است گفتند: این یافته می تواند به 
روشهای درمانی جدیدی برای مقابله با این بیماری 
منجر شود. ۱ 

این دانشمندان در ازمایشهای خود با بررسی 
نمونه‌های ۴۷۰ کارگر دریافتند. افرادی که ژن الوکس- 
E‏ شکل عادی ندارد. دارای دیواره رگهای ضخیم اند 
که نشانه گرفتگی عروق «اترواسکلروز» است. 

کم نمک باشید. بیشتر عمر می کنید ! 

که ی تحات 0 

پژوهشگران علوم پزشکی اعلام کردند باکم کردن 
میزان نمک درغذا سالیانه جان هزاران نفر نجات پیدامی 
کت 

به گفته محققان دانشگاه پزشکی لندن. درصورتی که 
میزان نمک مصرفی درغذا ازمتوسط ۱۲ گرم در روز به سه 
گرم درروز کاهش پیدا کند. جان هزاران نفر به علت کاهش 
بیماریهای قلبی و سکته مغزی حفظ می‌شود. 

این متخصصان کاهش مصرف نمک رادر رژیم‌های 
غذایی توصیه کردند. 

هشداری برای فو تبالیست های جوان 
ال شتربات سو ور کرد نا مک 
تصادف خطرناک است. 








سی تا پنجاه ضربه سر در هر بازی فوتبال به‌تدریج 
اسیبی برابر با یک تصادف خودرو به مغز بازیکنان 
وارد می اورد. 

براساس تحقیقی که در ویرجینیای امریکا صورت 
گرفته است. ثابت شد. ضایعات مغزی بازیکنانی که 
به طور متوسط ۲۰ تا ۵۰ ضربه سر در هر بازی به توپ 
از یک تصادف خودرو خو‌اهد بود. 

بنابر این گزارش؛ بازیکنان خط حمله و پس از ان 
خط دفاعی بیشترین, اسیبها را می بینند. 

محققان برانند با استفاده از دستاوردهای این تحقیق 
رافکارغانی برای محاففت ار اکتا ا کت 
یم سار هی ای کت و ان 
را که هر بازیکن مجاز به وارد کردن به توپ است. 





د کنر امان اله قاسم زاده 


سفید کردن دندانها ۔ بستن فاصله نامناسب ہین 
دندانها . ردیف کردن بدون ارتودنسی ‏ اصلام طرح 


احی زیبا ت (بینی : پلک: ابرو و پیشان 
ند ند مو جراحی زیبایی صورت (بینی, پلک: ابرو و پیشانی 








mın ۰‏ 
بدون فلز ۔ برداشتن سیاهی لثه ۔ نگین دندان لب گوش, گونه) جراحی ۳ م ۲۳ 
٠1 ۳ 9 5 ۰ ۰‏ "۳ 
ناهنجاریها و زیبائی فک | 71 
درمان شکستگیهای فک 
و سورت, پروتزهای ‏ 
دارای بورد تخصصی 

مراقبتهای دور آن بارداری , مشاوره قبل و بعد از ازدواج؛ 

پیشگیری از بارداری :انجام تستهای تشخیص 

سرطان : انجام زایمان طبیعی و سزارین.سقط های : وو ۱ 

تکراری , انواع جراحیهای ترمیمی و پلاستیک زتان › J:‏ پرسخاں د ۱ 

کرایوتراپی (فریز) و درمان عفونتها طرف قرارداد با | تلف١‏ ۸۷۱۳۱۹۸ 9 ۸۸۵۵۲۰۴ 





بعدازظهر 









ترک اعتیاد موفق و پایدار 


۱ تلفن تعاس جهت هم میهنان عزیز در سراسر کشور اسنهان (دوخط) ۷۱ ۵۳۱-۷۱ 


- هه 





"حول | / ۱ 
بابیش از ۴۵ سال سابقه کار ۱ اولین موسسه ترمیم رمودرایران ا 
مر اسم عقد.عر وسی وجشن تولدشمار ابامتنوعترین ۳ روت ش تین اسکن ازآمریکا : ۱ 1 ند هو 
4 : ہہ E‏ ۱ ب ہ زیرنظرمتخصص ترمیم موا زکانادا ہیں کر / 
شیرینیهاوانواع کیکها درمدلهای جدیدجاودانه می سازد ۲ مب از یکصد تارمو تایکصدهز ار تارمو 1 0 6 
آدرس :خیابان بھیودی نیش نصرت ۶۰۴۲۹۷۹ _۶۰۳۳۸۱۶ ۱ / بدون عمل جراحی 


۸٩۹۰۸۴۲۳۰۸۸۰۰۲۸۰ : تلفن‎ 
۸۸۸۸۳ 


هموطنان عزیز بیائید با ترک موادمخدر دوباره متولد شویم و زندگی گذشته را به فراموشی ہسپاریم و برای 
زندگی بهتر تلاش کنیم اعتیاد جرم نیست بلکه یک بیماری است پس با معتاد مثل یک بیمار رفتار کنیم. ہا 
استفاده از داروهای ترک اعتیاد تولدی دیگر می توائید بدون درد و بستری شدن و عوارض جانبی و با ایجاد 
تنفر از موادمخدر و بصورت سرپایی و کاملاً پنهانی این بیماری را برای هميشه از بین ببرید. ضمناً یک دوره 
داروهای نیروزای چاق کننده همراه دارو می‌باشد. برای رفاه حال تهرانیها دارو به وسبله آژانس بصورت 
رایگان درب منزل تحویل می گردد و عزیزان شهرستانی بصورت پست هوایی یک ساعته با پست پیشتاز ۴۸ 
ساعته ارسال می گردد 


° 


2 





افقی: 


۱ بیماری خطرناکی که آن را «گریپ عام» هم 
گویند ‏ از اساتید مسلم نی در قرن سیزدهم هجری 
۲.هر جاشب رسد سرای اوست ۔این روزهادر بیشتر 
شهرها بیداد می کند - حیوان بارکش ۳ جاری -برای 
شناسایی چاپ می‌کنند تلخ -خدای ساختگی ۴۔نقرہ 
٤‏ ۷|8 ۷" 
مکی 8 8 8918 سر تدارا 
و 97 ۷ 
توانای ایرانی «عنصری» است ۶ گرداگرد دهان 
8۹ کر ۱ 
- دارایی ۷ نغمه و سرود - طایفه‌ای در کشور هند ۔ 
برداشت محصول جو و گندم ۔ شهر رازی ۸۔ 
نویسنده و فیلسوف ایده الیست المانی ۔ ناظر و 
مباشر مخصوص کسی ‏ اش برنج ٩‏ ضمیر غایب 
از صنایع دستی کشورمان که شهرت جهانی دارد 
ظرف بزرگ خمیر -درخت زبان گنجشک ۱۰-بسیار 
درخشان ‏ گیاه طبی با گلهای زرد که در آمریکا و 
اروپا بخصوص در آلمان و سوئیس می روید - از 
سارهای سیمی قدیمی است ۱۱-واحد سطح -زندان 
مسعود سعد سلمان ۔ چهارم عرب ۔ پرهیزکار ۱۲- 
رشته مروارید یا گردنبند باشد -رونق و نیکویی حال 
غذای ساده ‏ گشادگی ميان دو کوه ۱۳-پیامبری که 
ماهی عظیمی او را بلعید و هفت روز در شکم ماهی 
زندگی کرد -مارکی برای ماشین‌های فرانسوی .در 
مغازه تعمیرات اتومییل وجود دارد -ویتامین انعقاد 
حون ۱۳ مواط ٰ9 -دو مشت کرد 
کرده! پایتختی در اروپا -سلاح انفجاری آبی زمینی 
۵ بازگردانیدن ۔اسم آذری -نقش و تصویر -رند و 
حیله گر ۱۶- نوعی چراغ زنبوری ‏ کاسب از چنین 
فروشی ناراضی و ناراحت است ۔محبوب ۱۷ اهنگساز 
معروف المانی که در سال ۱۸۶۲ میلادی به ریاست 
هنر سرایعالی موسیقی در وین برگزیده شد -بیماری 
که بر اثر سروصدای فراوان به ادم دست می دهد. 


عمودی: 


CLS‏ فا ای 
معروف دوره رنسانس ایتالیا - نوعی از ابزیان که 
مارکی بر کامیونهای ارتشی ‏ از نقاط فرش خیز 
کزان 5 نویسند ۵ انگلیسی داستان ررماہ ٤‏ شش 
پنی» - دامن چین دار زنانه یا چنین شخصی 
نمی‌توان دوستی داشت .از ان دیگ خوشمزه باشد 
۴ فیلمی سینمایی و وسترن با هنرمندی «آلن لان) 
که از سیمای جمهوری اسلامی نیز پخش گردید - 
کیاهی که هميشه جلو لانه مار سبز می شود - پول 
رایج در کشور ژاپن ‏ صدا ۵ مخفف هوش ایتک 
چنین سبزی و میوه خواهان فراوان دارد ۔ کتاب 
اسمانی مسلمانان جهان .مناسب روز ۶ باید مراقب 


شا :۷۱۲۳ 


۲- آقای شاهین نیرومند از تبریز 


حوایز برندگان مستقیما به آدرس 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۱۱۲ 


۱- خانم زهرا اسماعیلی اصفهانی(سیاح) از تهران 


ازبین عزیزانی که هر هفته حدول مجله را صحیح حل 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. دو نفر به قید قرعه 
انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم 


می گر دد 


آنها ارسال خواهد شد 


١٠٢ ٢_٢._‏ لا | | با الا سل 
FR | | | 9۴ | ۱ F# ||‏ 
ا 6 ۵6 . ۱ 9۴6 FFI‏ 
I‏ ں٭ | | ۱96 ||| # ال 
رل ۸ڈ | | RF‏ | لا ہر 
لا | ۱ 9۴6 | ںید وا 
ا . ا ٭ا | | دنن لا 
چا 





«تاخت و تاز و حمله بردن -سوره‌ای در قران مجید 


۷ اطراف دهان «ناخن دست و پا-پرنده‌ای شکاری 
که نام دیگر او «باشه» است -برای تقویت دریافت 
بزرگترین و مشهورترین اهنگساز و اپراتیک المانی 
و خالق اثر اپرای «پارسبفال» ۹۔ کیوتر صحرایی - 
باغ حضرت فاطمه ( سس حالص ندون غل و عس 
سار مان ای آمریکا ۰ در لطافت طیعش يه 
قول شاعر حرفی نیست ‏ از ورزشهای گروهی - 
چرک بدن یا جامه ۱۱-به آخر رسیده خم شونده 
کاعد نھ ا .احری کا ی که در رندای در کشت 
۲ تصدیق مکزیکی ۔ در زندگی هیچ‌گاه نباید از 
دست داد - حرف خیرت مسلط به کار ۱۳ نوعی 
۴0 ہہ" 
۔ شییه و مانند ۳ هانان اران وال و رها 
ویران‌کننده ۔گازی به رنگ زرد با بویی تند و زننده 
۵۔ نوعی حلوا سقف دهان ‏ خیمه و بارگاه بزرگ 
شيره چغندر قند ۱۶- رنجور و ناخوش - عزیزی 
که در بیمارستان خدمت به خلق می‌کند ۔ اندوه و 
مال ۱۷ کنایه از تمام کشورهای جهان روی زمین 






است ۔ تابلویی گرانبها اثر «اگوست رنوار» نقاش 


طراح: حمیدرضا قیاسوند ملایر 







حل جدول شماره ۳۱۱۲ 


Y FF BÛ‏ ا + ۷[ ا رر الد یل 


۳۳ 
وت پا اس کات 


2 9 I 
۱ 1 1 




















معمای پلیسی 


قتل روی ریل قطار 


کارآگاه «اسمیت» در اداره مشغول انجام 
کارهای روزانه بود که زنگ تلفن به‌صدا درامد. 
از پشت خط مردی شروع به صحبت کرد: 

4۷1٦ی‏ +4 را 
ی۶۰۶۷۰۰ مت 
درحال حرکت و مانور بود تصادف کرد و 
78770 

کاراگاہ «اسمیت» بلافاصله به‌طرف محل 
حادثه حرکت کرد. وقتی به آنجا رسید شروع 
٣‏ ۹ ۹ 1 
یک تفنگ و یک چراغ قوه پیدا کرد «جورج» 
مسوول حفاظت و سوزنبان راه‌آهن. هنگام 
بازرسی به کاراگاه «اسمیت» چنین گفت: 

.در تمام مدت شب. من و «ادوارد» که زیر 
چرخهای قطار جان سپرده در سر پست خود 
بودیم. وقتی که من به اتاق نکهبانی برگشتم 
از پشت پنجره ديدم که «ادوارد» با مرد دیگری 
در وسط ریل قطار درگیر شده است. در این 
موقع ناگهان قطار از راه رسید و آن مرد غریبه 
باشتاب خود رابه کنار ریل انداخت. ولی قطار 
با «ادوارد» تصادف کرد و بیچاره «ادوارد» 
بی‌حرکت بر روی زمین میان دو خط ریل افتاد 
من به تفنگ و چراغ قوه‌ای که در این محل 
افتاده بود دست نزدم. 

کارآگاه «اسمیت» نگاهی به محل حادثه 
و تفنگ و چراغ برقی دستی انداخت و قدری 
فکر کرد و گفت: 

۔ اقای «جورج» شما صددرصد دروغ 
می‌گویید و خلاف واقعه راشرح داده‌اید. سپس 
بلافاصله دستور داد او را توقیف نمایند. 

ایا شما می توانید حدس بزنید کارآگاه 
«اسمیت» به چه دلیل این حرف را زد و چرا 
دستور توقیف «جورج» را داد؟ 








رقابت موتور سیکلت و دوجرخه 

در یک جاده کاملاً مستقیم از نقطه (الف) و (ب) 
یک دوچرخه‌سوار و یک موتورسیکلت‌سوار در دو 
جهت مخالف به‌طرف هم حرکت کرده و در نقطه (ج) 
واقع در ثلث جاده (الف) و (ب) به‌هم می‌رسند. بنابراین 
سرعتهای ان دو کاملا متفاوت می‌باشد. 
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این دو تصویر کاملا شبیه ۵ اختلاف وجود دارد. آیا می توانید آنها را پیدا کنید؟ 


جاکلیدی در سایه ستاره و هلال و مثلت 


کسی راییدا کی که نو را شاد کند 


در این تصویر شما هفت کلید را ملاحظه می کنید در اینجا تعد ادی ستاره و هلال ماه و مثلث را 
و یک جاکلیدی سیاه در سمت چپ بالای تصویر آیا می بینید که در زیر خط جمع هر ستون مشخص شده 
شما می‌توانید حدس بزنید کدام‌یک از این هفت کلید است. آیا شما می‌دانید هرکدام از این شکل‌ها یعنی 
مربوط به جاکلیدی می باشد؟ ستاره و مثلث و هلال ماه نماینده چه اعد ادی هستند؟ 


mi 
ml 
¥ 
3M 
aw 
E 
لۓ‎ 


2 


۰ 


چنانچه فرض کنیم طول جاده‌ای که این دو موتورسیکلت چقدر است و بگویید هریک از آنها در 
موتورسوار و دوچرخه‌سوار در یک لحظه حرکت موقع برخورد با هم چه مسافتی را پیموده‌اند؟ 


دور با موتورسیکلت مصادف خواهد گردید؟ مفحه ۳۶ 
شما می‌توانید مشخص کنید سرعت 


شماره ۳۱۲۳ ا 





زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:M ۷ - erfan @ yahoo.com‏ 


گشتی در دنیای خبرها 


نافع ابن هلال و جعفر دهقان 
جعفر دهقان بازیگر 


باآتیه سینما درحال 
حاضر مشغول بازی 
در مجموعه تلویزیونی 
«ثارالله» است. 

ن در اس 
که وعه تفت 
نافع این هلال» یکی از 
یاران امام حسین(ع) را 
ایفا می کند. 


مغولها هم جوب کمبودها را خورد 


به دلیل کمبود بود جه شدید تلویزیون» مجموعه 
تلویزیونی «مغولها» به کارگردانی مهدی 
فخیم زاده سال اینده ساخته می‌شود. پیش از این 
قرار بود مغولها دهه فجر امسال جلوی دوربین 
برود. اما گویا قضیه رفتن لاریجانی برخی 
برنامه‌ها را مختل کرده است. 





نجفی. یت زنرال آمریکایی 


ڈگؤَٴ /) 
حاضر مشغول بازی 
در یک مجمو عه 
تلویزیونی با عنوان 
«چهل سریاز» 0+22 

او دراین مجم‌وعه 
ایفاگر نقش یک ژنرال 
جزیره‌ای تمثیلی از کشور ایران است. 

محمدعلی کشاورن. عیاس امیری» محدل 
مشیری. رضا سعیدی و... دیگر بازیگران این 
مجموعه هستند. 

این محموعه در چهل قسمت توسط محمد 
نوری‌زاد ساخته می شود. 


فیلم ها بہ روایت گیشہ 


دخترایرونی ۵۰ روز ۲ میلیون تومان 
چشمان سیاه ۳۰ روز ۴ میلیون تومان 
رقص در غبار ۲۰ روز ۵ میلیون تومان 
خورشید مصر ۲۳۰ روز ۳ میلیون تومان 
جنایت و ۴٣۴‏ میلیون تومان 
تب ۰ روز ۵ میلیون تومان 


شمارہ ۳۱۳۳ 





«شب چشمهایت را 
خواهد شست» آماده ند 


نویسنده و کارگردان: 
محمدرضا اط في مد در 
تصویربرداری: کوهیار کلاری. 
انتخاب موسیقی و افکت: 
E ۶‏ 
تدوین: سهیل موفق. دستیار اول 
کارگردان و برنامه‌ریز: امیر 
نوروزخانی. دستیار دوم 
کارگردان و منشی صحنه: سارا 
عمادی. عکاس: محسن جزایری. 
مدیر تولید: يونس لطفی» مجری 
طرح: شرکت طلوع تصویر فردا. 
تهیه کنندگان: سهیل موفق. محمدرضا لطفی. 

۵ دقیقه. مستند. ٥٥‏ 0۷ پاییز و زمستان ۸۲ 





خلاصه داستان: مستندی درباره تضاد در نحوه زندگی, تفکر. دیدگاهها و فرهنگ موجود در بین مردم 


کرد تا نگاه بهتری به اطراف زندگی خود داشته باشند. 


سالد فصل فریدون جیرانی 


برداشت 20 سا ی( و ین 
صورتی فیلمی با عنوان «سالاد فصل» بسازد. 


سینماهای نمایش دهنده فیلم هاي 
جشنوارد فیلم فجر 

سینماهای نمایش دھندہ فیلم های فیسنت یق 
دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر مشخص شد. 

۲ سالن سینما به نمایش فیلم‌های جشنواره 
برای ععمیم اختصاص داده شدہ عت 

OS‏ ار رت 
و ۲ پایتخت. سید ۵. کریستال ٦١و ٢‏ آفریقا, استقلال. 
تالار اندیشهء صحرا و سروش. 

EO DEAE ERK 
سینمای مخصوص رسانه های جمعی وا رن‎ 
جنبی جشنواره درنظر گرفته شده است. اعضای‎ 
هنرمندان خانه سینما. انجمن تهیه کنندگان.‎ 
مسوولان و دست اندرکاران نیز. چون سالهای‎ 
گذشته سالن ویژه خود را خواهند داشت‎ 


مرتیہ ای برای برف مجوز کرفت 

شورای صدور پروانه فیلمسازی در جلسه 
اخیر خود برای یک پروژه سینمایی پروانه ساخت 
صادر کرد و با تغییرنام دو پروژه نیز موافقت کرد. 

شورای مذکور در جلسه خود برای پروژه 
سینمایی «مرثیه ای برای برف» به کارگردانی جمیل 
رستمی و تهیه کنندگی سیداحمد میرعلایی پروانه 
ساخت صادر کرد. 

همچنین این شورابا تغییر نام پروژه سینمایی 
«ماه کامل» به کارگردانی مهدی نوربخش و 
تھی“ کنندگی محمدصادق آذین به «عاشق 
مترسک» و همچنین پروژه سینمایی «روٌیا» به 
کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی 
مجید مدرسی به «خوایگاه» موافقت کرد. 


مهران غفوریان. ورود شوت 


مهران غفوریان تا 
ساخت 
مجموعه تلویزیونی 
97 ممنوع. ممنوع» 
را اغاز خواهد کرد. 

این مجموعه در 
۳ 9 هت ۲ 
دقیقه ای برای شبکه 
تهران ن ساخته می شود. 

سیروس گرجستانی هم ایفاگر یکی از نقشهای 
اصلی است. 


ناامیدی و فرار کیهان از زندگی 
در آخرین ثانیه‌های وطن! 


"اہ ثانیه‌های وطن» عنوان فیلم داستانی 
است به کارگردانی احسان دلاویز جوانترین مشاور 
دولت اقای خاتمی به زودی در تهران کلید می‌خورد. 

7۶ ۶ ۹۷۷ 0 
یکی از کشورهای خارجی را دارد که در این مسیر 
با مشکلاتی مواجه می‌شود. 

۳ 99پ این فیلم با مخالفت‌های شدید 
درخی از چهره‌های جناح محافظه‌کار رویرو شده است! 
اخرین تانیه‌های وطن نشان داده می شود. 

بازیگران: ساناز کیهان. پیمان بهمنی. عباس 
ا رم ای ره 


مربلا زارعی, زن زیادی میلانی شد 


مریلا زارعی یکی ۔ دو هفته ای ات مشغول 
بازی در جدیدترین کار تهمینه میلانی باعنوان «زن 
زیادی» است. 


هفته آینده 





پارسا پیروزفر. امین حیایی. مهدی امینی‌خواه 
و... دیگر بازیگران این فیلم هستند. 

زن زیادی که در تهران جلوی دوربین رفته 
موضوعی اجتماعی دارد. 








قرمز صالے 07 1 هنگام 
که برخورد واقع شد (مژگان علیزاده)» -اتاق 
۷۹٤۶٣‏ پ ۱ 
(مهدی صدر ۶ ۰۰۰۰۷۶۷" 
با کت ان اسان 
خواهد زد (سامان سالور). ۔بازی شبانه 
(امیر احمد انصاری) -بدون عنوان (پناه بر 


خدا رضایی). - بوق زدن ممنوع 
(شمس الدین آروند). - بی کار (قاسم 
بدبرخانی)» - پوینت. آو. یو (پناه برخدا 
رضایی). - پیاده‌رو (فرشید شفیعی) - 
مس سو ہد کو مس 
تختی برای هیچ کس (مرتضی جذاب) - 
ترانه سکوت رود اچ : 
کرت تیغ (امید بهکار). ۔ 

(علیرضا .×× وت شا 
e‏ شد (داوود رحمتی)ء - حفره 
(وحید نصیریان)ء ۔ خانه متروک (شهاب 
اسفندیاری) .در بزرگراه هرگز توقف نکنید 
(امیر عندالله)ء ۔ دکمه (شھرام عایدی)ء - دو 
قدم تاخدا(اوژن حقیقی) دو نفر روی خط 
را 
فضایلی). - دومین روز خلقت (سعید 
تارازی). ۔ زن برکنار پنجره (رسول 
نظرزادہ)ء ۔ ژیله مو (آتش زیر خاکستر) 
ل 
علیمراد)» ۔ سقوط به خاکستر (روح انگیز 
شمس) ۔ طوفان سنجاقک (شهرام مکری) ۔ 
عریضه (امیررضاسالاری)».عریضه (رضا 
رمضانپور مفرد). - قانون (محمدحسن 
یاسایی)..قربانی (پناه برخدا رضایی), .قطار 
محلی (فرهاد مختاری). ‏ کاغذ یاد (علی 
زمانی عصمتی)» ‏ کشاورز و گاو (فاطمه 
گودرزی)» -کنار جاده (علی‌ زمانی عصمتی). 
کنسرو ایرانی (محمد شیروانی)» ۔ گاری 
شکسته (سعید شاه حسینی)" ۲ گذر 
(روح انگیز شمس). e‏ از مجبورآباد 
(علی زمانی عصمتی). ۔ گردنبند (سوسن 
شمس)..من و خودم (ماندانا کریمی)..مه‌سا 
(بیژن میرباقری). ۔ نیلوفر موج (مظفر 
متین پور)؛ .هر روز بر جدار این همهمه (آرزو 
ارزانش) ۔ هیچ کداممان روی بهشت را 
نمی بینیم (میلاد صدرعاملی). 


گفتگو با مرحان ریاحی کارگردان مستند («مادران همیشه» 


جسارت زنهای ایرانی رانشان دادم 


با دیدن کسی که اولین تجربه مستندسازی را پشت 
سر گذاشته ناخودآگاه دوران درس و دانشگاه مانند یک 
فیلم کوتاه و صدالیته (مستند) در ذهنم مرور شد. 
تصویرهایی از تجربه‌های دانشگاهی. از دویدن‌ها و به 
حایی نرسیدنه؛ و حسارتی که از او سراغ داشتم. برایم 
جالب و تا حدودی غیرقابل باور بود. اينکه می گویند کوه 
به کوه نمی رسد. آدم به آدم می رسد. پربیراه 
نگفتند! چون مدتی بعد از به اتمام رسیدن درس و 
دانشگاه روی صفحه ماکتی خانه هنرمندان (باغ هنر) 
با مستندی به نام «مادران ھمیشہ) روبرو شدم که با 
دیدن اسم کارگردان او کمی تعجب کردم ولی بعد به 
شدم زیرا از کسی چون او چنین توقعی نیز می‌رفت. 
مرجان ریاحی مستندساز نوپایی که به قول خودش: 
«روزنامه نگکاری است که مستند هم می ساز د. 9 
مستندسازانی را موفق می‌داند که روحیه‌ی ژورنالیستی 
داشته باشند.» 

رباحی با وجود مشکلات عدیده‌ای که در راه ساخت 
اولین مسنند خود از تھیەکنندہ 9 تا شخصیت‌های 
فیلمش داشته. بکه و تنها این راہ ناهموار رابا تمام پستی 
و بلندیھایش طی کرده. تا به انجا برسد که مستند او در 
جشنواره فیلم دبی جایزه بهترین فیلم مستند رابگیرد 
و تنها چیزی که رضایت او را جلب می کند یادگاری ۲۵ 
دقیقه‌ای است که خیلی کوچک و مکتوب از او به یادگار 
می‌ماند. مستند «مادران همیشه» تلنگری است به 
مسوولان برای رسیدگی بیشتر به وضعیت معیشتی 
زنان بازیگر ایرانی. 

به همین بهانه گفتگوی دوستانه ما را برای حسارت 
در اولین تجربه ساخت فیلم مستند. با او بخوانید: 


4 خانم ریاحی ایده اصلی و اوليه این کار چگونه به 
ذهن شما خطور کرد؟ 

0 ايده اولیه از آنجایی شروع شد که من علاقه 
خاصی به مادربزرگم داشتم. وقتی ۱۳ ساله بودم او 
فوت کرد و حسرت کاری نکردن برای او مرا آزار می‌داد. 
تا اینکه با مهری مهرنیا اشنا شدم و خاطره ایشان در 
ذهن من زنده شد. به صرافت افتادم فیلمی در مورد این 
شخصیت و دیگر بازیگران زن ایرانی که بی‌شباهت به 
او نیستند بسازم. زنانی مثل مهری ودادیان. حمیده 
خیرابادی, ثریا قاسمی, جمیله شیخی و... که شخصیت 
مادر بودن در تمام تقشهای انا بارز است. حتی اکر 
حاضر می‌شدند نقشی بزرکتر از سن خود ایفا کنند. 

یا مخالفتی هم برای حاضر شدن مقابل دوربین 
یک مستندساز نوپا از طرف این بازیگران صورت گرفت؟ 

۵ بل به دلیل نداشتن تصویربردار» کمبود بودجه. 
تهیه کننده و همچنین حاضر نشدن بازیگران مقابل 
دوربین. پروژه با وقفه مواجه می‌شد. شهلا ریاحی ۹ 
ماه طول کشید تا موافقت کند یا حمیده خیرابادی بعد 
از یکسال و دو ماه جلو دوربین حاضر شد و کسی مانند 
مهری ودادیان برای حاضر شدن مقابل دوربین از من 
معرف می خو است. 

چرادر فیلمت به گذشته‌های بازیگران قدم گذاشتی؟ 








0 برای من جالب 
SE‏ 
قسمت هایی از جسارت 
این شخصیت های زن 
ایرانی که حدود ۴۰ سال 
پیش در لاله‌زار روی صحنه می‌رفتند. روبرو شود. 
مثلاً بازیگری (!) می گفت برای اینکه سرپناهی داشته 
باشم مجبور بودم که بگویم در خیاطخانه‌ای مشغول 
کار هستم یا شهلا ریاحی می‌گفت که خانواده‌ام به 
دلیل بازی من, با من قطع رابطه کردند و... 

مشکلاتی از این قبیل و جراءت و استقامت اینان در 
مقابل سختی‌ها برای من قایل احترام است. 

۹ همین باعث شده که رگه‌هایی از تلخی و غم را 
در فیلم شما ببینیم؟ 

۵ بلہ چون کسی که ۴۰ سال بازی کردہ الان در 
یک اتاق... مستاء‌جر است و یا بازیگر دیگری که بیماری 
قلبی دارد. باید تمام زندگیش را بفروشد تا بتواند خرج 
عمل خود را 89 این بی‌پشنوانگی در کار باعث 
شده که فیلم به نظر غم انگیز بیاید. 

۹ چه معیاری در انتخاب قسمت‌هایی از فیلم این 
بازیگران درنظر داشتید؟ 

0 سعی کردم از قسمت‌هایی در فیلم استفاده کنم 
که در روند جلو بردن فیلم کمک کند. 

۹ دیالوگهای شخصیت‌های فیلم از پیش تعیین 
شده بود؟ 

٣٤‏ اتفاقی و دیکته نشده بود. 
درواقع سعی داشتم که برداشت ت دوم نداشته باشم و 
چیزی که هست را بگیرم ys‏ 
و ا و را رای رک 
واقعی‌شان بود که من فقط با آنها درددل کردم. 

* بازی «مادران همیشه» سینما و تلویزیون چقدر 
در انتخاب آنان برای فیلم شما موّثر بود؟ 

0 مادران هميشه گزینشی از دید مرجان ریاحی و 
انتخاب این بازیگران به این خاطر بود که بازی آنان در 
ذهن من به یادگار مانده بود. 

۹ از چه آرشیوی برای دسترسی به قسمت‌هایی از 
پلانهای قابل استفاده در فیلمت استفاده کردی؟ 

0 ارشیو من کمک همیاری دوستان. منتقدان. 





آشنایان بود. و آرشیو تلویزیون که غنی‌ترین آرشیو 
در این زمینه است با من هیچ همکاری نکردند. 

۹ آیا مادران هميشه. همیشگی خواهد ماند؟ 

0 قطعاء این برای من کفایت می‌کند که حدود ۴۰ 
سال دیگر اگر یک دانشجوی رشته سینما می‌خواست 
اطلاعاتی ازبازیگران زن ایرانی بدست آورد. به او بگویند 


که فیلم کوتاه ۲۵ د قیقه ای ساخته شده که می‌توان از 
أن استفانہ گرن. 

به عنوان آخرین سوّال. در فکر ساخت مستند 
دوم هستید؟ 


کار دوم من کلید خورده و ۴۵ درصد از فیلم گرفته 
شده که یک سوژه اجتماعی با موضوع زنان دارد. و ۷۰ 
درصد فیلم به صورت دوربین مخفی است و ممکن 
است کرای ورای سار نده آن داشت ناشن با خنوها.. 
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کامو. نویسنده و فیلسوف فرانسوی قرن بیستم 
هھ .ق است. وی بعد از جنگ جهانی دوم. زمانی که 
شروع تازه‌ای از نیهیلیست به‌حساب می امد و این 
پوچی صرف. هم در نگارش و هم در تثاتر و سینما به 
شکل بارزی خودنمایی می‌کرد. نمایش «کالیگولا» را 
نوشت. داستان تلەتثاتر «کالیکولا» به کارگردانی دکتر 
قطب‌الدین صادقی حکایت پادشاهی نیمه دیوانه رومی 
است که فکر می کند قدرت مطلقه دراختیار اوست و 
برمبنای لقبش موجودی است که همه چیز را 
می‌خورد و از بین می برد. پایه اصلی نمایشنامه بر عشق 
کااوسینا همسر کالیگولا به او شکل می گیرد و 
اینک... 

یم همه ور کتور در یک سالن یط لوپزیوتی 
جای تعجب دارد ولی بهتر است اهالی تئاتر سری به 
تئاتر شهر بزنند و میزان سنجش نور را در انجا 
اندازه‌گیری کنند! 

تاپای کتایخانه مرکزی دانشکده ثریدت مدرس 

دکور خاکی رنگ دورتادور فضا را اشغال کرده 

مسعود فروتن کارگردان باتجربه تلویزیونی 
غلامرضا بنفشه خواه, هوشنگ قوانلو. نادر سلیمانی, 
ازیتا حاجیان. ناصر هاشمی و... 

کارگردان هنری - دکتر صادقی - در صحنه 
حضور دارند. با صدای دستیار کارگردان خانم 
نجیبی. همه گروه در مرکز دکور جای می گیرند. 
حاجیان می‌گوید از ان جایی شروع کنیم که کالیکولا 
مردہ است و من.... اما کارگردان نمی تواند میزانسن ها 
را به‌یاد آورد و این یاعث عصیانیت او می شود. نقش 
کالیگولاء این پادشاه ایرقدرت را «مجید مظفری» بازی 
می‌کند و ازیتا حاجیان نقش همسر او را. ولی این طور 
که مشخص است تا مجید مظفری نیاید. نمی توانند 
این صحنه را بگیرند. چون او بايد در پیش زمینه 
کاری از کارگردان می‌پرسم. ھمیشه دوستان اینقدر 
زود سر کار حاضر می‌شوند؟! _ 

او در پاسخ می‌کوید: «خیر. اقای مظفری سر کار 
دیگری هستند. همین باعث شده کمی دیرتر برسند...» 

ازیتا حاجیان با لباسی قهوه‌ای رنگ و روسری 


۹ جعفرپناهی کارگردان سینما گفت: حتی یک 


فریم از فیلم دایره حذف نشده و این فیلم به طور 
کامل در جشنواره فیلم فجر به نمایش درمی‌اید. 
وی افزود: این فیلم هرچه هست واقعیت‌های 
یھر باس 
4 شهر زلزله دیده بم ذو سینماداشت که از آن 


تار ۳۱۷۲۳ 


گزارشی از پشت صحنه تله تثاتر 
کالیگولا به کارگردانی دکتر 


از: مریم درستانی 


منجوق دوزی شدہ از بالای 
نله‌ها با اا ے ناشن 
منکن 

آقایان... کالیگو لا مرده 
است و چند قدم تا پایین 
پله‌هاء ایشسان... 
استفراغ کرده است... 

و اطرافیان با 
تعجب به همدیگر 
نگاه می گنشق و 
صدای گریه کااوسینا فضای سرد و بی روح استودیو 
را پر می‌کند. 

و مجددا این صحنه تکرار می‌شود. کارگردان با 
فریاد بلندتری می‌گوید؛ به کااوسینا نگاه کن و بگو؛ 
ائ اردان خالق مقعال ودند 

مدا کر ود متلاشی می شوند. کم کم فضا 
سنگین می شود تا اینکه کالیگولا در چارچوب در 
هویدا می‌شود. هیجانی کوتاه بین گروه شکل گرفته 
است. 

کارگردان در فواصل کار در تلاش است به لهجه 
محلی خودش صحبت کند و لهجه آشنای کردی از 
نوع سنندجی اش هم گاه و بی‌گاه به گوش می رسد. 

اکنون کالیگولا درحال مرور دیالوگها است و با 
وجود اینکه تاکنون بیش از چندین مرتبه آمادگی 
گروه اعلام شده ولی همچنان سایه این صحنه )٩(‏ 
بر گروه گسترده است. در این میان نزدیک حاجیان 
روی یک پله می نشینم و او با اشاره به اينکه تله‌تئاتر. 
پلی است بین تئاتر و سینما درباره نقشش می گوید: 
«نقش من نقش زنی است که به شدت کالیکولا را 
دوست دارد و در هر شرایطی خود رابا او وفق می‌دهد. 





حون 


دو سینما فقط یکی فعال بود. ساختمان این دو سینما 
به کلی تخریب شده و متأسفانه مدیر این سینما به 
همراه همسرش در زلزله جان خود را از دست داده‌اند. 

4 فیلم «طلای سرخ» نمایش عمومی خود را در 
انگلستان اغاز کرده است. همچنین نمایش عمومی 
فیلم زندان زنان در آمریکا آغاز شده است. 

۹ متاسفانه مدتی است که بیتا فرهی بازیگر 
حرفه ای. خوش ذوق و با دانش سینماء به بیماری 
سرطان مبتلا شده و از سال گذشته تاکنون تحت 
مراقبتهای ویژه شیمی درمانی بوده است. اما 





رای ی کا را ۵ کم کنیا 
جنبه های اجتماعی ماجرا را نمی تواند به راحتی 
هضم کند. و دچار تضادی در طول این چهار پرده 
می‌شود. حالا صدای مرد ۔ کلمات از جانب کالیکولا 
اھر تاس می‌شوه تا آننکه به کھ کرک تو 
دستیارش, صحنه‌ای را برای تمرین می روند. 
ٹہ ہیا شی ی ق اہم ا 
مخاطب خاص خودش را دارد و کسانی که به تثاتر 
علاقه دارند. تله‌تئاتر را هم پذیرا خواهند بود. شھیدا 
نگاه خاص و ضدقهرمانی کامو در شرایط جنگ 
جهانی دوم تا اواخر دهه ۷۰ را ارج می نھد و رکن 
اساسی تفاوت بین تله تئاتر و تئاتر را در دکور و 
عوامل کاری ان می داند. بازیگران همه به حالت 
ایستاده منتظر هستند و همسر کالیگولا حال بد 
اورا گزارش می دهد انگاز همه 
اینها صحنه سازی بیش نبوده 
حیت انعاع ۱ 
ناگھان کالی...گولا ظاهر 
من شود وبا مت ود کی که در 
دست دارد شروع به گفتن 
مکی ار انان تب در 
تعجب به‌سر می برند. 
همسر (آزیتا حاجیان) 
دوزانو روی زمین نشسته و با 
لا مويه و زاری: کالیگولا. 
لگا کالیکولا... کالیگرلا 
نکی سارت ىا اشارہ تب 
ککار گے سس مھا 
کور رسک ان رس ردو 
باعث خدشه‌دار شدن تئاتر نمی‌شود. گفت: «موافقم. 
معمولاً در سریالها نقاط تعلیق باعث کشش مخاطب 
می‌شود ولی در تئاتر این ساختار را نداریم و این 
روش تهیه‌کننده است که کار را بیشتر کش بدهند. 
نا ان ایا تک کا فی ات ان هال اذ 
می‌شود که آن قدرت تاءثیر و تمرکز راند اشته باشد.» 
وی در آخر با اشاره به عدم موفقیت تله تئاترهای 
تلویزیونی می‌گوید: «معمولا محتوای بیشتر کارها 
تفکربرانگیز نبوده و یا اینکه از لحاظ اجرایی از سطح 
پایینی برخوردار بوده است. و این عامل عدم موفقیت 
بیشتر تله‌تثاترها است.» 
تمرین گروه برای پرده چهارم همچنان ادامه دارد 
و گویا پانزده روز دیگر تصویربرداری پایان 
می‌پذیرد. 
هنگام خارج شدن از استودیو ضبط هنوز در 
حیرت این هستم که ایا تلەتثاتر می‌تواند جای تئاتر 
را در تلویزیون پر کند و یا مخاطب علاقه‌مند به تثاتر 
ی 





خوشبختانه چندی پیش شنیدیم که در حال حاضر 
وضعیت خوبی دارد. ماهم برای وی ارزوی سلامتی 
کامل داریم. 

گویا مآموریت ده ساله لاریجانی در پست 
ریاست سازمان صدا و سیما به پایان رسیده و او 
این پست را باید واگذار کند. 

این طور که به نظر می رسد دکتر حداد عادل 
عنوان رئیس صدا و سیما یاد می کنند. 








پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر ایران زمین 
در اهواز و ٩‏ شهر استان خوزستان با معرفی 
برگزیدگان پایان یافت. 

در این جشنوارہ در بحش داخلی نمایشهایی 
چون بازینامه باستان از مشهد. هدیه هند از تهران 
ی را NNEC‏ 
رشت و چهار نمایش برارا به خدایان. نقل اخر. 
کاک در بحش سس ای جشنواره نمایشهای 
خروس و عالم کوچک هر دو از سوریه. پرندگان از 
STC 7‏ 
آذربایجان, بیگم خان از هند و مراسم تدفین از 
ارمنستان حصضور 5" 

۹۹۶۲ ار ۶ "۰ 
سمندریان, سعید پورصمیمی و ریا تیموریان. 

در حاشیه چشنوار5: 

در پنجمین جشنواره تثاتر ایران زمین حضور 
کروههای نمایشی از کشورهای خارجی بیشتر بود. 

در جشنواره امسال طولانی بودن زمان بعضی 
از نمایشها برنامه‌های دیگر را با مشکل مواجه کرد و 
در بین نمایشهاء نمایش بیگم‌خان از هند در روز اول 
به علت اماده نبودن دکور نمایش در ساعت ۲۳ به 
روی صحنه رفت. و این ۳ برنامه 
نمایشهای دیگر را برهم زد. 

نمایش پرندگان از فرانسه به علت اجرای زیبا و 
قوی با یک بازیگر تنها نمایشی بود که سه بار به 
روی صحنه رفت. 

در مراسم اختتاميه جشنواره گروه مروارید لیان 
از جنوب با اجرای زیبای موسیقی بندری توجه 
دوستداران زیادی رابه خود جلب کردہ بودند. 


برترینها 
عزت مهرآوران آرای هیأت داوران را به شرح 
زیر اعلام کرد: 


جشنواره ایران زمین» 
زیت و حتد دس 





هیأت داوران در زمینه کارگردانی رتبه دوم را 
٤٣‏ ور ری از 
مشهد به همراه لوح یادبود و پنج سکه بهار ازادی 
اهدا کرد. 

در زمینه نویسندگی رتبه دوم مشترک به مجید 
واحدی زادہ برای نمایش اوای مهر از اردبیل و هواس 
تی یوب ی تبرت 
شامل لوح یادیود و پنج سکه بهار ازادی بود. 

ھیات داوران در زمینه بازیگری رتبه اول 
بازیگری زن را به صفورا آغاسی‌زاده برای بازی در 
نمایش بازینامه باستان از مشهد و رتبه دوم به ندا 
کلرنگی برای بازی در نمایش نقل اخر از اهواز به همراه 
لوح یادیود ی دو سکه بهار ازادی اختصاص یافت. 

هیأت داوران در زمینه بازیگری مرد رتبه اول را 
به قاسم ملحو برای نمایش عالم کوچک از سوریه 
به همراه تندیس جشنوارہ دیپلم افتخار و چهار سکه 
بهار آزادی اهدا کرد. 

رتبه دوم به طلال نصرالدین برای نمایش 
خروس از سوریه به همراه لوح یادبود و سه سکه 
9 

رتبه سوم بازیگری مرد به بهزاد خیراللھی در 
نمایش برارا به خدایان از اهواز به همراه لوح یادبود 
1757ھ ھہ"" 

ھیات داوران به علت کار گروهی و اجرای 
صمیمانه. جایزہ خود را شامل تندیس جشنوارہ 
کردا تا تاش ات 
رشت اهدا 5ت 

اثر برگزیده و جایزه این بخش شامل تندیس 
کار اما سک نان ار یی 
نمایش ایت‌لر از آذربایجان تعلق گرفت. 

همچنین در روز دوم و سوم جشنواره همایش 
بررسی ظرفیت ها و متون نمایشی کهن ایرانی با 
حضور بهرام بیضایی و قطب الدین صادقی در 
دانشگاه ادبیات و علوم انسانی اهواز برگزار شد. 


از: فریبا حیدر پور - اهواز 














سح ال از شما جواب از هنرمندان 


بزرگوار؛ شما که بهتر از هر کسی وضعیت هنری دانشگاههای هنری کشور را 
می‌شناسید. به من بگویید که ایا من برای این کار (بازیگر شدن) به دانشگاه بروم 
یا نه؟ و آیا موفق خواهم شد؟» 
کرم‌رضایی به ما گفت: «بسیاری از آدمها هستند که به‌درستی به این عرصه وارد 
می‌شوند. چون هم استعدادش را دارند. هم پشتکار, هم ذوق, هم صبر و حوصله و هم 
انتقامت در واه تماما را ول آتھابی که این شراط را ذف ارقہ به اشقاہ وازن 
می‌شوند؛ در نتیجه ناشناخته نمی توان قضاوت کرد که آیا یک نفر به درستی 
می‌تواند وارد بشود یا نه! به همین جهت هست که هنگام ورود به 
دانشگاہ علاوه بر امتحان اولیه. گزینش نیز صورت می‌گیرد 





حرفهای برنکته هنر مندان 


داریوش مهرجویی (فیلمساز) 
سینمای ما در انحصار دولت است 
در انحصار 
دولت انث فو 
EST‏ 


یک استودیوی 


دراختیار دارد. 
متأسفانه 
سین ماها یه 
فیلم‌های ارزشی کمتر بها می دھند و درواقع 
ها ای کر 
و E‏ ار 
E N TT‏ 
ما سالن کافی برای نمایش فیلم‌ها نداریم و 
TT‏ 
کتایون ریاحی (بازیگر) 
نباید آن‌قدر وابسته بود 


بازیگسری 
هنوز هم هدف 
غایی و نهایی ام 
نیست, اماعمقی را 
در من اتاد کرد 
که دغدغه ام شد ه 





است. 
E‏ 
بشود این حرفه 
را ادامه می دهم» 
چون فکر می کنم نباید به هیچ چیزی آن‌قدر 

وابسته بود که نتوان روزی ان را رها کرد. 


پرویز پرستوبی (بازیگر) 





روژی سه ساعت می خوایم 

تقریباً همه 
می داد که 
یک بازیگر 
بايد سرساعت 
بخوابد. چون 
پوست صورنش 
خراب می شود 
و... من منکر این 
مسائل نیستم و 
در شبانه روز و 





بخصوص در زمان فیلمبرداری فقط می‌توانم 
سه ساعت بخوایم. چرا که دلم می‌خواهد ان 
حسی که در وجودم ایجاد می شود تداوم 
داشته باشد. ان زمانی هم که می خوابم 
درواقع بیهوش می شوم. 

۵ 
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وقتی در را باز کرد و وارد خانه شد. «سانتا» سک 
پشمالو و پیر با خوشحالی دم تکان داد و خود راروی 
پاهایش انداخت. ولی او سگ را کنار زده و زیر لب گفت: 
«فعلا وقت و حوصله ندارم که به تو برسم» و بعد سگ را 
گرفت و داخل انباری کوچکی که نزدیک در قرار داشت 
, گذاشت و در آن رایست. بعد به آرامی وبدون سروصدا 
به طرف اتاق خواب رفت و وارد ان شد. در قفسه کوچک 
کنار تختخواب را باز کرد و تپانچه‌ای را از ان خارج کرد 
و بدون معطلی از درب دیگر اتاق خواب به طرف هال و 

«ایزابل برنر» که روی مبل راحتی مقابل تلویزیون 
لمیده و داشت برنامه‌ای را تماشا می‌کرد. با شنیدن 
صدای پا سر خود را برگرداند و وقتی او را دید گفت: 

۔اوہ تو هستی؟ چطور وارد شدی که من نفهمیدم... 
و حيرت به طرف او خیرہ ماند و گفت: 

-چه کار داری می کے مگر دیوانه... 

و دیگر نتوانست جمله خود راتمام کند. زیرا صدای 
شلیک گلوله ای از تپانچه بلند شد و زن بیچاره از صندلی 
روی زمین افتاد. قاتل با خونسردی جلو رفت و دست 
چپ مقتوله را گرفت و بلند کرد و نگاهی به ساعت مچی 
تقویم داری که دست او بود. کرد. عقربه ساعت و تاریخ 
ان را کمی چرخاند و بعد دست او رابا ساعت محکم به 
پایه فلزی مبل زد. و بدین ترتیب شيشه ساعت راشکست 
و ان را از کار انداخت و دست زن راهم خراش داد. 

قاتل اسباب و اثاثیه اتاق را عمداً بهم ریخت. جعبه 
جواهرات و زینت آلات ایزایل را از کمد درآورد و آن را 
شیشه‌های ان را دراورد و شکافی به اندازه یک نفر که 
بتواند از ان عبور کند. ایجاد کرد و بعد اهسته و 
بی‌سروصدا همانطور که آمده بود. رفت. 
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کاراگاه «گروبر» که مشغول بازرسی و تحقیق در 

به نظر شما این واقعه چه زمانی اتفاق افتاده و زن 
پزشک سر خود را کمی خاراند و درحالی که فکر 
می‌کرد. گفت: 

نظر قطعی نمی‌توان داد. ولی به هرحال می‌توان 
گفت که مدت نسیتا زیادی از زمان قتل می‌گذرد. شاید 
چهار یا شش روز قبل این اتفاق افتاده است. 

کارآگاه گفت: 

۔راستی تاریخ تقویم ساعت را که شکسته است نگاه 
کنید. روز ششم ژوئن» ساعت ۰ دقیقه است. ظاهرا 
نا داد ی تد ئل را ورس 
که هر هفته برای شستن لباسھا می‌آید. اینجا بوده است. 

پزشک لحظه‌ای مکث کرد و گفت: 

. بنابراین بیش از پنج روز و نصفی از زمان قتل 
می گذرد . شاید درست باشد. به هرحال اگر با من کاری 
ندارید. من می روم. 

جلوی در خانه یکی از کارمندان. پلیس پزشک را 
نگه داشت و گفت: 


0.00 ٥ 

و با دست به طرف اتاق کوچک انباری که در آن را 
باز کرده بود, اشاره کرد. انجا وسط اتاق . «سانتا» سگ 
پشمالو. بی‌حال روی زمین افتاده بود و از گرسنگی و 
ضعف. قدرت حرکت ند آاشت. 

پزشک, به طرف سگ خم شد و گفت: 

اه خدای من. چقدر دلم برای این حیوان بیچاره 
می‌سوزد. تصور نمی کنم که او زنده بماند. اما من به 
اداره که برسم با دامپزشکی تماس می گیرم, شاید بتواند 
او را از مرگ نجات دهد. 

کر رت 
واقعهء علت قتل را سرقت تشخیص داد. زیرا اثار 
باقی‌مانده نشان می‌داد که دزد با شکستن پنجره وارد 
سرسرا شده و زن را کشته و بعد جواهرات او را بھم 


ولی بعدا که تحقیقات بیشتری انجام گرفت. معلوم 
شد گلوله‌ای که با ان «ایزایل» به قتل رسیدہ متعلق به 
تپانچه شوهرش دکتر «هلفرید برنر» است. بنابراین 
شهر بود و مشاغل متعددی در دستگاههای قضایی 
داشت. اما به علت ولخرجی زیاد. مقروض شده بود. تا 
انکه چند سال قبل او با «ایزابل اورلی» زن بیوہ تروتمندی 
آشنا شد و با او ازدواج کرد.یه این ترتیب دکتر «برنر» 
وارث همسر خود به شمار می رفت و تمام ثروت ایزابل ۔ 
نصیب شوهر او می‌گردید و این ثروت بالغ بر چندین 
میلیون دلار می شد. بنایراین دکتر «برنر» امکان داشت 
که به خاطر دست یافتن به این ثروت زن خود را کشته 
باشد. ولی او برای رد این اتهام دلیل محکمی داشت به 
این معنا که او برای انجام کاری از زوریخ عازم مونیخ 
شده بود و درحقیقت در محل قتل نبود و چهارشنبه هفته 
بعد. پس از انکه از قتل همسر خود مطلع شده بود. به 
زوریخ بازگشته بود. 

کاراگاه«گرویر» بعد از دکتر «برنر» به برادرزاده 
مقتوله. یعنی (جرج اورلی» که او هم از ارث سهمی 
نصیبش می‌شد مظنون شد. ولی عجیب اینجا بود که 
«چارلز» هم در هنگام وقوع قتل در زوریخ نبود. و برای 
ترتیب کارآگاه «گروبر» در تحقیقات خود به بن بست رسید 
و دیگر نمی دانست که چه باید بکند. تا آنکه چند روز بعد 
از انتشار خبر قتل خانم «ایزابل» در روزنامه‌هاء مردی به 
عنوان شاهد به اداره پلیس مراجعه کرد و گفت که در 
غروب پنج شنبه ششم ژوئن او دکتر «هلفرید برنر» را 
دیدہ که از قطار مونیخ پیادہ شدہ بنابراین او در هنگام 


قتل در محل واقعه بوده است. 

دیگر جای انکار برای دکتر «برنر» باقی نمی‌ماند. 
زیرا دلیل محکمی برای انجام قتل او پیدا شدہ بود. دکتر 
«برنر» وقتی در برابر بازپرس و شاھد قرار گرفت گفت: 
ناچار شده بود که برای کار مهمی و نیز مذاکرہ یا 
همسرش به زوریخ بازگردد و مجددانیمه شب به مونیخ 
مراجعت کند. او پس از ملاقات باهمسرش دوباره به مونیخ 
بود و او پاسخ داد. چون ممکن بود مورد سوءظن قرار 
بگیرد و همه تصور کنند او همسرش راکشته», موضوع را 
مخفی کرده بود. 

اما کارآگاه نتوانست حرفهای دکتر «برنر» را بپذیرد. 
دادگاه هم ادعاهای او را نپذیرفت و اتهام وی رارد نکرد. 





ES 
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تقریبا چهار سال بعد از این واقعه در یکی از روزهای 
اوریل» دکتر برنر که در زندان به سر می‌برد. در کتابخانه 
وقتی داشت مجله را ورق می‌زد. ناگهان مطلبی را در ان 
دید که او را به هیجان اورد و با تامل و دقت زیاد ان را 
خواند و برای بار دوم و سوم هم این کار را کرد . بعد نزد 
رئیس زندان رفت و تقاضا کرد فوری با وکیل خود ملاقات 
حصوری داشته باشد. 

وکیل مدافع روز بعد. سراغ دکتر «برنر» آمد و گفت: 

۔تو خودت هم می دانی هر کاری ممکن بود و از دست 

دکتر به او گفت: 

۔گوش کن ببین این مجله چه نوشته است: 

«یک سگ اگر کاملا سالم و دارای وزن متوسطی 
باشد حداکثر مدت ۱۰۰ تا ۱۲۰ ساعت می تواند بدون اب 
و غذا زنده بماند...» 

وکیل مدافع با تعجب نگاهی به او کرد و پرسید: 

۔حب منظورت چیست؟ 

دکتر برنر جواب داد: 

۔متوجه نمی شوید. آنها مرامتهم کرده‌اند که پنج شنبه 
شب زن خود راکشته ام و «سانتا» سگ پشمالو را نیز در 
ان انباری زندانی کرده‌ام. درحالی که «سانتا» تا صبح 
روز چهارشنبه بعد هم در آن انباری زنده مانده بود. به 
این ترتیب از زمان وقوع قتل تا وقتی سک زنده بود 
مجموعا ۱۲۴ ساعت می شود و باید این راهم درنظر 
گرفت که «سانتا» سگ کاملا سالمی نبود ء پیر و ضعیف 
شده بود و به این ترتیب اصلا نمی‌توانست چهار یا پنج 
روز بدون اب و غذا زنده بماند و روز چهارشنبه صبح 


ت شماره 00 


باید جسد او را در این اتاق پیدا می کردند. پس در این 
صورت باید سگ را همان موقعی در انبار حبس کرده 
باشند که «ایزابل» را کشته اند و در آن زمان من از زوریخ 
حرکت کرده و به مونیخ رفته بودم. 

وکیل مدافع به فکر فرو رفت و گفت: 

.خب. پس می‌بایستی نفر دومی وجود داشته باشد 
که درست مثل شمابه تمام قسمت‌های خانه اشنا باشد 
و بداند شما تپانچه را کجا می گذارید و «ایزابل» کجا 
می نشیند و از همه مهمتر سک هم او رامی‌شناخته وگرنه 
پارس می کرد و به او حمله ور می شد... 

دکتر «برنر» با سر حرفهای او را تصدیق کرد و گفت: 

۔و فقط یک نفر می تواند باشد که تا این حد از جزئیات 
زندگی من اطلاع داشته باشد و به علاوه از قتل همسرم 
او نیز استفاده بیرد... 

.منظورتان «جرج اورلی» برادرزاده همسرتان است 
که درحقیقت موقعی که شما محکوم و از ارث همسر خود 
محروم شدید او تنها وارث به‌شمار رفت و همه ثروت 





بقیه از صفحه ۱۸ 


١۔این‏ روزها بازار کتابهای کمک درسی حسابی داغ 
اموزش و پرورش تهیه می‌شوند. پس می توان ناشران 
کتابهای کمک آموزشی رابااین اهرم موظف ساخت برای 
هر نوبت چاپ. مبلغ مشخصی به آموزش و پرورش 
بپردازند. 

۲-تمام سازمانها و مراکز ۔اعم از دولتی و خصوصی 
از فارغ التحصیلان اموزش و پرورش بهره برده و به 
جایی رسیده و می‌رسند. پس چرآنباید هزینه این استفاده 
را بپردازند؟ وزارت اموزش و پرورش میلیون میلیون 
تحصیلکرده تولید کرده و مفت و مجانی به دیگران هبه 
می کند آنوقت خودش باید برای یک ریال تخفیف از 
مخابرات یا برق یا... منت بکشد! ایا نمی شد قانونی 
تصویب کرد که مراکز دولتی (و حتی خصوصی) بابت 
حساب اموزش و پرورش واریز نماید؟ یا حداقل با این 

۳ پخحش کتایهای درسی در شهریور ماه همه ساله 
سود سرشاری رانصیب دیگران می کند و درصد ناچیزی 
به خود اداره می‌رسد. ایا نمی‌توان پخش کتایهارابه خود 
زخمهای هر مدرسه را درمان کند؟ هم بطور اصولی و 
مستقیم و درست و به موقع توزیع گردد؟ 

۴.ارزشیابی معلمان بیشتر بر جنبه‌های معلمی تأکید 
داشته باشد نه بر مسائل حاشیه‌ای. 


افغانستان کانونمند می شود 


بقبه از صفحه ۷ 





وزیران دولت نمی توانند دارای تابعیت غیرافغانی 
باشند و فقط در موارد خاصی تایعیت دوگانه وزرا به 
پیشنهاد رئیس جمهوری توسط پارلمان تأیید می شود. 

زبانهای رسمی افغانستان نیز پشتو و فارسی است. 
اما در کنار آن زبانهای دیگر مانند ازبکی, ترکمنی, بلوچی 
و نورستانی در مناطق خود به عنوان زبان سوم رسمیت 
دارند. 


۔بلہ مگر کس دیگری هم وجود دارد؟ 

۔ولی او که در ان موقع اینجا نبود و برای استراحت و 
استفادہ از مرخصی به اسپانیا رفته بود! 

.بله, در آن روز پنج شنبه که پلیس تصور می کند زن 
من به قتل رسیدہ او در اسپانیا بوده. ولی پس از ان چه؟ 
من که برای شما ثابت کردم که همسرم باید بعد از روز 
پنج شنبه به قتل رسیده باشد. 

وکیل مدافع آهی کشید و گفت: 

.اما چه کسی می تواند بعد از چهار سال این موضوع 

به هرحال من سعی خودم رامی‌کنم و اول با پلیس 
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«جرج اورلی» در ویلای عمه مقتوله خود روی مبل 
راحتی مقایل تلویزیون نشسته بود که صدای در بلند 


نظر و رای دانش اموزان در این فرم مورد توجه قرار 
گیرد. در انتخاب معلم نمونه هم نظر دانش اموز دخیل 
گردد. معلم نمونه و موفق هر مدرسه در آغاز سال 
دانش آموزان معرفی و تقدیر گردد. ایا تفاوت معلمی با 
درصد قبولی ۰ درصد و عدم رضایت دانش اموزان با 
معلمی با قبولی صددرصد و رضایت اکثریت 
دانش آموزان فقط به اندازه یک تقدیرنامه کاغذی خشک 
تلاش می کند؟ 

۵ بەعلت کمبود مراکز تفریحی ۔ ورزشی. 
دانش اموزان مجبورند یا در خانه بمانند یا در خیابان 
پرخطر بازی کنند. ایا نمی شود در ساعات غیردرس و 
روزهای تعطیل حیاط و زمین بازی مدرسه را به خود 
دانش اموزان اجاره داد؟ (البته با بهایی اندک که هم 
دانش اموز ترغیب و راضی شود. هم مدرسه ریالی 
بیشتر برای هزینه‌هایش داشته باشد. 

۶کلینیک فرهنگیان در هر شهری گسترش يافته و به 
ان اعتبار و آهمیت داده شود. بیمه خدمات درمانی تمام 
امور درمانی را شامل گردد حتی بیماریهای تخصصی 
و ویژه را. ایا بیمه تامین اجتماعی خدمات مناسب و 
راضی کننده ارائه می دهد ؟ 

۷۔ تکلیف شهریه مدارس روشن گرفٰک: اینکەه اسم 
شهریه راعوض کنیم و بگذاریم هدیه به مدرسه یا کمک 
به مدرسه» نه‌تنها مشکلی راحل نمی‌کند. بلکه ایجاد جنگ 
ضر با جو سی سارہ ع انکه انوم اساسی راتا 
شرایط موجود تعدیل کنیم. یا اموزش را رایگان اعلام 


شده, اما برای چاپ پول باید با کمیسیون اقتصادی 
پارلمان مشورت شود. درحالی که انتشار پول نیاز به 
تایید ندارد. 

یکی از اصلی‌ترین بحث‌های لویه جرکه تشکیل 
حاصل شد. وظیفه این شورارا کمیسیون مستقلی انجام 
می‌دهد که اعضای ان توسط رئیس جمهوری انتخاب 
می‌شوند و به تایید شورا می رسند. 

در متن نهایی قانون اساسی, حقوق و ازادی‌های 


شد. زن جوان او در را باز کرد و چند لحظه بعد کارآگاه 
«گروبر» وارد اتاق شد.«جرج» برگشت و وقتی او را دید 

- شمایید ؟ 

کارآگاه «گروبر» یک مرتبه و بدون مقدمه گفت: 

نظیر این سوال را چهار سال قبل موقعی که شما 
بەطور ناگهانی و سرزده وارد اینجا شدید. خانم «ایزابل« 
از شما پرسید... جسد او از روی همین مبلی که شماروی 
ان نشسته اید به زمین افتاد . ساعت مچی او راشکسته و 
عقربه آن رابه عقب کشیدید؟ خب چطور حاضر شدید به 
خاطر پول. عمه خود را بکشید و بعد شوهر او را تا ابد 


و رنگش مثل گچ سفید شد. حمله او آنقدر ناگهانی بود که 
«جرج» فرصت دفاع پیدا نکرد و از همانجا با کارآگاه 
روانه زندان شد. 

الا 
درس نخواند باید شھریه بپردازد.» 

ہے وص نے عم تد 
می‌کنیم. به تفاوتهای فرهنگی ۔ اجتماعی ۔ سیاسی 
اقتصادی .خانوادگی و اعتقادی خودمان با آنهاهم توجه 
نف در کلاسهای متعدد هر پایه» دانش آموزان را 
براساس سطح علمی و توانایی‌شان تقسیم کنیم. مدرسه 
شرکت اران خودرو نیست که براساس اولویت ثبت تام 
تصمیم‌گیری کنیم. کلاس مدرسه اعلام اسامی کنکور 
نیست که به ترتیب الفبا مقید باشیم. کار مدرسه قرعه کشی 
بانک نیست که دانش‌اموزان را بطور تصادفی 
کلاس بندی کنیم. مدرسه محل آموختن علم است و 
بی ٹر اق کلاس ا را مات سکے عاي ھی قلی 
ڈائشل اف ان تقسیم کرد. 

۰ در برنامه مدارس دروس یا برنامه‌هایی جدید 
گنجانده یا تعویض گردد که واقعاً در زندگی فردی 
خانوادگی ‏ اجتماعی دانش آموز به دردش بخورد 
(آموزش شنا آیین زندگی, روانشناسی, کاربرد و استفاده 
بهینه از وسایل خانه علم مواد غذایی, آشنایی باداروهای 
گیاهی و شیمیایی, آموزش کامپیوتر و...) 


پایان سخن 

کلمات. حرفها. اظهارنظ ها و حملات عنوان شده 
فقط و فقط از سر دلسوزی و عشق و توجه بیان شده 
و بی هیچ نگاه حاشیه‌ای. تنها طرفدار پیشرفت و 
بهبود وضعیت نظام اموزشی می‌باشند و امیدوارم با 
نگاه دلسوزانه و دوستانه خوانده شود. این مقال ناقص 
9 + مه تنها ۰ تلنگ و جحلب تو است کوتاه 
و امید که فتح‌بابی باشد بر نظرات و تفکرات تخصصی 

9 عملی 9 نوین. انشاءالله. 
رضا عباسی اقدم . دبیر زبان انگلیسی . میانه 


اتباع این کشور به همان صورتی که در پیش نویس اولیه 
ذکر شده بود. پذیرفته شده اما در بخش برابری تمام 
اتباع در برابر قانون, عبارت اعم از زن و مرد نیز اضافه 
شده است. 

تصویب قانون اساسی افغانستان را باید به فال 
نیک گرفت و امیدوار بود که آرامش پس از چندین دهه به 
نی کشو ر با قد ولعو کی جا جنگ را گرد 

ا 
رسید که هنوز طالبان و القاعده در گوشه و کنار این کشور 
آتش افروزی کرده و حادثه آفرینی می‌کنند. 
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زیر نظر: جبار آذین 
تلفن : ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
Jahan_e_honar@ hotmail.com‏ 

اشاره: 

«عرشیا» خواننده جوان موسیقی پاپ که آلبوم 
«دوری و پشیمانی» او به صورت غیرمجاز در بازار پخش 
شده است. در پاسخ به مطلب رادم فروشی شادمهر 
عقنیلی مسعود کیمیایی, عرشیاو...» که در «جهان هنر 
مجله اطلاعات هفتگی به شماره ۳۱۲۰ چاپ شده بود. 
جوابیه‌ای برای مجله ارسال کرده که متن آن را در زیر 
می خوانید. 

آلبومی باعنوان «دوری و پشیمانی» یک ماه پیش به 
صورت غیرمجاز با صدای اینجانب «عرشیا» و «شادمهر 
عقیلی» از شرکت نوادر کانادا منتشر شد که شرح واقعیت 
بدین شرح می‌باشد: ۱ 

۱ اینجانب «عرشیا» هیچ اطلاعی از البوم فوق 
نداشته و در این مورد باید بگویم, فقط اینجانب ۵ اهنگ 
حذف شده از البوم «دیوونه‌ام» که دو سال در ارشاد 
توقیف بود با اهنگسازی لیماک را سال پیش به دوست 
عزیزم شادمهر داده بودم, به اسم‌های نگو نه ۔چی می‌گی 
فقط تو ۔بی خبر -بی‌وفا که قرار بود اشعار این آهنگها 
عوض شود و حتی دو تا از آنها را شادمهر بخواند و 
نمی دانم چگونه سر از بازار دراورده است. 

۲.اسم اصلی من محمدحسین پهلوی است (قبل از 
انقلاب) که بعد از انقلاب به پهلوان تغییر دادم و در خانه 
از بچگی مرا «عرشیا» صدا می زدند و اسم واقعی 
شادمهر نیز محمد رضا عقیلی می‌باشد و در خانه او را 
نیز صدا می زدند «رضا» و خواهشمندم اگر قرار است. 


تما ےت ا ا ےج 
اسامی ادمها عوض تسده اس 


قصه های پشت پر ده سینما 


به روابت محمدرضا لطفی قسمت بیست و هفتم 


ؤ4 ۳۳7 کارجر خان! 


فرشید تلفن را قطع می‌کند. سپس شمارہ «بهبهانی» 
صاحب کارخانه تم تم نمکی را می‌گیرد. 

۔الو بهبهانی جان سلام. آقامن دارم دنبال کارگردان 
می‌گردم. دیگه داره جدی می شہ پولهات رو آماده کن. 

۔تو. هر موقع کارت جدی شد. اون وقت زنگ بزن تا 
با هم چک و چونه بزنیم. فعلا فقط داری حرف می‌زنی 
من هم دنبال عمل هستم, نه حرف! 

۔ مخلصتم. چشم! به زودی وارد مرحله عمل هم 
می‌شیم. خب فعلاً کاری نداری؟ 

-نه قربونت» خبررو به من برسون. 

باه خداحافظ 

فرشید تلفن راقطع می‌کند و به فکر فرو می رود. 

۔باید دنبال یه کارگردان بگردم که اونم توی فیلم 
شریک بش کا روانش کیربت م ووا ,دار دی گه 


اسمی نوشته شود. درست در مطبوعات بنویسند. من و 
شادمهر دوست عزیزمء هیچ مشکلی با هم نداشته و 
نداریم و اگر روزی هم با یکدیگر مشکل داشته باشیم. 
خودمان آنراحل می کنیم نه اینکه عده‌ای هنرمند ناموفق 
موسیقی از آب گل الود ماهی بگیرند و مدام برای خود 
شیرینی. دخالت در کار من و شادمهر کنند. بهتر است 
کری ال قکمنہ وراه کوش سکن قوس 
موسیقی کنند. 

۳۔ من دوستی داشتم در کانادء ایشان حقوقدان 
می‌باشند. ایشان وکیل من شدند وبه شرکت نوا در کانادا 
مراجعه کردند. این آقایان اعلام نمودند. این آلبوم دوری 
وپشیمانی رایک شخص که خود را از دوستان شادمهر 
معرفی کرد و همچنین با ایشان بابت این آلبوم قرارداد 


درنگ جایز نیست! 
فرشید از دفتر خارج می‌شود و قبل از خروج به 
«جاویدفر» می گوید: 


۔من دارم می رم خانه سینماء اگه کسی زنگ زد بگو 
امروز دیگه نمیام. فردا تماس بگیره. 

رای کا اش ما ما کت 

۔نه تلفن همراهم قطع شدہ پولشو ندادم, قطع کردن! 
من رفتم» مواظب دفتر باش. 

-به سلامت! 


ازدواج زورکی! 

جند شش ای ار ساعت ۸ش NE‏ 
اخلاقی در خانة نامزدش ۔سپیدہ به اتفاق پدر سپیدہ 
مشغول نوشیدن چای و صحبت هستند. 

۔یبین فرشید. ٠‏ اصلاً می‌دونی حرف من چیه؟ 

نه جناب بابایی نمی دونم. ولی مطمئناً چون از جانب 
شماست. باید بسیار پرارزش باشه! 

.چرب زبونی بسه. آقاجون الان چند وقته که باسپیده 
نامزد هستی؟ 

گا الا 

وان قضیه تاکی می‌خواد ادامه پیدا کنه؟ 

۔مابه زودی ازدواج می‌کنیم. 

به زودی یعنی کی؟ به من تاریخ بگو! ببین. همین 


جوابیه عرشیا به مطلب آدم فروش... 


داشت به مبلغ ۶۰هزار دلار به این شرکت واگذار نموده 
است و وقتی ماواقعیت راشنیدیم از ان شرکت شکایت 
کردیم که به زودی نتیجه ان رابه اطلاع شما عزیزان 
خواهیم رساند. 

۴.هیچ کس با شادمهر در ایران دشمن نبود که این 
البوم رامنتشر کند. خودتان می‌دانید. من سالهای متعددی 
باشادمهر دوست بودم و هستم و هیچ گروهی بیکار نیست 
در ایران که به امتال شادمهر عقیلی و من (عرشیا) فکر 
کند و شادمهر به خاطر آنها از ایران برود. چون من کاملاً 
از رفتن شادمهر به کانادا خبر داشتم و قرار بود من نیز به 
کانادابروم که ممنوع الخروج و ممنوع التصویر و صداو 
کلا از تمام فعالیتهای هنری ممنوع شدم. آنهم نه به قهر 
دولت که به لطف دوستان!!! 

در آلبوم «دوری و پشیمانی» غیرمجان من از هیچکد ام 
از آهنگهایم راضی نبودم. چون این آهنگها برای زمان ۲ 
سال پیش ساخته شده‌اند. ولی مزده به علاقه‌مندان 
موسیقی می دھم که به زودی آلبوم رو کم کنی ۱و ۲با ۱۶ 
امه امک اقا 100۴ا گا یگ ی خر اهن ن 

۵ شادمهر عقیلی تا امروز هیچ آهنگی برای من 
نخوانده که صدای ایشان نزد من باشد و تمامی آلبوم 
«بهانه» رابه گفته خود شادمهر هم که در ایران بود و در 
مطبوعات اعلام نمود. اقای «پدرام کشتکار» برای 
اینجانب ساخته بودند و تا امروز هیچ نوع ھمکاری ای من 
و شادمهر با هم نداشته ایم. شادمهر در البوم «بهانه» 
فقط ناظر کار من بود. در ضمن هميشه که یک خواننده 
خوب نمی‌خواند. ان هم با وضعیت بسیار بد مالی که 
شادمهر در کانادا دارد و به عنوان شاگرد کتابفروشی در 
تزع گاناد | کاس کد 
با تشکر . عرشیا 


امشب باید تکلیف دخترم روشن بشه یا ازدواج و یا 

اقای بابایی این صحبتها رو نفرمایین! اجازه بدین 
براتون توضیح بدم من الان درگیر راه‌اندازی یک پروزة 
سینمایی هستم و تمام ذهن و فکر وروح و سرمایه ام رو 
معطوف این کار کردم «سپیده» خودش در جریانه. خب 
از اونجایی که ماهنرمندها روحیه لطیفی داریم بایه دست 
نمی توانم یه تاریخ مشخص به شما بگم. شما اجازه بدین 
تولید فیلم شروع و البته تموم بش بعد من بآ ذهن وروح 
و جسم آسوده و جیبی سنگین و پرپول به سمت تنها 
عشق زندگیم «سپیده» شب‌های زندگیم. یعنی سپیده 
بابایی پرواز می‌کنم. اقای بابایی شما خودتون توی 
اجتماع هستین و بهتر از من به همه چیز وأقفین. من یه بچۀ 
هجده ساله نیستم. سرد و گرم چشیدہام, درسته دو دفعه 
توی زندگی زناشویی شکست خوردم. اما این دفعه یه 
نکته بر همه چیز مقدمه و اون اینکه من «سپیده» رو دوست 
دارم و اونم من رو دوست داره! حالا دورۂ نامزدیمون 
دوازده ماه باشه یا چهارده ماه زیاد فرقی نمی کنه! 

چراکه عشق حرف اول‌رو می‌زنه! سپیده با شنیدن 
کلمات رمانتیک فرشید. صورتش قرمز می شود و قلبش 
باسرعت بیشتری شروع به تپش می کند. 


ادامه دارد 








من یکی از هندیهای مقیم ایران هستم. 

چندین سال است که در تهران زندگی می‌کنم و 
دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس «ادبیات اردو» 
می باشم. 

انق روزها موضوع سریال «مسافری از هند» که تازہ 
از شبکه سوم سیما پخش شده. داغ است: 

من هم می‌خواهم در ارائه نظر درباره این سریال 
شریک باشم. 


ادیدات هندی با ادیدات جببتاہبی!؟؟ 


مهم ترین نقش در این سریال. نقش «سیتا» است 1 
که خانم «شیلا» خیلی خوب آن را ایفا کردند. ایشان 
تقریبا موفق هم شدند. ولی نحوه استفاده «سیتا» از آن 
القاظ یراج تارسی ال بک هکی تبون لک مق رک 
ایرانی بود. با این تأکید که «سیتا» دانشجوی زبان 
فارسی و ساکن ابران بود. «سیتا» تقرییا همه الفاظ 
فارسی و صحبت‌های مهم و غیرمهم را می فھمید که 
این امر بسیار تعجب اور است. 

در این سریال کسانی از جمله سیتا و چند نفر دیگر 
که به عنوان هندی (غیر از رامین) معرفی شده بودند. 
بعضی مواقع به هندی صحبت می کردند. ولی در 
دیالوگ‌های هندی» زبان خیلی غلیظ و کتابی استفاده 
شده که معمولاً مردم هند از آن ن استفاده نمی کنند. زبان 
هندی ای که در این سریال استفاد ه شد دء زبان 
محاوره‌ای نیست و فقط در کتابها می شود ان را دید. 
در ضمن در سریال احساس می‌شود که زیان هندی 
تحمیل شده و وقتی بازیکران» هندی صحبت می‌کنند. 
تکلم کنند و به همین خاطر نحوه گفتاری را از دست 
می دادند. بدتر ان که در صحبت به زبان هندی. اشتیاه 
دستوری هم وجود دارد. 

در زبان هندی و اردو مساله مذکر و مونث خیلی 
مهم است که معمولا خارجیها در این مورد اشتباه کرده 
برای مرد. 

و این اشتباه در این سریال هم دیده می شود. مثلا 
«رامپال» در یک صحنه به سیمین می‌گوید: «الو کاپتا» (احمق)! در حالی که باید 
می‌گفت: «الو کی پتی». «الوکاپتا» برای زن استفاده نمی شود بلکه برای مرد استفاده 
می‌شود. تلفظ کلمات هم درست نبود و کاملا مشخص بود که گوینده. هندی 
زبان نیست. 

۔ نمی دانم نویسنده دیالوگ‌های هندی چه چیز را می‌خواست نشان بدهد؟ 
می خواست نشان بدهد که هندی بلد است با اینکه هندی بلد نیست؟! در ضمن در 
این سریال تابلوی رستوران «رامپال» که در تهران نشان داده می‌شد. هميشه و 
فقط به زبان هندی بود. آیا امکان دارد که در ایران. مخصوصا در تهران چنین 
مکانی باشد و تابلوی آن فقط به زبان خارجی, آن هم به هندی باشد. گرچه صاحب 
مکان هم خارجی باشد؟ 

در این سریال یک آهنگ هم (مرکفر سه تمهار دين تک...) به زبان هندی خوانده 
می شود که در واقع به زبان اردو است. و این آهنگ ترجمه شعر فارسی (از کفر من 
تا دین تو...) است. ترجمه ترانه غلط است. بلکه ابدا مفهوم شعری که خوانده 
می‌شد را ندارد. کل ترجمه غلط وخود ترجمه بی‌مفهوم است. به زیان اردو. 
واژه‌های زیادی وجود دارد که از فارسی گرفته شده. ولی همه واژه‌های از فارسی 
گرفته شده به ان معنی نیست که به فارسی رایج است. مثلا واژه «تردید» هم به 
زبان فارسی است وهم به اردو. ولی در معنی مختلف اند. به فارسی «تردید» به 
معنی شک و دودلی است. در حالی که به زبان اردو «تردید» به معنی تکذیب است. 
ولی در آهنگ «تردید» به همان معنی فارسی استفاده شد. نه آن معنایی که در اردو 
وجود دارد. 


اشتباههای سیت 


در این سریال دیده می شود که «سیتا» اکثر اوقات «ساری» (لیاس هندی) 










هیچ گاه یک دختر هندی با شکل و 
قيافه «سیتا» از خانه فرار نمی کند! 


می‌پوشد. چه در خانه, چه در بیرون خانه چه در بازار 
و چه در خیابان و همه جا فقط یک نوع و یک رنگ ساری 
می‌پوشد. سبتا از خانه و از کشورش همراه عاشق خود 
به خارج فرار می کند که ازدواج کند وهمانجا زندگی. 
ولی فقط یک دست لباس ساری همراه خود می‌آورد. 
این امر بسیار تعجب آور است. در ضمن در هند. معمولا 
دختر مجرد ساری نمی‌پوشد. بلکه بعد از ازدواج آن را 
می‌پوشد. ولی سیتا که تا پایان سریال نتوانست ازدواج 
کند. بیشتر ساری می پوشید. روی پیشانی سیتا یک 


امین 


طلای تزئینی که به هندی و اردو «تیکا» نام دارد. همیشه 
وجود داشت این نشانه یک چیزی است که دختران» روز 
عروسی خود یا در مجالس از آن استفاده می‌کنند. نه 
موقع فرار از خانه و در حالت استرس. 

امکان ندارد که یک دختر «هندی» با عاشق خود به 
خارج فرار کند و به آن قيافه باشد که سیتا بوده است. 
(کارگردان خواسته که سیتا بیشتر به همین مورد شبیه 
باشد تا هر وقت بیننده او را ببیند. مورد توجه اش باشد. 
این کار در واقع برای شهرت سریال. خیلی مهم بوده 
است!) 

در این سریال, واضح نشد. رامین که نامزد (ظاهرا) 
خوبی دای شت. چرا می‌خواهد با یک دختر دیگر ازدواج 
کند؟ رامین یک آدم مذهبی یا خیلی مذهبی نیست. ولی 
بی مذھب هم نیست. اما حاضر است با یک دختر که 
اصلاً هیچ مذهبی را قبول ندارد. ازدواج کند! 

جالب اینجاست که قبل از تصمیم نهایی ازدواج 
«سیتا» راجع به مذهب صحبت نمی کند! 

آن طوری که سریال شروع شد. بعد از چهار یا پنج 
قسمت باید تمام می شد. چون ظاهرا «سیتا» عاشق 
«رامین» شده بود. نه برعکس 

برطیق «قانون عشق» آن عشقی که در دنیا دیده و 
شنیده می شود «سیتا» باید مسلمان می‌شد. چون قانون 
عشق این است که هر کس عاشق شود باید تسلیم شود 
و برطبق خواسته‌ها و شرایط طرف عمل کند. 

عشقی که در دنیا رایج است. کور است و بی‌منطق. 
و معمولاً خلاف عقل پیش می‌رود. گرچه به نظر بنده 
این عشق, عشق نیست. فقط دیوانگی است. عشق. چه 


نف 


وا ارات مردم سان 


است قر 


با 


4 
اہ 


کارس 


چم 


باشد. عشق مقدس‌تر از آنی است که در دنیا رایج است. 

بر طبق همین عشق که در دنیا رایج است یا «سیتا» مسلمان می‌شد و با «رامین» 
ازدواج می کرد و یامسلمان نمی‌شد و به هند برمی‌گشت. و برای این کار فقط چهار 
یا پنج قسمت سریال کافی بود. ولی کارگردان سریال را ادامه داده تا پیامی را که 
ای تاره مار دوم رتست e‏ 
تمام کند. حتی اگر داستان تمام نشودا! 


سبتاو مسلمانی 


دو ان سروال سر الات م ھی مظرے کته وان پاست‌هایی که دندش دای 
و قانع کننده نیست. از این پاسخ‌هانه «سیتا» قانع می‌شود و نه بینندگان. 

نکته خیلی جالب این است که در سریال ثابت نشد که سرانجام «سیتا» چطور 
مسلمان شد؟ از یک سو «سیتا» سو‌ال‌های منطقی مطرح می کند و با هیچ جوابی 
قانع نمی‌شود. ولی از سوی دیگر راحت و سریع مسلمان می‌شود! آیا ممکن است 
یک دانشجوی غیر مسلمان که در قرن بیست و یکم زندگی می‌کند. ان طوری که 
در سریال نشان داده شده. مسلمان شود؟ 

تا آنجایی که دیده می شود مردم ایران به هندیها و فرهنگ هندیها (مخصوصا 
به فیلمهای هندی) علاقه دارند. با توجه به همین علاقه مردم ایران. در داستان به 
یک دختر هندی نقش اساسی داده شده تا تعداد بینندگانش هرچه بیشتر باشد 
وشهرت زیادی پیدا بکند و از این طریق دست اندرکاران این سریال در واقع سعی 
کردند پیام خاصی به بینندگان برسانند. ولی ایا انها در این مورد موفق شدند؟ 
واگر شدند چه‌قدر؟ 


امد دی 
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از مسوولان فدراسیون کشتی اصرار و از شما 
انکار. این داستان حضور شما در تیم ملی هم این 
اواخر خیلی جذاب شده بود. چرا سعی می کردید به 
نحوی از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کنید؟ 

اصلا. بحث شانه خالی کردن از زیر بار 

مسوولیت نبود. شما خودتان می دانید که من در 
بدترین شرایط تیم ملی هم هراسی از قبول مربیگری 
ان به دل راہ نداده‌ام. اما این بار بنابر دلایلی برای 
پذیرش چنین مسوولیتی دلم راضی نبود و... 

4 ببخشید که حرفتان را قطع می کنم. می‌توانم 
بپرسم چه دلایلی؟! 

ً موارد دلایلی نبودند که از همگان پوشیده 
باشد. اما فکر نمی کنم در این شرایط که قبول 
مسوولیت کردہام, بازگو کردن انها چندان درست 
باشد. 

۹ چطور شد که مسوولیت هدایت تیم ملی را 
برعهده گرفتید؟ 

احساس کردم اگر در این شرایط مربیگری تیم 
ملی را قبول نکنم و بتابر هر دلیلی تیم ملی در آتن 
نتیجه نگیرد. من هم مسوول هستم. اصلا شرایط 
به گونه ای برنامه‌ریزی شد ۵ بود که هیچ چاره‌ای 
جز قبول مسوولیت نداشتم. 

یعنی می‌خواهید بگویید که برای پذیرش این 
سمت مجبور شدید؟! 

نه اصلاً منظورم این نبود. برخلاف نظر خیلی‌ها 
که می‌گویند کشتی مدیون برزگر و برزگرهاست باید 
بگویم این من و امثال من هستیم که مدیون کشتی 
و مردم هستیم و من هم اگر به خاطر عشق و علاقه 
و دینی که به کشتی دارم نبود. هیچ‌گاه این 
مسوولیت خطیر را نمی‌پذیرفتم. 

۹ قبل از آنکه شما عهده‌دار مربیگری تیم ملی 


۵۸ |شوید. ٣ب‏ ات ار بازرگشت شما 


کت رن 


گفتگو وت آو وس 


«فیلسوف کشتی»؛ این لقبی بود که «یوری شاهمرادف» اسطوره کشتی روسیه به 
منصور برزگر داد و حالا پس از یک دوره بلاتکلیفی, تیم ملی کشتی با بازگشت دوباره 
«فیلسوف گوش شکسته» به ارامش و امیدواری رسیده است و چشم انتظار افقهای 
روشن در بازیهای المپیک آتن می‌باشد. 
کشتی برای رسیدن به این ارامش» روزهای پراضطرابی را سپری کرد تا اینکە 
بالاخره منصور برزگر حاضر شد با وجود دلزدگی و خستگی و عوامل سردکننده دیکر, 
یکبار دیگر با کشتی, این عشق دیرین و جدانشدنی سرشاخ شود. به راستی فقط از یک 
عاشق دل‌شکسته یا درواقع عاشق گوش‌شکسته برمی اید که با وجود تمام سختی‌هایی 
کیک و ار TT‏ 


حرف می‌زدند. آیا با آنها در ارتباط بودید؟ 

اگر منظورتان ا۔م کشتی گیران. حدد ری» ددیر» 
مسوولان قبول مسوولیت کنم. از چند ماه پیش 
رایزنی‌هایی را با بعضی از کشتی‌گیران اغاز کردم تا 
ضمن برقراری ارتباطات نزدیک با آنهاء نسبت به 
روحیاتشان در زمان حضورم در تیم ملی بیگانه 

۹ حدود ۲۰۰ روز تا شروع مسابقات المییک آتن 
زمان داریم. این مدت برای ساختن یک تیم ملی 
قدر تمند کافی است؟ 
قدرتمند و حضوری افتخارآفرین در المپیک آتن کوتاه 
بست تا با مشورت با دیگر همکاران و مربیان 
انتظارات جامعه ورزش و کشتی را تامین کنم. 

در این راه چه اهدافی را دنبال می‌کنید؟ 
باقیمانده در المپیک آ ات در این راستادو مسایقه 
مهم گزینشی در بهمن ماه درپیش است و ما هم یک 
دارند. تمرینات جدی را شروع کرده‌ایم. 

به غیر از اوزان ۰۶۰ ۶۶ و ۸۴ کیلو در بقیه اوزان 
که ما سهمیه المپیک را داریم. گزینش کشتی‌گیران 
به چه ترتیبی انجام خواهد شد؟ 
گزینش ملی‌پوشان اعزامی به المپیک هیچ راهی غیر 
از حضور در مسایقه‌های انتخایی و جود ارك ما 


امیر خادم از آماد گی خوبی بر خوردار است و از 








کشتی‌گیر لای پر قو را به المپیک نخواهیم برد و تمام 
سس بان تا یش از المییک دز تورنمثت‌های 
معتبر بین المللی به مصاف حریفان قدر جهانی بروند. 
من این موضوع را رک و پوست کنده با ملی‌پوشان 
هم درمیان گذاشتم. 

اما همین تداخل حضور در تورنمنت‌های داخلی 
و بین المللی هم بارها مشکلاتی را به‌وجود آورده و خود 
باعث بروز اختلافات درون اردویی شده است... 

این بار برای انتخاب نفرات هم برنامه‌هایی را 
پیش بینی کرده‌ایم و با تجزیه و تحلیل تقویم 
فدراسیون. زمان مسابقه‌های انتخابی را به‌گونه‌ای 
تعیین خواهیم کرد که این مسابقه‌ها با مسابقه‌های 
و من های بین‌المللی تداخل پیدا نکند. 

4 گویا امیرخادم برای حضور در وزن ۸۴ کیلو 
عزمش را جزم کرده. شما در این مورد چه نظری 
دارید؟ 

درهای تیم ملی روی همه باز است و به هیچ وجه 
سیاست انتصایی در کارمان نیست. از این رو حتی 
اگر امیر و رسول خادم. غلامرضا محمدی, عباس 
جدیدی یا هر کس دیگری این توانایی را در خود 
6٤‏ تن که ی تر اند برای کشنتی ما در المییک 
مفید باشد از وی دعوت خواهیم کرد تا در مسابقه 
انتخابی شرکت کند. در مورد امیر خادم هم باید 
بگویم از آمادگی نسبی برخوردار است و با این 
پشتکاری که از خودش نشان می‌دهد یکی از مدعیان 
8 .: نب امن ۸۴ کیلو ٹیم ملی است. 


اگر تشخیص دادم فلان 
کشتی گیر نباید باشد. طالقانی 
هم نباید پادرمیانی کند 





بله» یک بار دیگر برزگر با لباس فرمانده تیم ملی کشتی وارد گود شد تا همچون تمام 
ان سالهایی که همواره مايه سریلندی و افتخار کشتی ایران بود. جورکش ورزش اول 
کشورمان باشد. اینک او برای چهارمین بار سکان رهبری تیم ملی کشتی ازاد را در 
بازیهای المپیک به دست گرفته تا با همفکری با دیگر همکاران فنی و ملی‌پوشان کشتی 
و حمایتھای همه جانبه»ء افتخاری دیگر را در صحنه المپیک رقم بزند. 

فکر کردیم با گذشت یک ماه از قبول مربیگری تیم ملی کشتی از سوی منصور 
باشد. از این رو به سراغش رفتیم تا پیرامون مسوولیت جدیدش و وضعیت کنونی 


نزدیکانش را ببیند 


کشتی ما علی‌رغم شایستگی‌هایش. همواره 
در این چند دورہ آخیر المییک‌ها با ناکامی مواحه شده 
و مدالهای زیادی را صید نکرده است. شما فکر 
می کنید اصلی ترین دلیل ناکامی کشتی‌گیران در 
رقابتهای المپیک چیست؟ 

یکی از عوامل. به نظر من باند مافیایی داوری 
است که همواره در المپیکها بیشترین ضربه را به 
تیم ملی ایران وارد می کن اکر اا ۳۱۰۳ 
المپیک اتلانتا به‌طور واضح حق مسلم و مدال طلای 
عباس جدیدی را خوردند و در المپیک سیدنی هم دو 
مدال برنز مابا قضاوتهای بودار داوران از دست رفت. 
البته سوای حق کشی‌های داوران. عوامل درونی 
دیگری هم در این دوران وجود داشته که سیب شده 
تیم ایران با وجود توانمندیهایش از جایگاه واقعی 
خود در المپیک‌ها دور بماند ۳۳۲۱ 
می‌توان به اختلافات داخلی و گاه بروز بی نظمی در 
داخل اردو و ترکیب تیم ملی اشاره کرد. 

با مافیای داوری که نمی توان مقابله کرد. اما 
گمان می رود راه‌حلی برای جلوگیری از عوامل داخلی 
که شما به ان اشاره کردید. باشد؟ 

بله. با توجه به تجربیات گذشته و تاوانی که در 
این خصوص هم کشتی و هم خود من پس داده‌ایم. 
دیگر به هیچ وجه با کشتی‌گیران بی‌نظمی که باعث 
اختلال در روند آردو می‌شوند. کار نخواهم کرد و 
به انها هم اجازه حضور در اردو را نخواهم داد. 


۹ حتی اگر آن کشتی‌گیر به عنوان مثال دبیر. 


کشتی گیر بی نظم را از اردو 
اخراج می کنم. حتی اگر آن 





یکی از بزر گترین رنجبای زنده بودن این است 
که باید آدم بماند و داغ بزرگ عزیزترین 








حیدری و یا رضایی باشد؟! 

حتی اگر آن کشتی‌گیر بی‌نظم پسرم باشد. جلو 
او می ایستم و وی را از اردو اخراج خواهم کرد. چون 
نمی خواهم مثل گذشته اردوی تیم ملی تحت الشعاع 
کشتی‌گیران خاطی و بی‌نظم قرار گیرد. 

پس باید امیدوار باشیم که کشتی‌گیرسالاری 
با وجود شما ريشه‌کن خواهد شد... 

اصلاً یکی از اهداف مهم من در اردوی تیم ملی 
مبارزه با کشتی گیرسالاری است و دیگر اجازه 
نخواهم داد کشتی‌گیران بی‌نظم و خاطی با دور زدن 
من و طلب حمایت سازمان تربیت بدنی, کمیته ملی 
المپیک و یا فدراسیون کشتی خود رابه تیم ملی 
تحمیل کنند. هنون یادمان نرفته که چطور تیم 
قدرتمند کشتی ایران در المپیک سیدنی به و اسطه 
کشتی گیرسالاری از هم پاشید. در ان دوران 
خودمختاری و خودمحوری‌ها در درون اردو و تیم 
ملی به اوج رسیده بود و متاسفانه مسوولان 
فدراسیون و سازمان تربیت بدنی هم برای حفظ خود 
از کشتی گیر خاطی حمایت می‌کردند. درحالی که 
وقتی مربی تشخیص می دهد فلان کشتی گیر نمی تواند 
کار کند. رئیس فدراسیون یا مسوول دیگری در 
سازمان تربیت بدنی نباید با پادرمیانی خواهان 
بازکشت دوبارہ کشت کر ۳۳۳۲۲ 

۹ حضور یک مربی بدنساز خاص از جمله مواردی 
بوده که هميشه مشکل افرین می شد و مسائل 
حاشیه‌ای زبادی را رقم مد با ۳ ۱۳ 
چه طرحی دارید؟ 

این بار برای آمادگی جسمانی و بدنسازی 
کشتی‌گیران به فرد خاصی اکتفا نمی کنیم و سعی 
خواهیم کرد در وهله اول با مشورت با خود 
کشتی‌گیران از تمام ابزارها و عواملی که با توجه به 
خصوصیات روحی, روانی و جسمانی کشتی‌گیران 
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می‌تواند مو ثر وأقع شود. استفاده کنیم. در همین 
مرحله اول اردوی تیم ملی هم گروهی رابرای نوشتن 
برنامه بدنسازی تیم ملی دعوت کردیم و از آنها 
خواستیم تا برای هر کشتی‌گیر برحسب نوع فیزیک 
بدنی‌اش, بزنات ا 5۴٣۰٠۰٠٠٠٠۷٢‏ 
طرح موفقی هم بود. 

می رسیم به قانون سینه به سینه یا کمر تو کمر. 
همان غولی که جند ۷۳٣٠٠٠٠٦٥۸١‏ 
است۔ 

قانون سینە به سیه در کشتی مانند ضربات 
پنالتی در فوتبال است. درچنین شرایطی هر تیمی 
که بهتر پنالتی بزند. دلیل نمی شود که تیم برتر میدان 
باشد. در سینه به سینه هم همین طور است و شانس 
برای هر دو کشتی‌گیر یکسان است. اما چون در این 
چند سال کشتی‌گیران ما این قانون را زياد جدی 
نگرفته‌اند. غالباً از ادامه کشتی در وضعیت سنه به 
سینه هراس دارند. در این رابطه ما باید خیلی کار 
کنیم و ریزه‌کاریهای بسیاری را به کشتی‌گیران 
مربیان و حتی داورانمان گوشزد کنیم. 

۹ به پایان مصاحبه رسیدیم. اما دلمان نمی آید از 
حادئه دلخراش زلزله یم و حماسه مردمی بعد از ان 
حرفی به میان نیاورده باشیم. 

واقعاً از این مصیبت جانگداز متأسفم و از اینکه 
اه بیرون آوردن هموطنانم از زیر آوار بودم. متأثر 
و متالم شدم. یکی از بزرگترین رنجهای زنده بودن 
این است که ادم باید بماند و داغ بزرگ عزیزترین 
نزدیکانش رأببیند. من به نوبه خودم با این هموطنان 
داغدار ابراز همدردی می‌کنم. حال وظیفه من و 
جامعه کشتی این است که همپای تمام مردم برای 
ساختن شهری نو تلاش کنیم تا با همیاری ملی‌مان 
تسلای خاطر بازماندگان این مصیبت عظیم باشیم. 
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بالا بروید یا پایین بیایید. فرقی نمی‌کند. چون وحید 
هاشمیان پایش را در یک کفش کرده و حاضر نیست 
برای تیم ملی کشورش بازی کند! کاری هم نمی‌توان کرد 
چراکه گویا اظهارات وحید قانع کننده است و باید به او 
حق داد. 

بلح اغ ارات تام که را همه کی یرت این 
روزها متهم شده که به تیم ملی پشت کرده و قداست 
راقن طی راہ که کم ما ا عم 2 
برای وحید کمی مشکل است. در این بین. برداشتهای 
ضدونقیض و درعین حال جالبی در جامعه فوتبال مطرح 
شده که قضاوت را پیرامون حضور یا عدم حضور 
فاقشان در لی شرا رمی کن 

در زیر چند نمونه از این برداشتها را بازگو کردہایم 
تاشاید شما بهتر بتوانید رای نهایی را درباره متهم ردیف 
اول که اینک یکی از گلزنان برتر بوندسلیکا است. صادر 
کنید! 





وحید دچار توهم شدہ است 


... اگر هاشمیان ادعادارد که حقش را خورده‌اند و 
همه دشمن او‌هستند.پس چراجرأت این راندارد که مرد 
ومردانه آنچه رادر ذهنش دارد به زبان بیاورد؟ به‌راستی 
او دنبال چه می‌گردد که از پورحیدری و طالبی گرفته تا 
بلاژویچ و برانکو همه رامتهم می کند؟ از نظر او همه مربیان 
بد هستند. خط می گیرند و باندبازی می کنند تا حق 
هاشمیان رابخورند. واقعاًمربیان ما این قدر بیکار هستند 
که به جای پرداختن به امور تیم ملی» وقتشان رامعطوف 


شمان ۳۱۶۲۳ 


امان از دست این پس رک غربی 


0 8 ہین دو دڑشعع 
4 وحیهو تشر از و 


به تخریب بازیکنی کنند که یک عمر در یک تیم دسته 
دومی بوندسیلگا ذخیره بو ده است؟! 

نه» این خود هاشمیان است که دچار توهم شده و 
همه رادشمن و مخالف خودش فرض می کند و چقدر باید 
برای این فوتبال تأسف خورد که این چنین شأن خودش 
رابه زیر صفر رسانده و به التماس بازیکنی افتاده که به 
تیم ملی کشورش تعصب ندارد. تیم ملی آنقدر باعظمت 
هست که همه حاضرند برای یک دقیقه اش سرشان را 
بذ‌هند آما متأسقانه الان رخست مابه‌قدری اسفناک شنده 
که این طوری به هاشمیان دور می دھیم و شأن پیراهن 
تیم ملی راپایین می اوریم و... خلاصه از این جور حرفها. 


در داشت دوج 


وحید افتخار فوتبال ایران 

.. تکرار گلزنی‌های وحید هاشمیان در بوندسلیکا 
سبب شده تا طرفداران فوتبال در ایران به فتح قله‌های 
جدیدی آمیدوار شوند. باور کنید وقتی می‌شنویم هاشمیان 
در بوندسلیگا گل می‌زند. از صمیم قلب خوشحال 
می‌شویم و به ایرانی بودنمان افتخار می کنیم. او اگر امروز 
در بوندسلیکا گلزنی می‌کند. به نفع فوتبال ما است که 
یک بازیکن ایرانی در یک لیگ معتبر چهانی داشته باشیم. 

حالا باید باور داشت که وحید هاشمیان یکی از فاتحان 
نسل تازه فوتبال ایران است. چرا که موفقیت هر ایرانی 
باعث سرافرازی همه ما ایرانی‌هاست. از این رو از خد اوند 
می خواهیم در کارش تداوم داشته باشد و... خلاصه از 
این جور حرفها. 


هاشمیان: حوصله تیم ملی را ندارم! 


حالا بشنوید دفاعیه متهم ردیف اول راء حرفهایی که 
چون زیاد شفاف نیست نمی تواند قابل دفاع هم باشد: 
«اصلادیگر حال و حوصله ندارم در مورد تیم ملی حرف 
بزنم. من به تمام حرفهایی که تاکنون در این باره زده‌ام. 
ایمان دارم و اگر صدبار دیگر هم ازمن سوال شود. می‌گویم 
در این شرایط حاضر نیستم برای تیم ملی بازی کنم.» 
بهتر است از او بپرسیم. کدام شرایط؟ چون در این 
مدت که او از تیم ملی دور بود. شرایط خیلی تغییر کرد 
مربی عوض شدہ رئیس فدرأسیون عوض شده و... 
«به نظر من همان شرایط باز هم در فوتبال ماحاکم 
است و هیچ چیز عوض نشده. باعث افتخار من است که 
برای تیم ملی کشورم بازی کنم و خیلی دوست داشتم 
شرایط برای حضورم در تیم ملی مهیا می‌شد. اما هنوز 





و صد افتخار فو تال ما اس٤‏ اھ 
دای در تیم ملی را دوست دارد اما 


ییاهن تیم ملی را نمی پو شد زیرا 
تحو. صله اس تم را ندارو ۷ 


هم خیلی‌ها هستند که دلشان نمی خوآهد من در تیم ملی 
باقع در انی شراب آگو یتراهم درت ملی باری کے 
بازدهی‌ام را هم در باشگاه و هم در تیم ملی از دست 
می‌دهم. از این رو فعلا قصد پوشیدن پیراهن تیم ملی را 
ندارم.» 

وقتی از وحید پرسیدیم. از عدم حضور در تیم ملی. 
تو بیشتر ضرر می‌کنی یا تیم ملی؟ او در جواب گفت: 

«به نظر من هیچ کدام! امانه. من ضرر می‌کنم. چون 
من دوست دارم برای تیم ملی کشورم هم بازی کنم و 
حضور در تیم جزو افتخارات ورزشی ام به ثبت برسد.» 

این هم جوابی سیاستمدارانه از وحید 
هاشمیان.بازی در تیم ملی را جزو افتخاراتش 
می‌داند. اما برای به دست اوردن این افتخار هیچ 


اشتهایی ندارد! 





برانکو: حق با وحید است 


سرمربی تیم ملی. بارها و بارها در مصاحبه‌های 
مختلف خود. تمایل به استفاده از وحید هاشمیان در 
ترکیب تیم ملی را ابراز کرده بود و در بسیاری از جراید 
اعلام شده بود که در صورت سفر هاشمیان به ایران 
سرمربی تیم ملی در جلسه ای رودررو مسائل و مشکلات 
او رامورد بررسی قرار خواهد داد. 

این جلسه بالاخره در هتل کلشهر برگزار شد و 
وحید با تیم ملی تمام می‌شود. حتی اصرارهای مرد 
کروات هم نتوانست هلی‌کوپتر ایرانی بوخوم را از 
تصمیم خود برای کناره‌گیری از تیم ملی منصرف کند. 

جالپ است بدانید پراتکو در پایان مذاکرت 
دوساعته اش با هاشمیان خطاب به خبرنگاران گفت: 

«حق با وحید است و در این ارتباط کار زیادی از 
دست من ساخته نیست. متأسفانه در گذ‌شته با او برخورد 
درستی نشده و به خاطر همین هم وحید حاضر نیست 
برای تیم ملی بازی کند و تازمانی که این مشکلات حل 
نشود. او به تیم ملی برنمی گردد.» 

چهره مایوس برانکو. مردی که از سوی هاشمیان 
در پایان جلسه فوق با منطق خطاب شد» نشان دهنده 
این است که وحید قید تیم ملی رازده و اصلا برایش مهم 
نیست که حتی جام جهانی ۲۰۰۶ راهم از دست بدهد. 





وحید خوب است یا بد؟! 


اینکه تاچه حد دلایل هاشمیان محکم و منطقی بوده 
است و اختلافات او بامسوولان فدراسیون چقدر در خاک 
ريشه دوانده. این روزها به بزرگترین علامت سوال 
فوتیال مامیدل شده است. 

وحید هاشمیان در آلمان خیلی خوب گل می زند و 
درعین حال بنابر دلایلی حاضر به پوشیدن پیراهن 
پرافتخار تیم ملی و خدمت به کشورش نیست. در این 
شرایط, فاصله بین دوست داشتن وحید و تنفر از او به 
الات رک کار تر ات 

راستی بەنظر شماوحید پسر خوبی است یا یک بچه بد؟! 





کریسمس ۲۰۰۶ 
با سرمربی بایرن مونیج | ۲ 





دحم لت 


(منیع: سیت ر سمی بابرن مونیچا ۳ 
باسر اشرافی 

اولی هوینس مدیرعامل و مدير فنی نامدار و 
مقتدر بایرن‌مونیخ در آخرین و جدیدترین مصاحبة 
مطبوعاتی خود با خبرنگار باشگاه. حرفهای جالبی 
زد. این مرد موفق از اهداف بزرگ باواریایی‌ها در 
سال نو و همچنین شرایط سباستین دایزلر و 
بازیکنان جدید سخن گفت. 

با هم این مصاحبه را می خوانیم: 

۹ آقای هوینس. به عنوان آغاز مصاحبه از 
کریسمس و برنامه‌های جدید باشگاه بگویید. 

0 صادقانه یگویم! از این سه هفته تعطیلات 
کریسمس نهایت استفاده راهمراه با خانواده‌ام بردم 
و حسایی استراحت کردم. حالا به فکر تحقق اهد اف 
باشگاه در سال جدید هستم. ما قصد داریم هر سه 
جام ممکن رافتح کنیم! 

پیروزی پرگل و خیره‌کنندة بایرن برابر فرایبورگ 
پایانی دلپذیر در سال ۲۰۰۳ بود. این طور نیست؟ 

له قطها هین گونه. اسبت ! « استق, .ها 
کریسمس را در حین سفر به شهر فرایبورگ برپا 
کردیم! پیروزی شیرین و مطبوع ما در برابر این تیم 
در زمین خودش یکی از بهترین روزهای حرفه‌ای 
من بود. من تا به حال در هیچ مسابقه‌ای این چنین 
راحت و آرام نبودم. 

بایرن تنها تیم آلمانی است که اکنون باید برای 
فتح سه جام مبازره کند. اما آنجه مشخص است 
بایرن آن برش و قاطعیت گذشته را ندارد. دلیلش 
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۵ ما در ابتدای فصل با بازیکنان مصدوم زیادی | 


رابا ترکیبات متفاوتی به میدان ببرد و از شانس بد 
ما بازیکنان کلیدی ما با مصدومیتهای وحشتناک و 
طولانی روبرو شدند که این سبب شد سرمربی تیم 
دستش برای انتخاب یک ترکیب ایده‌ال باز نباشد. 

میشاییل بالاک نمونة بارز این مثال است. چرا 
بالاک در این فصل آن بالاک همیشگی و آماده 
نیست. آیا این مشکل در سال نو حل خواهد شد؟ 

6 با شما موافقم. اما من به شما و هواداران 
تیم قول می‌دهم که میشاییل بهتر از اينها در آینده 
ظاهر شود. من قصد انتقاد از بالاک راندارم. ولی این 
را مطمئنم که او توانایی‌های بالاتری دارد. او در طی 
این فصل به مانند گذشته بازیش چندان به چشم 
نیامد اما از این هم نباید گذشت که او پاسهای طلایی 
برای مهاجمان ساخت. 

برنامه شما و تیمتان در نیم فصل دوم 
چیست؟ می‌دانید که چهار تیم رقابت سختی در صدر 


بابرن. یک سک 
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ا بابرد-رتال یک باری"روبابی 


| گر عه رضایت دارند. ما انھاہرا 


۱ چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

۱ 0 کاملا درست است. ما برای قهرمانی در این 

| دورتموند را نیز نباید دست کم بگیریم. هدف ما 

۱ قهرمانی در بوندسلیگا در پایان فصل است. یقین دارم 
۹ به لیگ قهرمانان اروپا می رویم. همان‌طور که 

| میدائید بایرن باید در مرحله‌ی یک هشتم نهایی با 


رثال مادربد پیکار کند. به نظر شما این یک روباست | 


۱ یا یک کابوس؟ 

0 مسلما این یک بازی رویایی است. تمامی 
| بازیکنان از این قرعه رضایت کامل دارند. پیروزی 
] برابر فرایبورگ و اشتوتگارت این نکته رای ما نشان 

داد که بازیکنان تیم از آمادگی بالایی برخوردارند. ما 
۾ از بازی مقابل رثال استقبال می‌کنیم. تمامی بچه‌ها از 
اعتمادبه نفس بسیار خوبی برای پیروزی برخوردارند. 


در ببرید؟ 
اک نم یر بت سا کے کے 


تیم رویایی هستند ولی ما آنها را حذف کرده و به یک 


و ۳ ۱ کے ۔ لت ۳ 
پیش بینی بازیبای لیک از نگاہ شما ۱ 





لک ووي چا 


اختصاصی : مصاحه حدید و خواندی با سر مربی بابر 


جدول قهرمانی دارند. درگیری در این پیکارها را 1 


به نظر شما می‌توانید از این مرحله جان سالم به | 






| چهارم نهایی می رویم. 
1 ۹ در آغاز فصل همگان براین باور بودند که 
فصل پیش در این فصل یک مهرة کلیدی می‌شود. 
اما بیماری مرموز او همه معادلات را برهم زد. نظرتان 
0 حقیقتاً باشگاه و کل اعضای تیم توجه زیادی 
اسان و وکسم لات او دات ها وی ای 
۱ مدت برنامه‌های ویژه‌ای برای او انجام دادیم يه این 
| امید که بتوانیم این بازیکن با ارزش را دوباره به 
۱ دست آوریم. من صد درصد مطمتنم که سیاستین 
دوباره می‌تواند همان بازیکن بزرگ و کلیدی برای 
۱ بایرن و المان باشد. من امیدوارم مشکلات این بازیکن 
جوان از بین برود چرا که او در این مدت رنجهای 
ای متحمل داسف 
4 شما یکی از فعالان همیشگی انتقال مهاجم 
| جوان آرژانتینی کارلوس آلبرتو توز به بایرن هستید. 
| نظرتان در این مورد چیست؟ 
۵ ما ابتدا قصد داشتیم. مصرانه این بازیکن 
آرژانتینی را به خدمت بگیریم. اما متاسفانه هنگامی 
۱ این مذاکره متوقف شد که هم باشگاه‌های آرژانتینی 
فعلا تعطیل شد و هم اینکه او در دیدار جام بین قاره‌ای 
۱ جھان فقط ۲۰ دقیقه بازی کرد. باتوجه به این شرایط 
ما اندیشیدیم که قیمت او بسیار بیشتر از قابلیت‌های 
| البته اوبازیکن بسیار خوش آتیه‌ای است ولی فعلا 
| اینکه ما هميشه به دنبال بازیکنان بزرگ هستیم. 
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نحوه امتبازات مسایقه «حایزه برتر» ۱ پگاه گیلان o Ek‏ شموشک نوشهر وه خن ا وه و ۱ 
8 از ا ستان ...ے........ ۹ا استقلال تہرا: سہعت و 

ER 5 ۰7 : ۰‏ فو یر ك بھراں 
پیش بینی درست بازی با ذکر نتیجه ب 
چ 5 جس کک ے ل استقلال اهراز .. 
۔ پیش بینی درست تیم برنده یا تساوی دو تیم ۵ 3 ۳ اا اکا 
نت 2 7 ذوب اهن اصفهان oo‏ یا پاس بهران E E A E‏ | 

جار ابومسلم مشهد و فولاد مبارکه سپاهان هی وه 
- پیش بدنی اشتباه بازی ۲ امتیاز منفی | سایپای کرج 0> وق شیراز ا را ۱ 
- روی پاکت قید شود مربوط به مسابقه (جایزہ بت سیگ ہس کا جات AA‏ | 


دردر») 
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«بهزاد نبوی و محمدرضا خاتمی: در مقابل رد 
صلاحیت ها مقاومت می کنیم) 


جراید 
BE‏ وس 






در سیاست هو ان که.داخل شد 
گاه از حیث گوش کر گردد 
هر درشتی شنید. با نرمی 
باعث رفع و دفع شر گردد / 
در کلفتی پوست هم ناچار ۱ 
۱ کرگدن‌وار چون سپر گردد ' 
بعضا از سنگ پای قزوین هم 
صاحب «رو»ی شهره‌تر گردد 
وقت تحت فشار. از میدان 
شیت طرری کرد از کرو 
لب مطلب, خلاصه عین ميخ 
xk‏ لکی مد تر سر کر تا 
«بر سرش هرچه بیشتر کوبند 
پافشاریش بیشتر گردد 8 
قاقر شی ازمر جوع ماک الشر ابا ا 


۲۹۲5 a Cdk AED > 07ہ‎ 






هیاتی. حربی می شود 

یک کسی می‌گفت که من مجلس دامادی‌ام را 
می خواهم در یک مدرسه بگیرم. علتش را که 
پرسیدند. گفت: «اخه اونجا کلاسش بیشتره»! حالا 
این روزها در عرصه سیاسی نیز هر چیزی بالاخره 
کلاس خودش را دارد. اگر بپذیریم (یا پذیرانده شویم!) 
که در عرف دیپلماتیک, باید تابع قواعد بازی باشیم. 
در قدم اول باید یک دستی به سر و روی شکل خود 
بکشیم. قبل از اینکه کار به جراحی پلاستیک بکشد. 

جمعیت موتلفه اسلامی پس از ۴۰ سال فعالیت. 
سرانجام برای ورود رسمی و تابلودار به رقابتهای 
حزبی, در هفتمین مجمع عمومی خود تبدیل به حرب 
شد: : «حزب موتلفه اسلامی». البته توی کوچه و بازار. 
هنوز هم ممکن است عده‌ای با همان نام «هیأت» 
وا که سوام ست مسیون ا ف 
یاد می گیرند. از حجره‌های سر بازار گرفته تا 
حجره‌های ته آن. لدی‌الورود. دبیرکل حزب موّتلفه 
(هیات موّتلفه سابق!) اعلام کرده که هر کس وارد 
مجلس شود. باید اصلاح طلب باشد. 
7 تبصره: لااقل به هنگام ورود از در. 
پیش‌بینی: از حالا اصلاح‌طلبی به دو گونه یافت 
خواهد شد. یکی اصلاح طلبی به نرخ دولتی؛ دو. 
اصلاح‌طلبی به نرخ بازار. ‏ . 
3 نکنه: در این فقرہ استثنائاً مدل دولتی اش گرانتر 
از اب درمی‌اید. 


شمارہ ۳۱۳۳ 







88 ضرب‌المثل دیروزی: مرا بکش, اما خوشگلم کن 
| ضرب‌المثل امروزی: مرا بکش. اما اصلاح طلبم کن! 
پیشنہاد: ات اها تہ کروره فشار نیز توصیه 
می گردد قبل از آن که تحت فشار قرار گیرند. تشکیل 
حزب دھند. مثلا با عنوان (حزب فشار». 


معتادان شناسنامہ دار 


در حکومت پهلوی. معتادان می‌رفتند داروخانه و 
تریاک کوپنی می گرفتند. اسم این نوع تریاک 
ا ا و رت 
سلطنتی بود. سهمیه هر فردی در اح طرح ملی() 
لق برہ ی رش بوک تا از نظر 
اا اک وان اسر وی مصرف 
می کرد تا از نظر حال جسمی لول شود. 

با اجرای این طرح. معتادان کوپنی در حاشیه امن 


قرار می گرفتند و غالبا خانه‌های آنها رسماً 


شیره کش خانه می شد و هر کس هم که به مواد 
احتیاج مبرم داشت. در خانه همشیره(!) خود را می زد. 
وقتی هم که مأموران ن احیاناً به قصد دستگیری آنها 
می‌آمدند. فرد معتاد به مأموران می‌گفت: «بنده معتاد 
کوپنی هستم و این آقایان هم مهمان من هستند و 
دست به مواد نزدند»! 

این قضیه برخی از مسوولان مربوطه را برآن 
داشته تا اقدام به شناسایی معتادان و تهیه شناسنامه 
برای انها کنند. اليته قرار نیست با این شناسنامه‌ها؛ 


م کوپن قند و شکر و این جور چیزها بدهند. بلکه به گفته 
معاون امر به معروف بسیج تهران ٠‏ یک برگه‌هایی 


پ8 شتاستامه معروف اند و بالاخره یک روزی به‌کار 
می ایند. مثلا اگر یک روز شرایط ترک اعتیاد برای 
معتادان در اردوگاههای بزرگ فراهم آید. با توجه به 
این شناسنامه‌ها ظرف سه سوت می‌شود همه‌شان 
را گرفت. برد. ترک داد. ول کرد. 

7 توضیح: برای بردن به جزیره هم این شناسنامه‌ها 
کار نون دارد. 

اج تبصرہ: این جزایر مخصوص عزیزان معتاد دود ۵. 
شامل جزایر قناری. کیش, قشم و مواردی از این دست 
۳ یک معتاد: ای بابا... آخه ماهم که تفننی می کشیم 


داداش! 


از آش! 

پس از دیدار رؤسای جمهور ایران و مصر در ژنو 
و درخواست وزارت امور خارجه از شورای شهر 
برای بررسی دوباره تغییرنام خیابان «خالد 
اسلامبولی» تهران. سرانجام این خیابان از پس چند 
سال کش و قوس به «انتفاضه» تغییر نام داد. با اينکه 
این تغییر و تصویب توسط شورایی صورت گرفته 
که اکثر منتخبین ان مورد تایید و تبلیغ جناح موسوم 
به راست می‌باشد, معذلک به مصداق مثل قدیمی «خدا 


کاسہ های داغتر 


بخشیدہ کد خد نمی بخشد) ظاهرآدو دسته از برادران 
تاکنون رسما و صراحتا اعلام کرده‌اند که یک موی 
تنشان هم راضی به این نامگذاری جدید نیست. انها 
دوست دارند ماکان در خیابان ترورکننده 
«انورسادات» قدم (و بلکه قلم) بزنند. نام ترور 
خاطره‌انگیز است. انتفاضه هم شد خالد اسلامبولی؟ 
8 پیشنهاد: برای رای کرذن این رسک اقرا 
معترض پیشنهاد می شود که چهارراه «استامبول» 
به چهارراه «اسلامپولی» تغییرنام یاید. خصوصاً که 
به بعضی روزنامه‌های عصر هم نزدیک است و به 


این می‌گویند حسن همجواری! 

در همین راستا و درپی بروز اعتراضهایی از 
سوی گروه انصار به تغییرنام خیابان خالد. ظاهرا 
جناح راست برای جلوگیری از بروز شکاف یا سوراخ 
در این جریان. تصمیم به توجیه این گروه گرفته 
است. این گروه همچنین نگران چراغ سبزهایی است 
که این روزها از جانب برخی نشریات جناح راست 
به آمریکا نشان داده می شود. 
لال اعلام حمایت: نگارنده ضمن تأیید اعتراضات 
پاره‌ای از برادران اهل انصار. به مسوولان حکومتی 
سیاسی استراتژیک (اعم از داخلی یا خارجی) به همراه 
سا کارشناسان مربوطه, یک نفر از عزیزان انصار 
نیز حضور داشته باشد تا طرحها و برنامه‌های دولت را 
تأیید نماید. این‌طوری. خیال ملت و مملکت آسوده 
7 توصیه: به کلیه وزارتخانه‌ها توصیه می‌شود در 
کنار سایر معاونت‌ها یک معاونت جدید تحت عنوان 
«معاونت انصار» نیز درنظر بگیرند. 
تا توجه: بر روی در شیشه ای معاونت نوشته شود: 
«لطفاً فشار دهید»! 


کاسہ لیسان! 


در مملکت ماهنوز هم این مثل منظوم رایج است 
که درباره افراد فرصت طلب سودجو می گویند: 
«تغاری بشکند ماستی بریزد. جهان کردد به کام 
کاسه‌لیسان». این کاسه‌لیسان در هر زمان و زمینی 
هستند. نامردترین ایشان کسانی هستند که در 
هنگامه مصیبت زدگی دیگران به فکر پرکردن جیب 


شرح دهید. 


بعد از زلزله دلخراش بم و به دنبال انتشار 
اخباری مبنی بر تغییر مکان این شهرستان. عده‌ای 
زمین خوار و سودجو مشغول خریدن بیابانهای 
ارزان قیمت اطراف ہم شده‌اند. ظامراً کارشناسان 
اعلام کرده‌اند که به علت قرار داشتن شهرستان بم 
بر روی گسل, بازسازی این شهر در مکان کنونی 
عاقلانه نمی‌باشد. 
| یک سودجو: از نظر ما نیز واقعاً عاقلانه نمی باشد. 
را پا طناب به خط گسل پست! 
تشریف دارند که احمق هم هستند. چرا که خیال 


طنز برعکس 


(ردر ھفتمین مجمع عمومیء هيات مو تلفه اسلامی 
تبدیل به حزب شد) 


جراید 











©| متولدین فروردین 

سوءتفاهمی بوجود آمده که باعث رنجش شما 
هی زوؤخٹان را اررده کردة است, اکن دهد اشحه 
باشید و بدون غرض قضاوت کنید. متوجه می شوید 
که شما هم بی تقصیر نبوده اید. چون عصبانیت 
بی‌مورد شما باعث رنجش دیگران از شما می شود و 
باید بتوانید به ان مسلط شوید و خودتان را کنترل 
کنید. گذشته از اينکه آرامش و صبور بودن شما را 
تبدیل به یک فرشته پاک می‌کند. چرا که قلب رئوف 
و مهربانی دارید و نیت پاک که بسیار پسندیده 
می‌باشد. تنها باید کمی روی سادگی خود کار کنید. 


2 متولدین ارذیبهشت 


زندگی آنگونه که می خواهید رضایت بخش و 
مطلوب نیست و مسائلی در اطراف شما وجود دارد 
که دائماً فکر شمارا به خود مشغول می‌کند و گاهی 
اوقات صبر و حوصله‌تان تمام می شود و از همه چیز 
بیزار می‌شوید. ولی این را بدانید که بعضی مواقع 
فقط یک ارتباط خوب و صمیمی است که می‌تواند 
مسائل جزیی و یا بزرگ و مهم را حل کند. گاهگاهی 
م ا 
که نباید باعث رنجش شما شود. چون طبیعی است 
و این رنجش‌ها خود بخشی از زندگی هستند که باید 
هر روز آنها را تمیز و از وجودتان جدا کنید. در مرحله 
یک آزمون بزرگ قرار دارید. ولی بدانید این مساله 
هم سلامت همه زندگی را تضمین نمی‌کند. 


متولدین خرداد 

بسیار عصبانی و کله‌مند هستید که چرا کسی 
کیک TE‏ 
نمی‌شود. اما چرا به این فکر نمی کنید که هیچ کس 
بهتر از خودتان نمی‌تواند حال و احوال و احتیاجات 
شمارا ید اند و به آن آگاهی داشته باشد؟ پس خودتان 
N o‏ 
کنید و تمام انرژی راروی کار صرف نکنید. در ضمن 
ME A‏ 
دیگران را دوست بدارید و به آنها کمک کنید تا در 
زمان احتیاج شما را دریابند. و نکته آخر اینکه نظم 
شما نقطه قوتتان است و می توانید روی آنها مانور 





متولدین تیر 

خستگی زیادی در وجودتان احساس می کنید 
مهم و بغرنج نیست که شما آن را آنقدر جدی 
گرفته اید. درس, تحصیل, کار و مشکلات اداره و خانه 
همه روال طبیعی زندگی هستند. اینها را نباید مشکل 
به حساب اورد و بالعکس باید سعی کنید انها را به 
شمادر زندگی شوند. مسافرت و بیرون بودن از شهر 
باعث نشاط و تغییر روحیه شما می شود. در یک 


از: دکتر نوید خدادوست 


مساءله منفی کمی زیاده‌روی کرده اید مواظب 
خودتان باشید! 


ke]‏ متولدین مرداد 


روزهای خوب و بدون دردسری برایتان 
پیش بینی می‌شود که می توانید بدون هیچ مسوولیت 
جدی به کارهای مورد علاقه و دلخواهتان رسیدگی 
کرده و از ساعانتان لذیت ببرید. در جمع دوستانه ای 
قرار خواهید گرفت و خاطرات گذشته رامرور خواهید 
کرد. این موضوع هیجان خاصی به شمامی‌دهد. لطفاً 
به حرفهای اطرافیان زياد توجه نکنید تا باعث سلب 
اوامش کان کشر کته ای اک سی از میٹ ترتم 
خودتان بکاهید و مسائل را همانطور که هست 


بپذیرید. 


0| متولدین شهریور 

اگر خطا از طرف شما نباشد. خبر خوبی خواهد 
رسید که خوشحال کننده است. ممکن است در 
محیطی قرار بگیرید که حساسیت زیادی برای شما 
دارد. پس باید با آرامش و متانت رفتار کنید و یا از 
قوه بخشش خود استفاده کنید و این حس خود را 
تقویت نمایید. چون برای عاشق بودن بايد بخشنده 
باشیم. تا بخشنده مهربان مارا دریابد. در ضمن 
بلندپروازی در این شرایط اصلا برای شما جایی 
ندارد. باید در موارد اقتصادی و مالی دقت کافی را 
نات ات اطر اف شما هاله ای م وک شک 
گرفته بیشتر مواظب رفتار خود باشید! 


11 متولدین مھر 

اتفاق یا مساءله‌ای پیش خواهد آمد که احساسات 
شمارایرمی انگیزد. ولی بهتر است خودتان راکنترل 
کنید و از روی منطق تصمیم گیری کنید تا در آینده 
پشیمان نشوید. روزهای شلوغ» پرتحرک و پرباری 
خواهید داشت که بسیار نتیجه‌بخش خواهند بود و 
از کارهایتان و نتیجه آنها راضی و خشنود خواهید 
بود. کاری انجام خواهید داد که منفعت‌ساز می‌باشد 
و اينها همه به لطف پرورگار است و شما نیز به پاس 
تشکر از نعمت‌های خداوندی» زیردستان را فراموش 
نکنید. خونگرمی نقطه قوت شماست. دریابیدش. 


متولدین آبان 

یا اساع رای .هتد و مه یت هام 
خداوندی را دارید و عنایت خداوند شامل حال شما 
می‌باشد. ولی نمی‌دانم چرا از خودتان ناامید هستید 
و بی‌تابی می‌کنید بجای اینکار بهتر است درست به 
درون خودتان بنگرید و بیشتر فکر کنید تا متوجه 
شوید که کارهایی که شما می‌توانید انجام دهید و 
توانایی انجام آنها را دارید از دست دیگران برنمی‌آید 
و نعمت‌هایی را که شما دارید» خیلی‌ها از ان محروم 


هت ہس ے قاط مت رک نان اه كت کا 
آنها را بهتر درک کنید. درباره موضوعی دارید 
سماجت می کنید امیدوارم به لجاجت تبدیل نشود! 


® متولدین آذر 

درست خرج کردن به معنای خسیس بودن 
نمی باشد و ولخرجی یا بدخرج کردن نمی تواند 
چیزی را به اندازه و در جای خودش مورد استفاده 
قرار دھید. شما کمی مرموز عمل می کنید که این 
حرکت تان در بسیاری موارد دیگران را مشکوک 
می کندء درحالی که ارتباط درست برقرار کردن و 
درک کردن موقعیت دیگران, می‌تواند گویای احساس 
واقعی خودتان را نشان دهید پس تظاهر به چیزی 
نکنید. چون همان واقعیت وجودی شما زیباتر از هر 


2 گولدین دی 

احساس خستگی می کنید و غصه می‌خورید و 
می‌گویید که می سوزم و می‌سازم و احتیاج شدید 
به کسی دارید که با او درددل کنید. به نظر من بهترین 
کسی که می‌شود بدون هیچ نگرانی با او درددل کرد 
ان هستید طوری حل می‌شود که گویی از عالم غیب 
دستی به کمک شما می اید و روزها و حالتان را 
دقت کنید. سییدی در راه اسشت! 


اگر در هفته اول بهمن ماه به دنیا آمده‌اید تولدتان 
مبارک باشد. 

روزهای خوبی در انتظار شما هستند و همه چیز 
به خوبی و خوشی پیش می‌رود و شما پرتحرک و 
پرنیرو به پیش می‌روید. ولی نباید از دیگران غافل 
شوید و این را نیز باید بدانید که زندگی هميشه به این 
روال نیست و همه چیز درحالت سکون باقی 
نمی ماند. یک نکته هم اینکه اگر می‌خواهید دیگران به 
شما اعقنان که انت اراد خود را کول کنن 


جراکرزیی کین هراد زا تاه E E‏ 
است که تمام عمر را زحمت کشیده‌اید و به کار و 
فعالیت روزگار راسپری کرده‌اید. ولی این دلیلی برای 
غصه خوردن نیست چون همه مردم همین طور 
هستند. درحالی که شما اگر واقعیت زندگی را دریابید 
راحت تر زندگی خواهید کرد و باید قانع باشید و بدانید 
که از شما پایین تر هم بسیار زیادند و زندگی را به 


دين اسفند 


سختی می‌گذرانند. و نیز این را بدانید که زرنگی 
همیشه نتیجه مثبت ندارد!! 


1 سس «آ"آ"#س#«« شماره ۳۳۳ 


کسی که در طربق دک 


هداف 


۰ 


۰۰ 


هی دیکران لو راد 


هی ده 




























در ماه آگوست سال ۱۹۹4۸ 
دانشگاه «دیوک» گزارش داد؛ در 
تحقیقاتی که روی چهار هزار نفر از افراد 
۵ سال به بالای ساکن «کارولینای» 
شمالی انجام گرفته. دریافته‌اند افرادی 
که دارای اعتقادات عمیق مذهبی 
هستند. کمتر دجار افسردگی. استرس و 
فشارخون بالا می شوند. این تحقیقات 
نشان داده چھل درصد از این افراد که اعتقادات 
و فعالیت‌های مذهبی داشتند کمتر در معرض 
بیماریهای قلبی. فشارخون بالا و افسردگی و 
استرس قرار گرفته و بیشتر از غیرمذهبی‌ها 
مقاومت و پایداری دارند. به عبارت دیگر 
دعا کردن به عنوان ابزاری درمانی استفاده 
شده و اکنون دانشمندان ثابت کرده‌اند که 
برقراری ارتباط صمبمانه در درمان موّثر 
است. آنچه می خوانید گزارشی از این 
بررسی علمی و 
روانی است. 





















درمافدای 
معجر ه ۱ سا 
کین سی پوه ارگ دام ران 
نیویورک. دریک بازی فوتبال شکسته. دچار فلج 
می‌شود. پزشکان به او می گویند که دیگر به هیچ 
عنوان قادر به راه رفتن نخواهد بود. اما حالا او 
مدتهاست که راه می‌رود. 
یا 
یک کودک ده ماهه در اثر بیماری درحال مرگ 
بوده و پزشکان از او قطع اميد کرده و گفته اند او زنده 
نمی ماند. اما در کمتر از ۲۴ ساعت تب او قطع می شود 
و سلامت خود را باز می یابد. البته بررسی‌ها و 
مطالعات بعدی نشان داده هم ان بازیکن فوتبال و 
هم ان کودک در بازیافت سلامت خود از یک امکان 
ویژه یعنی عبادت و دعای بزرگتران و اطرافیان خود 
برخوردار بوده‌اند. 
دعا و برقراری ارتباط با خدا هزاران سال است 
که در فرهنگ‌های مختلف. از جمله راه‌های رسیدن 
بیماران به سلامت مق‌ثر بوده است. یک تیم پزشکی 
در انستیتوی بهداشت ملی امریکا ۲۵۰ مورد از این 
نوع بازیافت سلامت را از قرن نوزدهم به این سو در 
انواع بیماریها از سرطان گرفته تا ورم و التهاب روده 
ثبت کرده‌اند. حتی در خیلی از موارد مشاهده شدہ 
بیمارانی که دوستان و با اعضای خانواده از صدها 
مایل دورتر برایشان دعا کرده‌اند احتمال و سرعت 
درمانشان بیشتر از افرادی بوده که کسی را 
نداشته اند برایشان دعا کند! 





پزشکان می‌گوید: مسلماً ما می‌توانیم برای ایمان 
و تلقین به نفس, نقش مهمی را قائل شویم و درواقع 


روحانیت تشخیص و پذیرفتن خدادر ورای داناییمان 
و کی که ا ار ھ اس ار ھی را 


| اسان شانعائی امت اراش دهن و هدایت بدهد: 


ت شماره ۳۱۲۳ 




















اما درمان روانی هنگامی است که 
ادرزی منت رم ب» کی که تیار دار 
منتقل شود. این مرأقبت و دریافت انرژی 
به سلامتی جسم. ذهن و روح انسان که 
درواقع هر سه یکی هستند کمک می‌کند. 
درمان روحی. انرژی را از بزرگتر 
می گیرد و با یاری گرفتن از ان به رفع 


فیزیکی فرد دیگر کمک می کند. 
رادطه معنویت و دين 


معنویت می‌تواند به صورت جدا از 
دين وجود داشته باشد. مذاهب مختلف 
در جهان اصول و قواعد اعتقادی بسیاری 
را دریاره خداوند و رابطه انسانی با او 
ارائه داده‌اند. درعین حال معنویت تجریه 
مشترکی را پیش روی ما می گذارد و این 
تجربه یک اگاهی و یک رابطه و چیزی 
برتر از خود شخص و تصور او از عواملی 
بالاترین اسمها به باور ما خداوند است و 
مهم از همین .نام تاه می کنیم. 

درواقع احساس و دریافت شما از 
خداوند می‌تواند چیز دیگری باشد. مثل 
یک اسم ذهنی «آگاهی به عالم هستی»و 
اش ا تابن سای اتاو وتان 

درحالی که حتی اگر شما خود را بی دین تلقی 
کنید. ممکن است در جنگل قدم بزنید و یا به تماشای 
یک غروب زیبا بنشینید و احساس وحی و الهام کنید. 
اوس کرو کے دب گرا نتر جس 
شادمانی بدھد. 

اینجاست که باید گفت: هر کس با هر دینی 
داده کسانی که به صورت مداوم این ارتباط رایرقرار 
می‌کنند و رابطه عمیق معنوی دارند خداوند در تغییر 
و دگرگونی واقعی زندگیشان نقش موّ ثرتری دارد. 
بنابراین ترکیب معنویت با دین قطعا بسیار مفید و 


دعای خالصانه شما 
در ماد بخش بماریهای 


خود و خدای خود 
صادق باشید 





راض معودت 


دکتر برگ از بیماران خود که از معنویت عمیق 
بهره بردەاند تجارب شخصی بسیار دارد و فواید و 
خواص معنویت را به صورت فھرستی دراورده که 
به انها اشاره می کنیم: 


با برقرار کردن رابطه هرچه محکم‌تر پا خدا شما 
متقاعد می شوید که در این دنیا تنها نیستید. حتی در 
شرایطی خود را جدا از دیگران حس می کنید و آن 
وقتی است که ببینید و ایمان داشته باشید. کسی هست 
که هميشه به او روی می آورید و احساس امنیت می کنید 
و یا هنگامی که متوجه می شوید به کمک خداوند 
هیچ مشکل و سختی وجود ندارد که حل نشود. 

ارامش دهون: 

آرامش ذهنی حاصل از احساس عمیق, امنیت و 
اطمینان است. هرچه ایمان و ارتباط شمابا خدا بیشتر 
شود. راحت تر می توانید با سختی‌های گریزناپذیر 
زندگی بدون ترس و نگرانی روبرو شوید. این به ان 
معنی است که شما می توانید یاد بگیرید. وقتی به 
خاطر مشکلی احساس ناراحتی می کنید بدانید چطور 
به راه خود ادامه دهید و فقط کافیست روبه خدا 
بیاورید و به او توکل کنید. 





اعتماد ده نس : 

همین طور که رابطه خود را با خدا افزایش 
می‌دهید. متوجه می‌شوید که او شما را آفریده و شما 
قسمتی از این جهان. خوب. قابل دوست داشتن و لايق 
احترام هستید. فقط به یمن اینکه خداوند شمارا آفریده 
9- 6 خن ار ی 
به حساب نمی آیند. اینجاست که می گویید خداوند 
چیز بیهوده نمی آفریند. 

عشق بدون شر ط: 

یکی از ویژگی‌های لطف خداوندی این است که به 
شما این امکان را می‌دهد عشق بدون شرط راتجربه 
کنید. عشقی که با عشق رومانتیک و یا دوستی‌های 
معمولی فرق دارد به این معنا که شخص به شرایط 
سخت دیگران بدون شرط‌های از پیش تعیین شده 
اهمیت می‌دهد و مهم نیست رفتار متقایل چگونه است. 

یعنی شمابدون داوری به خود او اھمیت می دھید. 
EOS‏ امت از 
می کنید درهای قلبتان آسانتر به روی مردم و 
نگرانیهایشان باز می شود و به این طریق باعث 
می شوید دیگران هم از تواناییشان در عشق بدون 
6ة۶۶۵ ۶ 9 , ۶ہ ہ٭ہه" 
شرط بهره‌مند می شوید و کمتر احساس ترس و 
تنهایی می کنید و شادتر زندگی خواهید کرد. 

هدایت: 


زیاد کردن رابطه با خداء شمارا در تصمیم گرفتن 
و حل مشکلات راهنمایی می‌کند. خداوند بزرگترین 
عقل جهان را دارد که این عقل در انچه شما با فکر 
خود انجام می‌دهید. دیده می‌شود. همچنین شما از 
طریق ارتباط برقرار کردن با خدا می‌توانید از او که 
عاقلترین است کمک بخواهید تا تمام سختی‌ها و 
همه کسانی که عادت کرده‌اند که منتظر هدایت او 
باشند. در همه لحظه‌ها کمک می کند و شما اگر 
اه اس ما کا دافق وی 
راهها را دنبال کنید: 
9 هميشه در پیشگاه خدا آرام, صبور و در مقابل 
هدایت او گشاده‌رو باشید. 
٭ ایمان داشته باشید که او ارزوهای خود را به 
شما القا می کند و کمک می کند تا آنها را عملی کنید. 
۵ با او شرط نگذارید. 
9 با خشنودی انچه که خدا به شما به عنوان 
کا / 
7 


7 
7 











راهنمایی می گوید, بیذیرید. او بهتر از همه می‌داند. 
به آگاهی خدا اطمینان کامل داشته باشید. 
۵ از خدا بخواهید. به او اجبار نکنید. 
ہے مد تا شیا صحمت مو انار ات دا 
بخوانید و قوانین یک زندگی موفقیت امیز را بیاموزید. 
اینھا بعضی از خواص یک رابطه نزدیک با خدا 
مت که ہے کر ادف رات سک وحن در ان 
بیماریها تاثیر زیادی داشته باشند و درجه خلوص و 
تمرکز شما درجه نیروی درمانی را که استفاده 


چگونه بابد دعا کرد ؟ 


۹۳۶ کب کل را یهن 
می‌کنند روشهای دعا کردن وجود دارد. یک راہ این 
است که به دعا به عنوان یک رابطه بین خود و ان 
موجود والاتر از خود نگاه کنید. 

«ویلیام کار» در کتاہش «آنچه خدا انجام می دھد. 
وقتی انسان دعا می کند» چند روش نادرست دعا 
کا 

روش پنچر شدن ماشین. دعا کردن در موارد 
اضطراری و اینکه فرد وقتی دعا می کند که گرفتار 
مشکل شده است. 

روش بسیار رسمی. تصور اینکه ارتباط شما نیاز 
به فرمولی معین و درستی کلمات خاص یا سخن 
گفتن کتابی و ادیی دارد. 

روش وجبی دعا. هرچه کلمات بیشتری به‌کار 
ببرید این امکان که خداوند دعایتان را مستجاب کند 
بیشتر است. 

معامله با خدا. خدایا یک معامله بکنیم اگر تو دعای 
مرا مستجاب کنی و فلان چیز رابه من بدهی منهم 
فلان کار را می‌کنم (مقداری پول به فقرا می‌دهم و...) 

اما با تمام اینها هیچ روش سخت و سریم و یا 
روش درست و غلط برای دعا کردن وجود ندارد. 
هرچند که بعضی از راهها تأثیر بیشتری از خود نشان 
داده باشند. 

ما فقط می توانیم پیشنهاد کنیم که هرگونه تصور 
قبلی را که از دعا ممکن است داشته باشید از مغزتان 
پاک کنید و این را بدانید که عبادت کاملا به خودتان 
بستگی دارد و می توانید ان رادر سکوت ویاباصدای 
بلند ادا کنید. شما حتی می‌توانید متن دعا را خودتان 
درست کنید با از یک کتاب یادداشت بردارید و 
همچنین می‌توانید با یک کت یک نجوا 
فا خاک ار ای چ 
تنها چیزی که اهمیت دارد این است که 
از عمق قلبتان دعا کنید. 


چگونه دعاموثر واقع 
هی دنو ؟ 


وقتی که شما عبادت می کنید و 
واقعا اعتقاد دارید که این دعا فایده دارد. 
فشارخون شما پایین می‌آید. خشمتان 
فروکش می‌کند و به این ترتیب شما با 
سرعت بیشتری می توانید از نیرویتان 
برای درمان استفاده کنید. 

گاهی اوقات فقط صدا کردن خدا 
همانطور که دفعات بیشماری این کار 
را انجام داده‌اید می تواند اثار مثبت 
داشته باشد. صدا کردن نام خدا در هر 





عبادتی خاص اوست و ذهن شمارا آماده دعاو عبادت 
ار ےچ 

شما می توانید مشکلات ذھنی و احساسی خود 
رابادعاتسکین دھید. اگر واقعاً ایمان داشته باشید که 
می‌توانید از طریق او وضعیت خود را تغییر دھید. 

با این اعتقاد امکانات شما نامحدود هستند. اما 
بھترین آمیزش ذهن. جسم و روح هنگامی رخ 
می دهد که انرژیهایی که قلب و احساس ما تولید 
می کند را به درمان شدن اختصاص بدھیم. وقتی 
که واف انس ردخار فشک .هستید. وقتی. که جس 
می‌کنید هیچ چیز نمی‌تواند به شما کمک کند. وقتی با 
خود در تنهایی قرار می گذارید و وقتی صبح‌ها 
انگیزه‌ای برای بید ار شدن پیدا نمی کنید. بهترین موقع 
برای دعا کردن است. 

و گت آخن ارک اکن قفا واگ کی در 
تیره‌ترین احظام امید خود را حفظ کنید بایک برنامه 
عبادت روزانه چه کارها که نمی توانید بکنید. 

چند نکته مفید برای دعا 

ارتباط شما با خدا هرچه پیوسته‌تر باشد تأثیر 
بیشتر روی ذهن و جسم دارد و عبادت روزانه یکی 
از بهترین روشهای ان است. حتی وقتی فکر می کنید 
چیزی وجود ندارد که برایش دعا کنید همانطوری 
که یراق خود ها می کشت برای خنگران دعا کن 
مطمثن باشید قدرت رفتار شما آن‌قدر زیاد است که 
تما بل درون نها ار می گند هماتطور کسان 
راهم که برای شما مهم هستند دربر می‌گیرد. کافی 
است چیزهایی راکه بین شما و انها فاصله می اندازد 
از خود دور کنید. سعی کنید آگاهانه فکر نکنید اجازه 
دهید همین طور که در تعمق هستید احساسات در 
درون شما بجوشد. ممکن است متوجه شوید 
دعایتان از مسیری که در آغاز پیش گرفتید خارج شده 
و در مسیری کاملا متفاوت حرکت می‌کند. با گذشتن 
زمان. شکل و محل ارتباطتان را ثابت کنید. نیاز به 
کلیسا و یا عبادتگاه خاص نیست. گاهی حتی 
آشپزخانه یا حياط پشتی برای این هدف مناسب ترین 
است و کافی است به تنهایی با تکیه بر تمرکز, با یاری 
گرفتن از قدرت تکرار و با توکل به خود او با او قرار 
ملاقاتی دوستانه بگذارید. 

می توانید امتحان کنید و من مطمئن هستم موفق 
خواهید بود. 
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مقایسم شستشوی ظروف با ماشین ظر قشونی و شستشو با دس 6 

‌ لپ سو شاه بر بائیں ار لوت سے باط اسلقاےے ۲ 
7 كت ۱ ۱ ۱ سکع کے نی وس مس بر ای ہر نے ۳۳ ٦‏ 
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مسا هن از چتت. ست کل بقلت و ف عر زاب - سر ال سست 1 . ي“ 
E‏ ارس زر ے بزعسو: یه مر من تشن یزان برد 
سس سس -- 5 نے ۱ ۰ چس سی .سب ج۲۶٣‏ ۱ ات 
کے ۱ بر و باو ای دون سے وی فا پر از نیہ نے تفر سے لاو می نوسنت سس 1 
۳ هه و مت ات وارو نی ھی ...یتنج عم ای ۱ 1 
دوکھس یل رصع ورس جح ا 


آ28 عق قا : لز رق یق ات سے ل رش : شی سے : ق رف فاا سر قار تسوت سو نت سس 
الو کر نا مسج هت ی ب‌تتی ڑا و ہے حر ہر و مق بی کو ما مقن کش فش الیی ۰ 










1 
mm‏ ۲ ا رور سضون افر نت سک با ۲ است قن اال و زا حکرا 1 
WAT =‏ ر وفقو دادعت مان نعسار آیابی ړا از شرقطی ۳۹ ہے عو مت نے ساس نال قنور سي در و علے۔ ۶۶ ٭ 
بر قابت عق سق ص ۱۳ نقره | ۸ ۱۷ بق جة ] / ۳۲۶ بای رف نروں ہین وہہ سے شی“ سے 
تتظیع' الکتر وٹیکی HEED‏ اسب ہی تدب و تھے کے سی کی بیس اس ہے 

عھۓ بلس کیا سید سر یت بی پاي : تک خر وضو بننلۂد. ٠‏ دعت ۱ 

وال کو شی عازن استتبداز + ہے: نی 6 گا ۷اا نع پا ص اس بن تیاه ۱ 
۱ فر سک مات سے مزھ تو ا قتف با باب قف 2 
لوا زم نی ی ر ھرر بے زجزد فارف: کی یات سا اس ك 


ال70 ٩‏ ارف ق ارم ساقي ساز تال وت . اوی اسان و سا خیایان لسر لاان لس از دی افو وه مت تارم ۲ 


ج gg‏ ادق عق و ابع و وق + گر م ع ممن ااا ق ہت رز و ا کزرو مز وفع وق Fr‏ سوج ۔ ۰ق 6 سے ربق FEF‏ | اپ( FAQ‏ کرو ےو FF iF, Fi Ea.‏ ےکر و یق ê‏ 
IEF‏ و ید کرو ھا FPF‏ اکسا ۱۳ 8:۳۶ م ۱۳۳۹ Il IF FIER‏ 59۳ ۵۰ ال الا ۱ ۶ pS RN‏ از لاس وھ ۳۳ قاط ظ ۰ واج ڑا BF‏ جو اج کے و 7 تناطالت با 2 2 یق شت ق لته ار ات اد 
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واجد لعو تہ گظور دار استانداز د وگشت اتی 
چارو برقی تمام اتومائیک نتیجه ۳۰ سال تجربه ‏ ا دارای سنم جمع کن خودکار و متعلقات عامل 
عوتور ژاینی , ساخت ناسبونال ژاپن 2 محصول مشترک ابران و زاین 
: دارای لسوز الکترنکی و حرارتی و سبستم دمنده هوا ج دد سال تفن خدعاث پس از فر وش 
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